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صداي با کلیسا می کند. ترجمه دیگري برادر می کند. صحبت زبا ن ها به [برادري 
تألیف.] می کند-گروه دعا بلند

خدا حضور در و الهی کلام راستاي در که مشارکتی فیض بابت آسمانی، پدر اي
می سازي، مبارك و یاري را ما خود حضور با بامداد این در اینکه از سپاسگزاریم. داریم،
روغن، از پر ما چراغ هاي باشد هستیم، خود گناهان آمرزش خواهان سپاسگزاریم. بسیار
تو دستان در ابزاري همچون بزرگت، نام تکریم جهت به اینک و بوده نورافکن و پاك

آمین. طلبیدیم. مسیح عیسی خدا، حبیب پسر نام به که زیرا باشیم.
بنشینید. بفرمایید

است درست من… پس رسید. گوشم به پیغام این رسیدم راه از که همین ٢
بسوزید اگر که… زمانی می دانید نگهداشت… داریم، نگه پر را خود چراغ هاي باید
بله می کنید؟ ملاحظه کنید. خوش دل خود گذشته ي کارهاي به نمی توانید دیگر
می شود. تشکیل دوده از لایه اي روغن، سوختن حین که است این آتش، ویژگی هاي از
تکه با را چراغ ها انتهاي… باید پارچه اي… با باید دلیل همین به می کنید؟ ملاحظه
از گذشته در که دارند یاد به من سال و هم سن افراد از بسیاري کرد. پاك پارچه اي
به و می گرفت دوده شعله جاي آنها… می کنید ملاحظه می کردیم، استفاده نفتی چراغ
بتوان تا برید را می گیرد دوده هرآنچه باید می شد. کاسته چراغ فروغ از خاطر همین

بتازیم.» پیش آسمانی مقصد سوي به مسیح، دعوت «به
ساختمان داخل چه و بیرون چه صبحگاهی هواي و است راه در قیام عید اکنون ٣

است. طرب انگیز و دلپذیر بسیار
آن به شامگاهی جلسه ي در امروز خدا امید به می رسیم، مُهر آخرین به اکنون ٤
اشاره اي خصوص آن در چون است رازناك بسیار بسیار، بسیار، مُهر آن پرداخت. خواهم
مرتبط نماد هیچ است، نشده آن به اشاره اي نگاشته ها از یک هیچ  در نمی شود، پیدا هم
از سرراست باید پس نمی شود. یافت باشد، موضوع درك پایه ي که مطلبی هیچ آن، به

شود. نازل آسمان
بود. چنین هفته این سراسر البته هستم. فشار تحت اندکی-کمی اکنون خوب، ٥
شدم، متوجه چنانکه می کنم. خلوت اتاق در که است روزي هشتمین اکنون… هم
در گونه اي به ناچار به پس شده ، مطرح همین جا عزیزان از بسیاري درخواست هاي
براي این کردند. ملاقات درخواست عزیزان از بسیاري زدم. گزینش به دست آنها میان
کنم ملاقات را عزیزان این از برخی فرصت این در داشتم دوست است. خوشایند من
جهت باید حاضر حال در که اینجاست مسئله نیست. میسر برایم کار این پیداست ولی
مسئله اي و جهت به را ما امر همین پس بکوشیم، سخت الهی اراده ي مکاشفه ي دریافت

می کنید. ملاحظه می دهد، سوق دیگري
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از سخن شما… می طلبد. متفاوتی سراسر فضاي بیماران براي دعا گذشته، این از و ٦
تحت و می شویم تفحص سرگرم دیگر روش با است؛ خصوص همین در مواردي و رؤیا ها
می گوید:«درختی باب همین در مقدس کتاب چنانکه دقیقاً می گیریم. قرار دیگر مسح
پس است، آب» «جریان هاي از سخن که می بینید است.» نشانده آب نهرهاي کنار در
چه تا سمت. این در یکی و سو این در یکی اینجاست، خروجی ولی است آب همان

است. روح همان از سخن حال این با باشد. برونگاهی
که گفت راستا این در و داد انجام را کار همان ١٢ باب قرنتیان اول در پولس ٧

است.» همان روح ولی هست گوناگونی «عطایاي
ولی می کنید کار جهت این در شما که کنیم عنوان شکل این به را مسئله پس ٨
می دهید. جهت تغییر سمت این به دیگر موضوع به رسیدگی براي ناگزیر ادامه در
مردم راهنمایی براي شما تفحص صورت، این در است. درك قابل شما براي منظورم
بر آنها دارند، مدّنظر را چیست؟» «مُهرها اینکه عزیزان و بود… خواهد راستا همان در
شامگاهی جلسات از یک هر در چیست؟» امر آن «ماهیّت که می کنند دقت موضوع این
دیگري مسئله ي ناچار به آرامش خاطر کمی کسب-کسب جهت که بالاست چنان فشار
هر به می کنم. چنین این بگشاید، را مُهر روح القدس که هنگامی تا می کنم عنوان را
چگونه شوم. متوسل روش همان به شامگاهی جلسه ي هر در باید هر روي صورت-به 
می کنید… ملاحظه چنانکه پرداخت، دیگري امر یا شفا به می  شود فضایی چنین در
وارد بی درنگ می شود سختی به صورت این در هستند. متمرکز خاصی موضوع بر مردم

شد. دیگري فضاي
دادن رخ حال در چیزي شما، جمع در که امر این دانستن با گذشته این از و ٩
شما شما-براي بر امر آن که است مشخص من برایم-بر کنید، ملاحظه من-من… است،
چه نیست. رؤیت پذیر شما براي که است بدیهی کاملاً من بر بله، نیست. نمایان عزیزان

می دانم. است.» دردناك سخن این برانهام بگویید:«برادر بسا
مسئله این می کنم فکر کنم. عنوان را کوتاهی مسئله ي دهید اجازه اکنون هم ولی ١٠
کنم، عرض شما خدمت را آن که دهید اجازه ولی می شود. ضبط ما براي تنها و تنها
توجه نیست، دریافتنی شما براي امر آن که پیداست شما… براي امر آن کنید. دقت
ملاحظه دهید، ارائه تفسیري نکنید سعی پس باشد. دریافتنی شما براي هم نباید دارید،
اصل از تنها کار این با کنید مطرح را خود نظر مورد تفسیر که نباشید آن پی در کنید.
مرا و باشم یافته التفات عزیزان شما نزد خدا فیض به اگر شد. خواهید دورتر موضوع

سازید. خود گوش آویزه ي را پند این دارید، باور
توجه با و آگاهید خود می شود، اموري چنین و مکاشفات از سخن که هنگامی و ١١
بوده اند. درست همواره آنها که می دانید می شناسید، مرا که است دیرزمانی اینکه به
می باشند. هماهنگ کلام با سراسر آنها که کرد تأکید باید امر این درستی اثبات در
است. خداوند سخن همان امر این که می شود مبرهن شما بر پس می کنید؟ ملاحظه

می شود. ثابت امر همین با ادعا این پیداست چنانکه است. درست
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را خود شخصی تفسیر مورد هیچ در بپذیرید. مرا پند گرامی، برادران اي پس ١٢
این غیر در دهید. ادامه مسیحی یک مقام شایستگی به خود سلوك به نکنید. اضافه
خواهید کجروي دچار و گسیخته حقیقت و راستی از رویکردي چنین با و صورت
بیراهه به و شد خواهید دور اصل آن از رویه اي چنین با شما می کنید؟ توجه شد.

رفت. خواهید

رخ اینک می دهد. رخ رازآلود امري اینک هم می دانید و آگاهید خود چنانکه و ١٣
به نمی کنم، عنوان باره این در چیزي ولی است. روشن برایم امر آن چیستی می دهد.
درست است. شگرف سراسر کرده ام. پیدا آگاهی آن ماهیّت و چیستی از خدا فیض
کتاب من… توصیفش… در نیست. مشاهده قابل شما براي به هیچ روي ولی رفت اینک
گذشته در یافته ام. آگاهی آن ماهیّت از که می دهم اطمینان شما به دست، در مقدس
آن بر کوتاه هرچند تفسیري که باشید آن پی در مبادا پس شد. بیان شما براي موضوع
ساعتی در است؟ ملموس شما براي آیا کنید. باور خود برادر جایگاه در مرا بیافزایید،

ما… بله، که… می بریم سر به هنگامه اي در می بریم. سر به شگرف

خداپسندانه زندگی براي و باشید مسیح پیرو بوده، فروتن سراپا که بس همین پس ١٤
بورزید. مهر بیزارند، شما از که کسانی به باشید… صادق خود همسایه ي با کنید. جهد
اسرارآمیز بعُد مسئله به کاري چنین انجام با می دانید که… باشید آن پی در مبادا

است؟ درك قابل برایتان کرد. خواهید تباه را خدا نقشه ي و داد خواهید

ببرم. یاد از را آن نمی توانم هرگز که داد رخ دفترم در اتفاقی ظهر از بعد دیروز ١٥
چنانکه نمی شود… هرگز که داد رخ چیزي پیش هفته  دو کمابیش عزیزان… شما پس
نخواهم قادر هرگز می کنم، زندگی خاکی کره ي این روي بر که هنگامی تا پیداست

اما… صورت این در خوب ببرم. یاد از را مسئله این بود

تفسیر موردي هیچ در پس نیست دریافتنی کلیسا عزیزان شما براي موضوع این ١٦
شما به آنچه و دهید ادامه سلوك به می کنید؟ ملاحظه نکنید. اضافه را خود شخصی
در باشید. داشته مسیح پیرو مقام درخور زندگی اي باشید. داشته یاد به را شده گفته
مسیح براي و فروزان راستی به هستید که هرجا کنید. شرکت خود کلیسایی جلسات
به تمام محبت با شرایط هر در سازید. آگاه مسیح به خود مهر از را مردم باشید، سوزان
سردرگمی دچار صورت، این غیر در است؟ درك قابل شما براي دهید. شهادت مردم
طرز چنین کوشیدید، چنین این که وقت هر کنید، دقت شد. خواهید گمراهی و
هرگونه، هرگونه، از که بس همین اکنون پس می کنید؟ ملاحظه داشتید. برخوردي

بپرهیزید. ساده هرچند تفسیري هرگونه

جلسه ي در که مُهري ارائه ي خصوص در ویژه به سخن این که است گفتنی ١٧
برآیید. مقدس مُهر آن تفسیر صدد در مبادا می کند، صدق داشت خواهیم شامگاهی
همچنان شد، ارائه سادگی در که پیغام همان با و باشید فروتن راه، به دادن ادامه ضمن

بروید. پیش
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کلیساي جایگاه در ما نیست شایسته آیا… برانهام، بگویید:«برادر شاید ١٨
زنده…» خداي

منظورم… کنید، دقت خوب کردم… سعی چنانکه خوب،
من…» بود قرار نمی توانم؟ من چرا است:«ولی این واقع در شما سخن

مبادا… خیر.
موضوع تا می کنم عنوان را این شماست. نفع به من پند که باشید داشته یاد به ١٩
ملاحظه دهید. گوش من پند به هستم، شما قبول مورد اگر پس شود. باز شما براي

می کنید؟ دقت می کنید؟
گیرنده دستگاه یک کنیم فرض باشد، دستگاهی یک اینجا در کنید فرض خوب، ٢٠
رادیو، همان ساده بیان به گیرنده، دستگاه این در که کنید دقت دارید. دقت باشد،
شمشیري به شوید دقیق چنانچه می شود. اعلام دست این از اموري و هشدارها چه
تنها ولی شود انجام اختلال با دریافت یا کند دریافت می تواند می ماند، شما دست در

می کند. دریافت را باید که پیغامی و ا ست دستگاه این کنید، ملاحظه که… هنگامی
چند هر افاضه ي از پس که است گفتنی مثال باب در معمولی، انسان خصوص در ٢١
پیرو احساسات روي از مردم رو این از آمد. پدید باندها و بدعت ها روح القدس، اندك
دست دارید، خبر ماجرا کل از عزیزان شما که همان طور سپس و می شوند جریانی هر
توجه کنید. را کار این مبادا می کنید؟ ملاحظه می زنند. کوچک جنبش یک تأسیس به

بمانید. هستید، که همان سان به است شایسته باشید، داشته یاد به پس می کنید؟
باشید. هوشیار باید همین جا کنید، دقت خیر. مرا…» خداوند بگویید:«ولی شاید ٢٢

همین در آیا کنم. جلب مسئله اي به را شما توجه دهید اجازه کنید. دقت خوب ٢٣
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت آگاهید؟ تالار همین در صدا هزاران وجود از لحظه
منتقل رادیویی مغناطیسی امواج که است واقعی مردم و صداها از صحبت تألیف.]
دارند. خارجی وجود صداها آن اینکه وجود با نمی شنوید؟ را آنها چرا ولی می کنند!
همین در بدن ها و اشکال  اکنون می گذرند. تالار همین از امواج  اینک [«آمین.»] مگرنه؟
آنها چرا ولی [«آمین.»] است؟ درست سخن این آیا هستند. حرکت حال در ما تالار
من صداي همچون درست صداها آن می کنید؟ دقت آیا نمی بینید؟ خود چشمان با را
هستید؟ متوجه آیا نمی شنوید؟ خود گوش هاي با را آنها چرا ولی دارند. خارجی وجود
براي اکنون آیا می کنید؟ ملاحظه آیا شوند؟ آشکار آنها تا باشد اتصالی نقطه ي باید

است؟[«آمین.»] روشن شما
بر خدا خواست اگر نکنید. تفسیرپردازي خصوصی هیچ در می کنم، تأکید پس ٢٤
ملاحظه فرستاد. فروخواهد شما بر را آن شود، آشکار شما بر موضوعی که است این
زیرا باشید پایدار باشید. استوار خود موضع در شاید، و باید چنانکه پس می کنید؟
مگرنه؟ می کنید، درك مرا منظور شاید… و باید آنچه است. داده رخ چیزي راستی به
گرفتن پیش در با مبادا که… است کافی تنها تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
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رویکردي چنین زیرا هستید مسیح پیرو که دهید نشان کنید سعی غیرعادي رفتاري
شما-شما-شما… و شد. خواهد خدا پیشگاه از شما شدن دور باعث تنها

می کنید؟ ملاحظه است. سوم کشش همان این باشد، درك قابل شما براي اگر ٢٥
پس می کنید؟ ملاحظه باشد. شده دریافتنی شما براي امر این باید روز آن جلسه ي در
نمایشی و موضوع جعل امکان هیچ پیشین کشش دو برخلاف که باشید داشته یاد به
براي همین دانستن حاضر حال در می کنید؟ دقت داشت. نخواهد وجود آن از کاذب

فقط… که باشید داشته خاطر به دارد جا تنها است. کافی شما
همین جا می دهد؛ رخ چیزي تالار همین در اینک هم کنید، ملاحظه چنانچه ٢٦
خدا حضور و فرشتگان تالار همین در که راستی به است. حاضر [مقدس] حضوري
بدون طبیعت عالم از صدایی نمی توانید… چگونه… ولی می کنید؟ دقت هیچ هست.
الهی روحانی آواز و صدا می توانید چگونه پس نیست شنیدن قابل پخش دستگاه 

بشنوید؟ را
آنها بسا چه می خواند. را سرود فلان شخصی که کنید وانمود بسا چه خوب، ٢٧
واقعی تفسیري شود، متصل گیرنده دستگاه به راستی به چنانچه ولی نباشند. هم آنجا
منظور آیا کرد. خواهد تأیید و داده نمایش را امر تصویر، ارائه ي با که می شود حاصل

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کنید؟ درك مرا
راستی کلام طریق از گفتن سخن حین در خدا روح همواره ترتیب همین به ٢٨
نشان را [آسمانی] امر آن درستی خود چنین این و کرد خواهد تأیید را خویشتن
می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت است؟ درك قابل شما براي اکنون آیا داد. خواهد

خوب. بسیار تألیف.]
کنیم. دعا دوباره حال،

جسمی جنبه ي تنها این کرد، خواهیم باز را کتاب اینک… ما آسمانی، پدر اي ٢٩
خواهیم تلاش کرده اي، بیان ما به روحانی بعُد در تو آنچه بازگویی براي است، مسئله
پرسش هاي به پاسخ قالب در درست تفسیري ارائه ي در مرا اینکه تمنّا خدایا کرد.
است. مردم به کمک آنها بیان از هدف شود… گفته که باشد فرمایی. یاري شده مطرح
دریافت در مرا پس می شوند. بیان درست درکی جهت مردم به رساندن یاري براي آنها
در چنین و شوند نائل باید که درکی به باشد فرما، یاري قومت به آن ارائه ي و درست

آمین. مسیح. عیسی نام قوّت به کنیم، زندگی خدا تکریم و تجلیل براي یکدیگر کنار
کنم. عنوان را همین خواستم تنها ٣٠

پیداست ولی باشد ضبط دستگاه کنترل همان اینجاست که شی این می کردم فکر ٣١
اینجا را ضبط کنترل می کردم فکر پیش تر است. مطالعه چراغ یک این نیست. چنین که
منظورم هستند، اتاق آن در که برادرانی به باید تنها که گفته اند من به ولی می گذارند.

خیر. یا کنند قطع را ضبط باید که بدانند تا کنم اشاره است، ضبط اتاق
خدمت یک خود شده، ضبط  نوارهاي به مربوط امور می کنید، ملاحظه چنانکه ٣٢
زبان هاي به آنها دارد. فراگیر ابعاد خدمت این کنید که دقت است، فراگیر و بین المللی
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گفتنی فضا این در که هست مطالبی است مشخص پس می شوند. برگردانده گوناگون
را ضبط جاهایی در رو همین از خطاست، دیگر متن و فضا در آنها بیان ولی است

می کنیم. متوقف
توصیف… این با پس است. مسئله اي خود شده مطرح پرسش هاي به پاسخگویی ٣٣
خوب استثنا… باید شده عنوان پرسش هاي بیشتر به پاسخگویی ضمن-ضمن-ضمن
با پیوندي هیچ  شده مطرح پرسش هاي از شماري می شود… مطرح که پرسشی هر
ندارند مُهرها پیغام با ارتباطی هیچ که است این منظورم من… باز ولی ندارند پیغام
به و داده اند. من به را پرسش ها پرداخت. خواهم آنها به است، میسر که جایی تا ولی
واقع در آنها از چشمگیري شمار یا پرسش ها بیشتر که گفتند من به شد، گفته عزیزان
از مسائلی ترتیب همین به و-و است. دردمندان و بیماران مورد در و دعا درخواست
سپس… و پرداخت. آنها به باید که نیستند پرسش نوع از پس شده اند، عنوان دست این
می شود، مربوط گوناگونی مسائل به رسیده من دست به که-که پرسش هایی از بسیاري
حد در باشد، باقی زمان اگر بسا چه ولی دیگر چیزهاي تا گرفته مقدس نگاشته ي از
به خوب کنم، اشتباه موردي در چنانچه هر روي به  داد. خواهیم پاسخ آنها به امکان

نیست. کار در عمدي هیچ که باشید داشته یاد
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستند؟ راحت  همه آیا خوب، بسیار ٣٤
مکان چه است! مسیح عیسی در آسمانی جاهاي از سخن نیست… چنین مگر آمین.

شگرفی! زمان چه شگرفی،
هیچ گاه، شدم، حاضر خیمه این منبر پشت که باري هر با مقایسه در است گفتنی ٣٥
عالم در و الهی حضور فضاي در کیفیتی چنین با خود خدمت در هیچ گاه هیچ  گاه،
موقعیت هر در که کاري هر از دادم، انجام بار این که کاري نکرده ام. کار روحانی
برتر سراسر بودم داده انجام گذشته در که جا هر شفا، جلسه ي هر در خود، خدمتی
این از سخن اینک هم ولی دارد. را جلسات در محوري جایگاه بیشتر شفا مقوله ي است.

بردارم. الهی حقایق از پرده روح، همان بله روح، همان نیروي با که است
جایی به غذا صرف براي و دارم پانسیون مکانی در کردم، خلوت کاملاً من و-و ٣٦

بود. شکوهمندي اوقات البته و کردم اختیار تنهایی بیانی به می روم.
را جلسه موقع به بتوانیم اگر پس فردا… یا فردا بامداد چه و اکنون چه حالا من و ٣٧
پرسش ها به طولانی زمان چنانچه البته کرد خواهم دعا بیماران براي برسانیم پایان به

نکند. پیدا اختصاص
ملاحظه بیاورد. تاب می تواند اندازه ي تا تنها آدمی روح دارم. خلوت به نیاز خوب ٣٨
می نشاند، جایی در را شما خدا حضور که می رسید جایی به که هنگامی می کنید؟
شما دیدگان  برابر در آتشین ستون حال همان در و باشید داشته حرکت توان بی آنکه
بایستید. یکجا طولانی مدت به وضعیتی چنین در نمی توانید که پیداست می ماند، معلق

فرومی ماند. آدمی است، آدمی توان از فراتر امر این
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و خردورزي شده اند. مطرح جالبی بسیار پرسش هاي اینجا پیداست چنانکه حالا و ٣٩
درباره ي خوب، است. من تحسین مایه ي دادند، نشان خود از زمینه این در عزیزان آنچه
باید که طور آن نتوانم اگر چنانچه داد. خواهم پاسخ خود توان حد در نخست. پرسش

ببخشید. مرا لطفاً دهم پاسخ
پیش راستا همان در است، درست شما زعم به که دارید متفاوتی تفسیر چنانچه و ٤٠
بیشتر، نه و شده عنوان مسئله ي دو یا یک تنها واقع به چون نیست ناپسند این بروید.

تنها… است. مربوط رستگاري موضوع به
پس بگویم است بهتر یا مصی… از پس آنچه به شده  عنوان پرسش هاي بیشتر ٤١
از سخن اینجا می کنید ملاحظه خوب می شود. مربوط می دهد، رخ کلیسا ربودگی از
در که است گفتنی داد. خواهند رخ آینده در دیگر زمانی در که است اموري و مسائل
کتاب از خود آموزه هاي به پرداختن فضاي در و است یافته فرجام کلیسا عصر فضا آن
اکنون می بریم. سر به تن هزار چهار چهل و و صد فراخوانی هنگام سو آن   در هستیم.

پرسش: نخستین
خود آنها اینکه یا می کنند خدمت را عروس ٢٥ متی دانا باکره ي پنج آیا .١٧٣
هستند، عروس خدمت در دانا باکره هاي چنانچه می کنید؟ ملاحظه هستند؟ عروس

کجاست؟ عروس خود پس
استحضار چنانکه دانا… باکره ي پنج آن که است این مسئله از من دریافت خوب ٤٢
خود امر این که است گفتنی است. روشن موضوع این شدند، راهی باکره ده دارید
مثال] [در می بینید داد. خواهم شرح شما خدمت که است مثالی بیانی به یا نماد یک
رقم این ولی است. نفر ده از بیش [باکره ها] تعداد که است روشن بودند. تن ده آنها
داشتند. روغن خود چراغ هاي در دانا باکره ي پنج آن خوب است. شده عنوان ما براي

نداشتند. روغن خود چراغ در نادان باکره هاي و
پرسش آمده…» میان به سخن آنها از متی انجیل متن در که تن ده آن «چنانچه ٤٣
می توان آیا آمده، میان به سخن آنها از اینجا در که تن ده است:«آن قرار این از عزیز آن
صحبت آنها از تن پنج از که است این دقیق تر آیا باکره… پنج آن که کرد استنباط چنین

نیست. صحیح استنباطی چنین خیر، آنها؟» از تن پنج از تنها بله بله، کنیم،
سخن است، ارتباط در باکره ها آن با که نمادي است، مطرح نماد یک تنها اینجا در ٤٤
آنها کردند. خروج و رفته بیرون خود چراغ در روغن داشتن با که است باکره هایی از

من… استنباط هستند. عروس از بخشی
که بود پاس هفت هستند. آخر پاس باکره هاي آنها کنید، دقت اینجا در چنانچه ٤٥
واقع در نیمه شب یا هفتم پاس کنید، دقت اگر شدند. سپري دیگري از پس یکی پاس ها
بیدار نیمه شب در باکره ها پس می بریم. سر به آن در اکنون هم که است پاسی همان

خفته… باکره هاي حال همان در و شدند وارد و کردند آماده را خود چراغ هاي و شدند
برداشت و استنباط چنین پرسش از تن» پنج آن قسمت، این خصوص در «پس ٤٦
درباره ي بسیاري پرسش هاي بوده؟» تن پنج فقط باکره ها] آن [تعداد «آیا که می شود
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در تنها این مورد، این در و اینجا در ولی داریم. دست این از چیزهایی و تن هزار هفت
از سخن ترتیب همین به است. مرتبط باکره ها آن از بخشی به که است نماد یک حد
شدند… بیدار هفتم پاس در یعنی دوره واپسین در همین جا که است باکره هایی تمام
همراه و شدند ربوده که آنانی یعنی بودند بیدار هنگام آن در که کسانی تعداد «آیا
آنها…» خود چنانچه پس است؟ نفر پنج تنها-تنها شدند، وارد داماد و اینها تمام عروس،

در چنانکه دقیقاً شد. خواهند حاضر باکره تن پنج تنها که کرد برداشت چنین نباید ٤٧
بودند. خواب در اعصار خلال در آنها که گفت می توان راستا همین در دیدیم هفته طول

آن فرستاده ي و پایه گذار که است افسس فرشته ي همان پولس پولس، روزگار در ٤٨
روحی و شد. کلیسا همان فرستاده ي بود، افسس جماعت پایه گذار که پولس بود. کلیسا
شیر شیر، از منظور بود. شیر روح همان داشت، حضور دیار آن در روزگار آن در که
نزد عصر آن کلام پس است. کلام خود مسیح و است مسیح سخنی به یا یهودا سبط
می گویند:«آمین.»- [جماعت است؟ درست خوابیدند. عصر آن در نفر هزاران بود! پولس

تألیف.] گروه
عصر متحمل کلیسا که است روزگاري از سخن رسید، راه از بعد دوره ي سپس ٤٩
سخت کوشی و کار روزگار آن در آمد؛ بیرون گاو روح که بود همان جا و شد تاریکی
خفتند، چنین نفر هزار هزاران می کردند. تقدیم را خود جان افراد بود، مطرح ایثار و
وضعیت در آنها که پیداست شد. تحمیل دیگر چیزهاي و رنج آنها بر شهادت حد تا

می برند. سر به انتظار
رسید. راه از اصلاحات روزگار و لوتر دوره ي سخنی به بعدي عصر آن، دنبال به ٥٠
آمد. میان به آدمی تدبیر سخنی به رسید، راه از داشت برتري همه بر خرد در آنچه
تدبیر بر را خود حیله ي هنگام آن در ولی آمد بیرون تدبیر با آدمی کنید، دقت چنانچه
ملاحظه کرد. وصلت دیگر طرف با که شد چنین کرد ملاحظه می شود چنانکه و افزود.
پیرایه سازي و اصلاحات انجام به تنها و می کرد بسنده الهی خرد به اگر می کنید؟
بود پیغام صاحب که مردي از پس مردم کرد؟ چه رویه این جاي به ولی می پرداخت…

کردند. برپا لوتري تشکّل لوتر، مرگ از پس لوتر، یعنی
همان جاست، می بینید؟ آیا آوردند. پدید متدیست تشکّل وسلی، مرگ از پس مردم ٥١
رخ لاجرم… امر این و مسئله این می کنید. حرکت راستا همان در همیشه ناخواه خواه
فرمایید، دقت مسئله این به که می خواهم عزیزان-گرامیان شما از اکنون می دهد.
دوره ي در که پنطیکاستی ها موقعیت درباره ي کسی شاید خوب، است. همین عرضم

بپرسد. می گیرند، جاي سوم
رفت. روح القدس ژرفناي در حدي تا شده یاد اعصار از یک هر کنید دقت چنانچه ٥٢
است روح القدس عمل تقدیس ترتیب همین به و است روح القدس کار عادل شمردگی
می شد. نازل نبی از نبوّتی باید همین روي از است. روح القدس خود بیانی به تعمید ولی
راه از خویش کاملیتِ در روح القدس خود زیرا نیست آن پیغام آور از سخنی که عصري

آمد. فرود تعمید
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با فرستاده که می بینیم دیگر دوره هاي تمام فرجام مانند عصر آن پایان در ولی ٥٣
و جایگاه در باید، که امري هر و نیست خود سرجاي که هرآنچه می شود. ظاهر رسالتی

می شود. ربوده کلیسا روند پس در چنین این و می گیرد قرار درست متن
ماه…» و شد خواهد تیره «آفتاب [چون] اموري موقعیت ارائه ي در بسیاري ولی ٥٤
ساده علتش کنید دقت چنانچه می دهند. جاي مسیحیت عصر در سو، این در را آنها
پاسخ آنها به زمانی در خداوند که سه گانه اي پرسش هاي نمی توانند عزیزان آن است.

ببینند. را داد
مانده باقی پرسشی جاي که نمی کنم تصوّر دیشب، جلسه ي خصوص در اکنون ٥٥
داده ایم. قرار مُهرها زیر را آنها شده، مطرح پرسش هاي تکاتک کردن منظور ضمن باشد.

دربرمی  گیرد. را کتاب یکسره تنهایی به مُهرها و
تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [برادري دارید؟ ایمان آن به آیا دکتر، آقاي

این در عیسی گفته هاي همین جا ما است. شده پیچیده هم با موضوع کل اینک ٥٦
واقع امور این پرسیدند:«کی او از چیز سه کنید، دقت چنانچه کردیم. بررسی را باره
این به دقیقاً او چه؟» دنیا پایان درباره ي است؟ کدام آمدنت نشانه ي شد؟ خواهد
کدام به کردیم. تبیین را پرسمان ها تکاتک پرسش این از جدا پرداخت… موضوع ها
آشکار هفتم مُهر کنید، دقت چنانکه چرا؟ هفتم. مُهر پرسمان به نپرداختیم؟ پرسش
تمام دقت با شد. جاسازي خود درست فضاي در [دیگر] پرسمان هاي از یک هر نشد.

دادم. قرار هم کنار آخر تا ابتدا از را آنها
به دریافت… هنگام کردم، یادداشت را مطالبی همان جا دریافت هنگام دیشب ٥٧
آنها کردم. رجوع بودم، کرده یادداشت پیش تر قسمت آن آنجا-در در که چیزهایی
بودم. کرده چینش را آنها برعکس بودم. کرده ترتیب بندي برعکس شکل، این به را
شده مسئله متوجه آیا باشید. شده مسئله متوجه باید بی گمان بودم. کرده چنین این

می کنید؟ ملاحظه بودید؟
را آنها بودم. نوشته طرف آن در را کنم یادداشت سمت این در می خواستم آنچه ٥٨
١١ و ٩ و-و-و ١١ و ٦ یا نوشتم… بودم، نوشته ٦ و ٩ یا ١١ و ٩ رقم هاي با دو، به دو
دیگري و بعدي آیه ي از سخن و بود برعکس درست ترتیب نبود. درستی ترتیب ولی
و وبا میان بود، همان جا پاسخ عزیزان شما حضور به عرضم می کنید؟ ملاحظه بود.

بود. همان جا جایش داشت. قرار جنگ
مانندِ، درست بودم هیجان و شوق سراپا نمی شناختم! پا از سر اصلاً علت همین به ٥٩
شادمان و خوش سراپا برمی انگیزد آدمی دل در مکاشفه که هیجانی و شوق از مانندِ…
قلم با بودم نشسته که حالی در کردم. یادداشت سمت آن در را مطالب پس-پس بودم.
درست تر که می کردم فکر نبود. درست ولی بودم نوشته جا دو را ١١ عدد خود مداد یا

بنویسم. ١١ جاي به را ٩ طرف آن در بود آن
تأیید را یکدیگر سراسر هم موازات به [آیات] چگونه که دیدید آیا روي به هر  ولی ٦٠
ششم [مُهر] تا موازي [آیات] بسپارید. فراموشی به را مطلب این مبادا پس کردند؟
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دقت چنانچه می شود. متوقف همان جا روند این کنید، دقت اگر ولی هستند هم مؤید
ولی می یابد ادامه زنجیره وار یکسره ششم [مُهر] تا مُهرها گشایش باشید، کرده توجه و
بس، و می شود اشاره آسمان» در «سکوت به تنها می شود. ایجاد وقفه اي آن از پس

می شود. ساعته» «نیم سکوتی از سخن
پاسخی فرصت اولین در من… بفرمایید، دقت چنانچه آنها خصوص در اینک حال ٦١
سلسله شده مطرح پرسش هاي از یک هر گفت باید خوب می دهم. ارائه آنها خصوص در
موارد از یک هر است گفتنی بله داد، خواهد اختصاص خود به هفتگی چهار موعظات
موضوع اصل از راحتی به شرایطی چنین در داد، خواهد اختصاص خود به را هفته چهار
حد تا که است این هدفم بلکه نیست کار در غرضی هیچ-هیچ ولی می شویم. خارج

دهم. پاسخ آنها از یک هر به امکان
آن باکره هاي از بخشی تنها آنها خوب از… متشکل باکره ها آن است گفتنی ٦٢
یکی-یکی می  کنید؟ ملاحظه آیا می شوند. پیدا باکره هایی دوره هر در هستند. دوره

مُهرها… از
آیا بنویس.» افسس کلیساي فرشته ي «به می آید. کلیسا سوي به فرشته

می بینید؟
مُهري شد، نوشته افسس کلیساي به خطاب آنچه از قسمت این  در باز سپس ٦٣
می پردازیم آنها به ترتیب همان به دقیقاً برمی گردیم. عقب باز قیاس محض شد، گشوده
درك را منظورم (آیا دهیم، ارائه شما به موضوع از کاملی تصویر می کوشیم اینکه ضمن

خداوند. امید به البته می کنید؟)
مگرنه؟ شد. [ارائه] کلیسایی ادوار نخست، شد؟ مطرح چه نخست وهله ي در ٦٤
همه ي براي موضوع اکنون آیا شد. کلیساها به پیغام از سخن ترتیب همان به سپس

می بینید؟ است؟ روشن عزیزان
پرداختیم. تاریخ واکاوي به کلیسایی دوره هاي مرور ضمن نخست، وهله ي در ٦٥
تاریخ از شده استخراج مطالب کنار در را پیشانیقیه اي شوراهاي و نیقیه شوراهاي
تاریخ سیر با کلام درست تفسیر که شد مشخص ما براي چنین و کردیم موقعیت یابی
لائودکیه عصر به یعنی کنونی روزگار به رفته رفته  چنین این بود. هماهنگ تماماً
هم تاریخ زیرا ندارید تاریخ به مراجعه به نیازي هیچ باره این در گرامیان شما رسیدیم.
طی حاضر دوره ي که روندي ترتیب همین به پس همین جاست. می گیرد. شکل اکنون

کردیم. بازگو را می کند
براي خدا بیانی به می کنیم. «مُهرگشایی» و برگشته «مُهر» پرسمان با باز حال ٦٦
از یکی از سخن نخست وهله ي در است؟ قرار چه از موضوع می کند. مُهرگشایی ما

می شود. عنوان مُهرها سپس و می شود کلیسایی عصرهاي از یکی پیغام آوران،
در هفتم مُهر ولی فرامی گیرد. تباهی را کلیسایی هفتم عصر چگونه دیدیم پس ٦٧
عصر این فرجام از سخن می کنید؟ دقت آیا نمی کند. بازگو چیزي آینده از باب این
ملاحظه آیا کند. ظهور باید امور این بازگویی جهت که نبوّتی عطاي و است کلیسایی
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صحیح. تألیف]. می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کنید؟ دنبال مرا آیا می کنید؟
مُهرها… این از یک هر چگونه کنید توجه پس

کردم:«چگونه منظور را مسیح عیسی از شده پرسیده سؤال سه بخش آن در پس ٦٨
چه شد؟ نخواهد گذارده سنگی بر سنگی که شد خواهد واقع امور این زمانی چه و
این زمانی چه شد؟ خواهد برپا دیگري مرکز و شده واژگون جهان مذهبی مرکز زمانی
می شود! دجّال و ضدّمسیح تاختن از سخن که همین جاست و داد؟» خواهد رخ مسئله
الهی کلام این کلام، می شتابد؟ بیرون او با جنگ براي چیزي چه می کنید؟ ملاحظه

می تازد. سخن آن بر که است
رنج که همین جاست گرفت، خود به غیره و سیاسی بوي و رنگ مسئله سپس ٦٩
چیستی همان کاست بی کم و این می کنید؟ دقت آیا می آید. میان به گاو کوشش و
عنوان را موضوع همان ٢٤ باب متی در عیسی کنید دقت چنانچه است. دوم [مُهر]
آمد، بیرون جنگ براي و می ماند آدمی به که زنده وجود آن به ادامه در سپس می کند.
است. رخداد آن چیستی همان این کردیم. اشاره اصلاحگران تدبیراندشی و درایت به
شدن بدل ضمن ضدّمسیح موقعیت آن در و پرداختیم چهارم مُهر به ادامه در باز سپس
به یا «موت» همان نام آن و شد نامی صاحب است، اختلاط حاصل که مجموعه اي به

است. «مرگ» سخنی
را فرزندانش و افکند خواهد آتش به را زن آن «او کنید دقت مسیح سخن به اکنون ٧٠
پروتستان  [گروه] دو هر بر می تازد. مرگ که همین جاست کرد.» خواهد دچار مرگ به
همه فرزندانش و زن «آن کنید، دقت چنانچه می شود. گذارده مرگ علامت کاتولیک  و
شماست پشتگرمی مایه ي دارید تعلق آن به که فرقه اي اگر پس شوند.» هلاك باید

کنید. دوري آن از بی درنگ است بهتر
سخن این با او ایستاد. باز سخن از عیسی هفتم شد مُهر از سخن همین که ولی ٧١
اتفاق چیزها آن شد.» خواهد غیره و تاریکی و می شود خونین گشود:«ماه را ششم مُهر
محض ششم مُهر گشایش از پس گشودیم. را ششم مُهر آمده این سو به ما افتاد. خواهد

دادیم. انجام مروري بی درنگ مسئله همان توضیح
مکاشفه راه از و کرده منظور را مقدس نگاشته هاي از بخش سه از آیاتی سپس ٧٢
کنید. دقت خوب می کنید؟ ملاحظه ساختیم. خاطرنشان را یکدیگر با آنها ارتباط
دفتر آن، در عیسی که آیاتی آمده، آنجا در خصوص آن در عیسی سخنان که آیاتی
مکاشفه ي و بود شده مستور عالم بنیاد از پیش که است چیزي از سخن می گشاید؛ را
آیاتِ میان ارتباط و می دهد جا باید که متنی در را امور آن همه ي که کنونی روزگار
است. سه گانه شهادتی از سخن می سازد. خاطرنشان را کلام از بخش سه از برگرفته

است. درست کاملاً که چیزي می شود. تأیید امر درستی چنین این
این با و می باشند خفته باکره هاي همان می شوند، دیده اینجا در که باکره هایی ٧٣
تشکیل می گیرند، قرار هم کنار که مجموعه هایی تمام از بدن کل گفت باید توصیف
درباره ي می شود. دانا باکره هاي یا دوشیزه ها از سخن کنید، دقت چنانچه می شود.
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کردند، شروع را روندي دانا باکره هاي با همزمان آنها که است گفتنی نادان باکره هاي
به روغن خرید براي که هستند کسانی همان آنها [است]، ضدّمسیح از] [سخن

می افتند. تکاپو
شود نگریسته که هرسو از موضوع آن چگونه ببینید و کنید نگاه اینجا به اینک ٧٤
می شود مکشوف اتاق آن در که اموري که داشتم را امکان این اگر است. هماهنگ کاملاً
حجم به توجه با ولی می گرفتید. سرگیجه قطعاً که بشنوید من از کنم، بازگو همین جا را

شد؟ خواهد میسر امر این چگونه شود، پرداخته آنها به اینجا باید که مطالبی
آنجا می شوند. گشوده کم کم رازها خلوت در ولی نمی دانم را علتش این از جدا و ٧٥
چنانچه زیرا بله ندارید. را دیگران به آنها کردن بازگو یاراي که می شود نمایان اموري
شکل مردم میان در کوچکی «ایسم هاي» بیانی به یا گرایش ها کنید بازگو را آنها

گرفت. خواهد
باره این در کافی اندازه ي به شفا عطاي اندك آن ظهور پیامدهاي ملاحظه ي ٧٦
هرکس است. شده آشفتگی مایه ي کلیسا فضاي در امر این پیداست چنانچه و گویاست
همان در ولی شده مر ا فلان صاحب بود مدعی هرکس می کند، حس چیزي بود مدعی
را مسئله این او زیرا هستند پوچ ادعاها این می دانستم قلباً که است) گواه (خدا حال
فریب آن از هدف و نبود بیش فریبی می کنید؟ ملاحظه بود. ساخته بازگو من براي
را مسائل این نمی شود به هر صورت ولی است. چنین مطلب اصل بود. مردم گمراهی

باشیم. بی اعتنا مسائلی چنین به نسبت که بهتر همان کرد. بیان
براي فرمود:«مبادا راستا همین در او دارید؟ یاد به را سوم کشش مسئله ي آیا ٧٧
یاد به را مسئله این اینجا در نفر چند بودم؟ گفته آن چیستی از آیا کنی.» بازگو کسی
بندي می کردم تلاش سخت رؤیا عالم در که دارید خاطر به آیا است. چنین بله، دارند؟
کودکان به را خارق العاده چیزهاي فرمود:«نمی توانی او دهم؟ عبور ریزي سوراخ از را

بیاموزي.» پنطیکاستی
آن الهی فیض یاري به نشد، نخواهد معرفی که بود خواهد سومی گفتم:«کشش ٧٨

می کنم.» تأیید شما براي را
نمی پاید دیري دیگر پس شده ایم. پایانی آخر-زمان زمان فضاي وارد حال-اینک
ورود و می دهد رخ که اموري مشاهده ي با شود. تبدیل داوري تخت به فیض تخت که
درون به باشید، نشده وارد پیش تر چنانچه هم شما است بهتر حریم، آن در افراد

می کنید؟ ملاحظه بشتابید.
در راستی به چنانچه است. شادي از فراتر چیزي آسمانی» جاهاي در «گردهمایی ٧٩

است. مهیب امري آسمانی» جاهاي در «گردهمایی باشید مسیح
شرایطی چنین در می کنید تصوّر بایستید، خداوند فرشته ي کنار… در بتوانید اینکه ٨٠
می شوید. هراس دچار مرگ حد تا نیست. چنین برآورید؟ فریاد و بزنید بانگ بتوانید
فرادست و است هم خوب بسیار که پریدن و کردن شادي میان می کنید؟ ملاحظه
شما آنجا هیبت می کنید؟ دقت می کنید؟ ملاحظه است. شگرفی تفاوت حق، به شدن
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بلکه نیست مرگ هراسی از سخن اینجا در است. سهمناك امري بر می گیرد. در را
روح القدس خود حضور و فرشتگان جنس از الهی وجودي به که است فضایی از سخن

می شود. فرادست
داد خواهند تشکیل را عروس آنها هستند. عروس پیکر از بخشی [باکره ها] آن پس ٨١
که… است روشن می آید. میان به خفته باکره هاي از سخن باشید، داشته دقت چنانچه و

تمنّا اکنون تألیف.] نوار-گروه روي بر خالی فضاي پیغام. ضبط روند در [اختلالی
به کنی. عنایت آنها به را شفا گذارد، خواهند آنها بر که دستمال هایی طریق از اینکه

آمین. عیسی. نام
از کسی آیا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [برادران شد؟ درست آیا خوب،
مدار یک در همزمان زیادي ضبط می گوید:«دستگاه هاي [برداري شد؟ رد آن روي
ملاحظه می شود. برق به نیاز افزایش باعث ضبط دستگاه هاي وجود داشتند.»] قرار
کرده، پیدا نوار یک است کافی بگیرید. قرض یکی می توانید خوب، بسیار می کنید؟
بعدي پرسش به حال اکنون، کنید. منتقل آن روي بر را مطالب و بگیرید قرض

کنید. دقت
دهند؟ ادامه خود کار به بشارت میدان در باید مبشران آیا .١٧٤

البته. صد البته، است. همین منظورشان یقین به زمانی»، و ساعت چنین «در ٨٢
کنید اعلام را کلام چنان امروز بیاید، بامداد همین عیسی که باشد این بر قرار چنانچه
در گویی که کنید زندگی گونه اي به همیشه ولی بیاید بعد سال ده باید گویی که

آمد. خواهد ساعت همین
شما به من هشدار کنید، دقت چنانچه شوید. سردرگمی دچار مبادا-مبادا پس ٨٣
به گیرید. پیش در غیرمتعارفی و غریب و عجیب رفتار مبادا راستاست. همین در دقیقاً
شرارت ورزي یا دارید ناشایستی کردار چنانچه ولی ندهید. تغییر را خود رفتار روي  هیچ 
مژده رسانی به خود همیشگی سبک به پس برگردید. خدا نزد بله کنید، توبه می کنید،

دهید. ادامه بشارت و
عیسی چنانچه پس کنید. تمام را خانه کار هستید، خانه سازي سرگرم چنانچه ٨٤
کلیسایی ساخت سرگرم اگر شد. خواهید تلقی امین سنگرداري برگردد، فردا همین
برنامه اي چنین در را خود پول می دهم ترجیح شخصاً کنید. تمام را آن باشید،

می کنید؟ ملاحظه باشد. من جیب در پول همان اینکه تا کنم سرمایه گذاري
همه ي حالا آیا دهید. ادامه خود همیشگی برنامه ي به که است کافی همین پس ٨٥
بفرمایید پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت دریافته اند؟ مرا منظور عزیزان
خوب، دهید. ادامه خود زندگی عادي برنامه ي به آرامش در دهید، ادامه راستا همان در
کاري هیچ نکشید. دست خود زندگی  عادي برنامه  ي از ترتیب هیچ  عنوان -به  هیچ به 
همچنان بس. و دهید ادامه خود زندگی عادي برنامه ي به گذشته همانند نکنید…

کنید. خدمت را خداوند
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تعطیل به بیشتر دقیقه پانزده  که بدانید و باشید آقایی کارمند اگر فرضاً اینک ٨٦
نمانده بیشتر دقیقه پانزده «دیگر «دیگر»، بگویید چنانچه است. نمانده کار محل شدن
کم شما کارمزد از را دقیقه پانزده آن که پیداست بنشینم.» گوشه اي است بهتر پس

کرد. خواهند

برداشت زمان آیا بکارید. را خود گندم باشید، گندم کار کشت و سرگرم اگر ٨٧
بگویید:«ولی شاید کنید. برداشت خوب است؟ فرارسیده شما مزرعه ي از سیب زمینی
می کنید؟ دقت آیا کنید. برداشت باز نیست. غمی هیچ شوند.» خورده نیست قرار دیگر

دهید. ادامه خود همیشگی برنامه ي به بله.

این حرفش واقع در بود، گفته کسی رسید. دستم به نامه اي پیش روز چند ٨٨
به زندگی گذران براي که بفروشید را مزرعه است. شده نزدیک موعد که:«دیگر بود
قولش به زیرا بود شخص آن حرف مضمون این داشت.» نخواهید نیازي آن فرآورده هاي
توجه با و نکنید… درنگ پس بود. خواهید مزرعه به بی نیاز ساله هزار سلطنت آغاز «با
کشتزار آن بزرگ، مصیبت زمان براي آنها… به نکرده اند پیدا نجات فرزندانتان اینکه به
بفروشید.» را خودتان مزرعه ي ولی کنید واگذار خود فرزندان به زندگی گذران براي را

کردند… چنین آنها متأسفانه و دست. این از چیزي و-و

و برمی گردد فردا همین او که شود محرز من بر چنانچه بد!». گفتم:«چه من ٨٩
است. چنین شد. خواهم بذرپاشی سرگرم خود کشتزار در امروز همین باشم، کشاورز
اگر است. درست ماند. خواهم خود سنگر همان در باشد، کرده کشاورز مرا او چنانچه

قول… به باشد کرده مکانیک مرا

چه؟ می دانی برادر، اي گفت: و آمد گفت:«یکی چنین عزیزي پیش روز چند همین ٩٠
تازه اي ماشین دهم. تو به را دوم کلید دسته  می خواهم گفت: چنین ادامه در آقا آن
بدهم.» تو به را دوم کلید دسته  گفت:«می خواهم چنین خود شبان به خریده ام.»
دوم کلید دسته  می خواهم دهد رخ شدن ربوده است ممکن که:«اگر بود این منظورش
این از داشت.» نخواهم نیازي آن به دیگر گفت:«پس چنین ادامه در و دهم.» تو به را
به است! شگفت آور نشود. ربوده شبان آن که می شد این بر فرض که پیداست سخن
هم این کنید ملاحظه  خوب. است؟ سازگار آماده سازي با رویکردي چنین آیا راستی

نیست. ما مقام شایسته ي روش و راه این ولی است شیوه یک

در پس باشیم، استواري و سالم افراد باید مسیح، پیروان جایگاه در که پیداست ٩١
عهده بر مسئولیتی باشم. مشغول دقیقه واپسین تا که باشد گرفته ام قرار جایگاه این
باید برگردد، بامداد همین چنانچه شوم. یافت وظیفه، انجام حال در باید پس دارم

بایستیم. منبر همین پشت

آنجا که نیست درست تر برگردد، بامداد همین او اگر برانهام بگویید:«برادر بسا چه ٩٢
جناب! خیر باشید؟»
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اعلام سرگرم همین جا آمدنش هنگام در پس کنم. سنگرداري همین جا مکلفم ٩٣
در پس کرد. خواهم اعلام را می کنم بیان اکنون که مطالبی همین و بود خواهم کلام

شد. خواهم راهی او همراه بیاید عیسی که هنگامی شرایطی چنین
نیروي تمام با همچنان باشم، سیب زمینی مزرعه در زدن بیل  مشغول چنانچه ٩٤
خواهم رهسپار و کرد خواهم رها را بیل آمدنش با داد. خواهم ادامه زدن بیل  به خود

سادگی. همین به شد،
بیل یک با بودند… زدن بیل  حال در مردم چنانچه دارید؟ یاد به را یوبیل سال آیا
دیگر دقیقه ي ده بسا چه که می دانستند آنها می دادند. ادامه بیل زنی به می زدند، بیل
کار هر به یا می کردند بار یونجه همچنان آنها می شود. اعلام یوبیل سال کرناّ نواختن با
می رفتند. و می کردند رها را چنگک شیپور نواختن محض به ولی می دادند. ادامه دیگر
بار به شیپور شدن نواخته تا پس است درست شیوه  ي این می کنید ملاحظه چنانکه

خوب. بسیار دهید. ادامه یونجه کردن
گشایش…» در سؤال:«چنانچه تألیف.] می شود-گروه شنیده نزدیک از [صدایی

سؤال: یک می شود. شنیده اینجا مزاحمی صداي شد؟ چه داد؟ رخ چه آیا…
بمیرند. ایلیا و موسی است قرار شد عنوان پنجم مُهر-مُهر گشایش در چنانچه .١٧٥

آمد؟ خواهد چه خنوخ بر
می توانم تنها نیست، روشن من بر من… من-بر بر می کنید؟ ملاحظه نمی دانم. ٩٥
همه ي پاسخ من-من عزیزان، می کنید؟ ملاحظه نمی دانم. چیزي که بگویم خدمتتان
خصوصی در چنانچه ندارم. آگاهی-آگاهی خصوص] این [در نمی دانم. را پرسش ها
بدانم… چنانچه نیستم. آگاه موضوع آن از که گفت خواهم شما به باشم نداشته آگاهی
گفت. نخواهم شما به چیزي باشم ناآگاه موضوعی از که هنگامی تا باشیم داشته دقت

نمی دانم. چیزي-چیزي پس
می بینیم چنانکه خنوخ… روزگاري شد. مطرح خودم براي پرسش همین بارها ٩٦
ولی است روشن این می شوند، کشته آنها و برمی گردد هم ایلیا آمد، خواهد موسی
در شد :«خوب، مطرح هم خودم براي بارها پرسش همین شد. برگرفته پیش تر خنوخ

می شود؟» چه مورد این
که است این است، دلگرمی مایه ي خصوص این در بیانش که موضوعی تنها ٩٧
می کنید؟ دقت آیا کرد. خدمت را خدا سال چهل تنها موسی کنید دقت چنانچه
می کنم، تصحیح آن… سال بیست ولی رسید. سال بیست و صد به موسی عمر-عمر
دومین در خدا نیست؟ چنین مگر شد. تربیت خود عمر نخست سال چهل در موسی
در موسی ترتیب، همین به و او زدود. وجود از را تربیت آن موسی عمر سال چهل
ولی صحیح. دارید؟ توجه شد. مشغول خدا خدمت به خود عمر سال چهل سومین
دقت نبود. وارد او بر خرده اي و رفت راه خدا پیشگاه در یکسره سال سیصد خنوخ
برمی گردد بیشتر مدت براي خدمت جهت موسی پس می فرمایید؟ ملاحظه می کنید؟

ایلیا. همراه البته
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که کنید توجه است. همین دقیقاً دلیلش نمی کنم ادعا که باشیم داشته دقت ٩٨
ممکن برایم موضوع آن دقیق بیان ولی می کنم. بیان خصوص این در را خود نظر صرفاً
شما براي را خصوص این در خدا برنامه ي یا گذشت آنچه دقیقاً نمی توانم نیست.

کنم. بازگو
شد؟ خواهد گذاشته ١٢:٣ مکاشفه مردم بر… نامی چه .١٧٦

بخشید.» خواهم ایشان به تازه فرمود:«نامی چنین او بله. ندارم. باره این در اطلاعی ٩٩
نیست. روشن حقیر این من-برایم-براي براي مسئله آن ماهیّت که باشید داشته دقت
حال در که کنید توجه ولی شود روشن ما براي مسئله باشیم آنجا که هنگامی بسا چه
آشکار را مسئله این خود او که بفرمایید دقت ندارم. اطلاعی خصوص این در حاضر
از نام آن صاحبان تنها که بخشید خواهد آنها به نامی می کنید؟ توجه ساخت. خواهد

دارید؟ دقت شد. خواهند آگاه آن
می سازد؟ روا را طلاق از پس ازدواج نگاشته اي آیا بگویید لطفاً برانهام برادر .١٧٧

است. مهم بسیار
کنونی مبحث به ارتباطی هیچ خاطر… همین به است.» «مهم شده، نوشته ١٠٠
از جدا شد مشخص برایم که آن طور من، گرامی خواهر یا من گرامی برادر ندارد.
مقدس کتاب در چنانکه نمی سازد. روا را دوباره] [ازدواج نگاشته اي هیچ همسر مرگ
آیا می باشد.» برقرار است، زنده  که هنگامی تا همسرمان با ما است:«پیوند آمده

می کنید؟ دقت
می شود؟ پیدا خصوص این در نگاشته اي» «آیا که پرسش این درباره ي پس-پس ١٠١
چنین دارد؟» وجود نگاشته اي است:«آیا قرار این از شد مطرح اینجا که پرسشی

ندارم. سراغ نگاشته اي کنید، دقت ندارم، سراغ نگاشته اي
گفت:«در چنین هستند، تأهل وضعیت در که زوج هایی به باب همین در پولس
شرطی به ولی کنند ازدواج دارند میل که هرکس با آزاد اند آنها همسر، درگذشت صورت
سوگند سازد» جدا را ما «مرگ که هنگامی تا یعنی زمان آن تا ولی باشد.» خداوند در که

شماست. سوگندنامه ي این بفرمایید دقت چنانچه است. همین دارید. پاس را خود
چنین چنانچه… اکنون هم باشد. داشته وجود نگاشته اي چنین نمی کنم تصوّر ١٠٢
خصوص این در نگاشته اي هیچ من-من ولی کنید. اعلام بفرمایید دارید سراغ نگاشته اي

ندارم. سراغ
معناست؟ چه به مرسان» گزند شراب و روغن «به ٦:٦ مکاشفه در .١٧٨

موضوع همین به تازه می کنید؟ دقت آیا است. روح القدس از سخن اینجا در ١٠٣
باشد. نرسیده پیغام شنیدن براي موقع به که باشد عزیزي پرسش باید خوب پرداختیم.

می دانید. خود دیگر نوارهاي درباره ي خوب، مردم…
هستند؟ چه نماد شراب و روغن مرسان» گزند شراب و روغن «به
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از نمادي روغن دیدیم چنانکه است گفتنی روغن نمادین مفهوم درباره ي ١٠٤
پرستشی آیین در روغن و شراب… مقدس، کتاب در می کنید؟ ملاحظه است. روح القدس
در شده، عنوان چنانکه شراب، مورد در می کنید؟ دقت دارند. هم با تنگاتنگی ارتباط
«برانگیختگی» و «شوق» شراب که است گفتنی اندیشیدم. این به که بود همان جا واقع
از-از نمادي طبیعت، عالم در شراب است. نشاط آفرین و شورانگیز شراب می رساند. را

است. مکاشفه از سخن اینجا بیانی به است، برانگیختگی و شور
ملاحظه مکاشفه. می آورد؟ شوق و شور به را کلیسا چیز چه بیندیشید. کمی ١٠٥
و روغن بنگرید. اکنون هم حکم… در نو شراب شراب، صورت این در پس می کنید؟
بر اگر حال می آمدند. هم کنار کلیسایی پرستشی آیین در-در قربانی، آیین در شراب

بودند. به هم پیوسته و مجموع آنها باشید، شده دقیق موضوع
در که آیاتی از فهرستی کنید، مراجعه آن به دارید اختیار در آیه یابی چنانچه ١٠٦
خواهد شما چشم به می آیند، کار به هم کنار در پرستشی آیین در شراب و روغن آن
اشاره مسئله این به آنجا در باشید، داشته اختیار در «کرادِن» آیه یاب چنانچه خورد.

است. شده
روح القدس به همیشه روغن می بینید چنانکه اکنون کنید. توجه مسئله این به حال ١٠٧
همین عتیق عهد سراسر در البته است. برجسته حزقیال کتاب در مسئله این دارد. اشاره

می کنیم. ملاحظه را مسئله همین باز جدید عهد سراسر در می بینیم. را موضوع
تدهین روغن با را بیماران جهت این از می کنیم؟ تدهین روغن با را بیماران چرا ١٠٨
می کنید؟ ملاحظه می سازد. تداعی را آنها بر روح القدس شدن افاضه روغن، که می کنیم
باکره هاي که حالی در داشتند روغن دانا باکره هاي که است گفتنی راستا همین در باز
بر افزون روغن. چیستی از هم این خوب نداشتند. را روح آن بیانی به روغن، نادان
نمادي عنوان به روغن حکم… در حکم، در شراب که است گفتنی شراب درباره ي این
آیا است. روح همان خود خدا خداست… از نمادي منظور است. شده گرفته نظر در

دارید؟ دقت
تن کلام و بود خدا نزد کلام و بود کلام آغاز «در است. سخن و کلام همان خدا ١٠٩
پیداست اینجا در در… کلام چنانچه پس توصیفی چنین با بود.» خدا همان این و یافت
یا آب خصوص در آمده، شراب درباره ي آنچه می شود. مطرح طبیعی قالبی اینک هم
می آورد، شوق به و برافروخته را ایماندار دل کلام، از [درست] خوانش با که مکاشفه اي
بودم. ندیده را امري چنین می گویند:«تاکنون برافروخته دلی با آنها می یابد. مصداق
همان این است ملاحظه قابل چنانکه کنید، دقت چیست؟ این سپاس!» زیباست! چه

است. مکاشفه از برخاسته برانگیختگی و شوق
ملاحظه نمی دانستم. را موضوع این شدم حاضر جلسه در همین جا که روز آن تا ١١٠
بود. سیاه اسب سوارکار از سخن است. مرسان» «گزند عبارت مفهوم هم این می کنید؟
محض این هستیم. کلیسا سوم دوره ي در سخنی به یا تاریکی عصر فضاي در اینجا و



شده١٨ گفته کلام

باقی مقدس امر آن از بیشتر «اندکی همان جاست واقع در و می شود. عنوان شما آگاهی
برسانی.» گزند آن به مبادا ولی نیست بیش اندکی است، نمانده

موضوع آن را… آن فرمایید، تهیه را سوم مُهر موعظه ي نوار چنانچه می کنم، فکر ١١١
جزئیات سخنی به است، شده پرداخته مقوله به جز به جز آنجا در دید، خواهید آنجا را

کرده ایم.  پردازي
هستند؟ کتاب یک حیات دفتر و برّه حیات دفتر آیا برانهام، برادر .١٧٩

مربوط فدیه و رهایی سازي به هرآنچه که است این علت کنید دقت اگر البته، ١١٢
شده نوشته آنجا در ایشان نام هاي می کنید؟ توجه است. آمده دفتر همین در می شود،
همین، است. شده داده قرار برّه حیات دفتر در ما نام برانهام، بگویید:«برادر شاید است.
شما است گفتنی نیست. چنین خیر، شد.» داده قرار آنجا در پیش شب چند همین
از پیش ایشان نام زیرا است آمده آنجا در شما نام که یافتید اطلاع پیش شب چند تنها
ماهیّت در اینجا کنید دقت چنانچه می کنید؟ ملاحظه شد. نوشته آنجا در عالم بنیاد

است. کتاب همان کلاً
مسیح آمدن از پس که یهودیانی که است درست این آیا برانهام، برادر خوب، ١٨٠
چه نفر هزار چهار و چهل و صد آن و شد؟ خواهند رستگار همه آمدند، دنیا به
مُهر روح القدس توسط که هستند مقدرشدگانی پیش از آنها آیا هستند؟ کسانی

چیست؟ آنها مأموریت می شوند؟
نخست پرسش است. شده  عنوان پرسش یک قالب در پرسش سه اینجا ١١٣

است: چنین
به مسیح آمدن از پس که یهودیانی که است درست این آیا برانهام، برادر خوب

شد؟ خواهند رستگار همه آمدند، دنیا
داده جا برّه حیات دفتر در عالم بنیاد از پیش نامشان که افرادي از جدا خیر، ١١٤
می بینید؟ غیریهودیان. چه یهودیان چه نمی رسد رستگاري به دیگري کس است، شده
آشکار را آن دفتر اینک و است راز همین برگیرنده ي در دفتر است. کلام ختم این
هنگام دفتر راز همان است مطرح آنچه بلکه نیست فرد نام از سخن البته می سازد؛
بصیرت آیا است؟ درك قابل شما براي مسئله این سرانجام آیا است. نام ها آن فراخوانی

کرده اید؟ پیدا
هر یا نویل ارُمان یا وایل لی «خوب، که نمی گوید چنین دفتر آن که پیداست ١١٥
عنوان چیزي چنین خیر، شد.» خواهد رستگار کلیسایی عصر فلان در دیگري عزیز
فرد ما ولی برمی دارد. پرده موضوع آن ماهیّت از برمی دارد، پرده راز از تنها نمی شود.
مسئله این به پیش شب چند می شویم. امر آن باورمندان از ایمان، صرف به فرد

اشاره کردم.
برادر گفته ي به برد. نخواهد جایی به راه گفت:«تلاشم چنین راستا این در عزیزي ١١٦
می کنید؟ ملاحظه شد.» نخواهد رستگار جفرسونویل در بیشتر فرد یک تنها برانهام
نیست. چنین-چنین نیست، چنین-چنین بود. مثال باب در سخن این که کنید دقت
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که است این من امید و آرزو ببینید، ندارم. اطلاعی شوند. رستگار نفر هزاران بسا چه
نمی دانم. چیزي خصوص این در ولی برسند رستگاري به عزیزان تمام

براي هستم.» ایشان از یکی هم که:«من بگویم باورمندانه چنین دارم دوست اما
در دارد. اشکال ایمانتان باشید، نداشته باور چنین اگر باشید. داشته را باور همین خود

دارید. تردید همچنان بگیرید پیش در باید که روشی خصوص
بروید؟ مرگ مصاف به می توانید نه، یا شده اید رستگار که دودلی چنین با چگونه ١١٧
کشیده، دراز و آتروفی به مبتلا که نابینا افلیج یک به می توانید چگونه می کنید؟ ملاحظه

می بخشد»؟ شفا را تو مسیح عیسی برخیز! است. خداوند سخن بگویید:«این
و ساعت ها که سپرده جان فردي خشک و سرد پیکر برابر در می توانید چگونه ١١٨
بگویید:«این و بایستید کشیده، خشک دراز و سرد آنجا و می گذرد مرگش از ساعت ها
سخن چیزي چه از که دریابید که است بهتر شما براي برخیز»؟ است، خداوند سخن

می کنید؟ ملاحظه می گویید.
است.» شده تمام همه چیز می ستاند. را چیز همه بگویید:«مرگ چنانچه خوب، ١١٩
می شود محرز شما بر می شود مکشوف خدا کلام که هنگامی ولی است درست سخن این

است. درست می شود. عوض سراسر معادلات آنگاه خداست همان این که
رستگار همه یهودیان که نیست این از سخن یهودیان… این از یک هیچ بله، خوب، ١٢٠
یک از-از که هنگامی عده… آن تنها بلکه شد نخواهند رستگار آنها آقا. خیر شد. خواهند
از پس که است اسمی صرفاً «یهودي» که باشید داشته دقت می گویید، سخن یهودي
آنها انتساب خاطر به آنجا در که بود نبوکدنصر این گمانم به شد… داده آنها به تبعید
آنها خاستگاه اینکه خاطر به پس خواند. یهودي را آنها یهودا، تبعید شده ي قبیله ي به

شدند. معروف یهودیان به چنین و شدند خوانده یهودي بود، یهودیه
یهودي و اسرائیل از سخن وقتی می کند. فرق مسئله اسرائیل درباره ي خوب ولی، ١٢١
یهودیان، تمام که باشید داشته دقت است. متفاوت کاملاً مقوله ي دو از صحبت می شود،
دیگر سوي از ولی هستند. یهودي صرفاً آنها خیر، نیستند. اسرائیل تبار از یهودیان کل
چنین او واقع در شد. خواهند رستگار همه یهودیان که نگفت هرگز پولس اسرائیل…
اسرائیل نام از سخن که هنگامی چرا؟ شد.» خواهد رستگار سراسر گفت:«اسرائیل
می کنید؟ ملاحظه می شود. مربوط رستگاري به ابتدا از نام این که است گفتنی می شود،
آیا شد. نخواهد رستگار کاملاً یهودیت یهودا… ولی شد خواهد رستگار یکسره اسرائیل

است؟ روشن شما براي موضوع
است… قرار می کند، صدق نیز غیریهودیان بیانی به یا امت ها درباره ي مطلب همین ١٢٢
و دارند عضویت سازمان ها و تشکّل ها در نفر میلیون ها واقع به هستند نفر هزار هزاران-
دست این از لقبی هرگونه و می کنند معرفی مسیح» کلیساي و «مسیحی را خود همه
معنی این به عنوان… هیچ به  نیست. مهم روي هیچ  به  ولی می دهند. نسبت خود به

شد. خواهند رستگار افراد این که نیست
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تشکّل این مؤسسه، این گروه، بهمان یا فلان عضو بگویند:«خوب، مردم شاید
خواهید هلاك باشد، نشده ثبت ما عضویت دفترهاي در شما نام چنانچه نیستید.
یک خود سخن این می کنید؟ ملاحظه است. بدعت یک خود ادعا این خوب، شد.»

می بینید؟ است. بدعت
آمده:«نه چنین توصیفش در و بس و است متصوّر شما براي رستگاري راه یک تنها ١٢٣
از خدا و است.» رحم کننده خداي از بلکه آنکه… شتابنده، از نه است خواهش کننده از
کسانی همان آنها و ساخت مقدر الهی جلال تجلیّ براي را کلیسا خویش پیشدانی راه
مقام آن در عمیقاً شما ایمان چنین پس است. درست می شوند. رستگار که هستند

است! انداخته لنگر مقدس
سبک به خوب، است.» انداخته لنگر مقدس مقام آن در بگویید:«ایمانم بسا چه ١٢٤
هم مقام آن در حضور شایسته ي که می شود محرز شما بر کنید، نگاه خود زندگی
لنگر ماسه بر صخره جاي به نینداخته اید. فرو لنگر شاید و باید چنانکه و نیستید

بله. کند. برخواهد آنجا از را شما موج اولین پس انداخته اید.
امر این من [می گویید]:«کلیساي شود مکشوف مسئله اي درباره ي کلام همین که ١٢٥
لنگر صخره  در به هیچ عنوان که است این گویاي خود رویکرد این نمی دهد!» تعلیم را
موضوع اکنون پس است. چنین بله. است. فرورفته ماسه ها در شما لنگر نینداخته اید.

است. شده واضح شما براي
هستند؟ شده مقدر پیش از تن هزار چهار و چهل و صد آن آیا و

روحانی. اسرائیل همان است، اسرائیل این آقا. بله، ١٢٦

اکنون هم نمی دانم بود. خواهند آنجا بنی اسرائیل از نفر میلیون ها بیندیشید، کمی ١٢٧
چشمگیر جمعیتی که کنم تصوّر می توانم ولی می برند سر به آنجا آنها از تعداد چه
رستگار یهودیه در سکونت خاطر به آنها همه  ي ولی هستند آنجا در بنی اسرائیل از

دارید؟ دقت شد. نخواهند
باره این در می برند؟ سر به آنجا در بنی اسرائیل از شماري کمابیش می دانید آیا
همین به فرامی رسد… که جفا بعدي موج از پس آنها… بی گمان ولی ندارم. اطلاعی
دارم اختیار در خصوص این در نواري می دانید شد… خواهد افزوده آنها شمار بر واسطه
ارائه است، اتحادیه در که ناحیه کلیساهاي از یکی-یکی به کشور غرب به را آن که

همان… واقع در داد. خواهم
آغاز یک این آورم. یاد به نمی توانم حال پیش تر… که است مجموعه اي واقع در ١٢٨
واقع در هلندي اصلاحی کلیساي هلندي. اصلاحی [کلیساي] هستند. آفریقا در بود…
جلسه این در کلیسا آن عزیزان از که صورتی در اکنون است. متحد کلیساي همان
به همچنان گرامیان شما داد. خواهم توضیح مسئله این چرایی درباره ي دارند، حضور
اصلاحی جنبش به هنوز… خاطر همین به دقیقاً و هستید پایبند هیدلبرگ کاتشیزم
کرده اید. عوض را قضیه صورت آمریکایی نام یک انتخاب با هرچند دارید. تعلق هلندي
کاتشیزیم آن از برگرفته همچنان شما آموزه هاي زیرا است، همان قضیه اصل ولی-ولی
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از اطمینان کسب خواهان چنانچه است. معروف هیدلبرگ کاتشیزم به که است کهن
چنین می  کنید؟ ملاحظه بپرسید. خود شبان از می توانید هستید، مطلب این صحت

باشد. شما مدّنظر مطلب این اکنون است،
روح القدس توسط که هستند مقدرشدگانی پیش از نفر چهار و چهل و صد آن آیا

می شوند؟ مُهر
اگر… من پس که… صورتی در اکنون خوب. بسیار است. همین طور دقیقاً آقا. بله، ١٢٩

چه شما، حضور به عرضم بسا… چه نیست شما مطلوب من پاسخ چنانچه
از من برداشت و درك این است. موضوع از من دریافت این ولی کنم. اشتباه بسا

است. موضوع
مار ذرّیت مسئله ي به همین… همین، اینکه به توجه با برانهام برادر .١٨١
همین شدم.) غافلگیر بودم. نشده پرسش این متوجه اصلاً (عجب، پرداخته اید…
مطرح پرسشی باب همین در می شود آیا پرداختید، مار ذرّیت مسئله ي به هفته
و نمی توانم من ولی خواسته اند توضیح من از ١:٤ پیدایش درباره ي دوستانم کرد؟
کنید؟ کمک من به خصوص این در می توانید آیا نیست. مقدور برایم مسئله این

که جایی تا می کنم سعی خدا یاري به ولی-ولی است موضوع از خارج مسئله این ١٣٠
فکر می کنم. مرور خود براي را موضوع اجازه با ببینیم. پس بپردازم. آن به دارد امکان
می کنم فکر نمودم.» حاصل یهوه از «مردي که باشد [حوّا] حرف این درباره ي می کنم،
اطمینان کسب جهت باز باشد آنجا در حوّا حرف همان این می کنم فکر باشد. چنین

می کنم. نگاه
هفت جاي به جاي… به را… هفت پیش شب چند که است قرار این از موضوع ١٣١
خوب باید که پیداست و کرد دست پاچه مرا کمی مسئله این خوب هفتصد. گفتم هزار
مدّنظر باید که است چیزي این خوب و هستند هم دشمنان جانب هر از و کنم. دقت

است. درست بله، داشت.
گفت : و زایید را قائن  شده ، حامله او و بشناخت  را حواّ خود زن  آدم ، و

نمودم . حاصل  یهوه  از مردي 
داد. خواهم پاسخ شما پرسش هاي از یکی به تنها من، گرامی خواهر یا برادر حال ١٣٢
خوب نیست. چنین نمی کنم، حمله شما به ابداً و اصلاً که باشید داشته یاد به اکنون
دارم. دوست را کرده خرده گیري که عزیزي هم و شما هم کنم. کمک شما به می کوشم
این به عزیزان پیداست کنید.» گفتند:«کمکم باشند. ایرادگیر عزیز آن نمی کنم فکر
به بتوانند که نرسیده اند آگاهی آن به اندازه اي به روح واسطه ي به ولی دارند ایمان امر

دهند. توضیح را موضوع کرد، مطرح را پرسش این که کسی
«حوّا آنان گفته ي به که می نماید چنین شد، عنوان اینجا در که پرسشی توجه با ١٣٣

بود.» کرده حاصل یهوه از را مرد این
می گرفت، شکل باید چگونه پس نمی آمد پدید خداوند از زندگی اگر شما نظر به ١٣٤
من به را این فرستاد؟ دنیا به را اسخریوطی یهودا کسی چه نادرست؟ چه درست چه
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این بپرسید، آنها از را مسئله همین است». هلاکت «فرزند او که آمده کلام در بگویید.
دقت چنانچه اینک می کنید؟ دقت آیا است. لیمو یک در کرم وجود تداعی گر مسئله

است. همین نمی توانند-نمی توانند… آنها کنید
چنانچه کنید. نگاه کنید. توجه بپردازید، مسئله به فنی تر نگاه با می خواهید اگر ١٣٥
این ولی است چنین اینجا در حوّا سخن کنید دقت رفته کار به اینجا در که بیانی به
اینجا در چنانچه بماند. پنهان خردمند و دانا افراد چشم از که شد نوشته گونه اي به امر
پدر خدا گویی که کرد استخراج را آموزه این متن از باید شود] دقت بیان طرز [به
می کنید؟ ملاحظه است. محالات از تصوّر این پس است روح خدا است. بوده پسر این
توجه کردم.» حاصل یهوه از «پسري-پسري شد. خواهید مسئله این متوجه دقت با
این در جانم خیر آقا. بله، شود. تفسیر درستی به باید متن دیگري…. برداشت که کنید

روح… صورت
مسئله این می یابد. نمود می گیریم پیش که راهی در ما مادر و پدر سرشت همواره ١٣٦
آدم که کنید دقت خوب، کنید. توجه او سرشت و کودك یک به است. روشن شما براي
بودند افراد نخستین آفرینش در آنها بود؛ خدا دختر حوّا ترتیب همین به بود؛ خدا پسر

بود. نشده آشکار اصلاً پلیدي چیستی نبود. آنها باطن در پلیدي ذرّه اي-ذرّه اي پس
صفات این منشاء داشت. دست این از صفاتی و قاتل دروغگو، قائن چرا پس ١٣٧
می بینید؟ شد. نمایان همین جا مار ذرّیت بپرسید. خود از را سؤال همین پس کجاست؟
کنید. توجه روند کل در او ذرّیت به است؟ آمده مقدس کتاب در این از غیر سخنی مگر

شد… او همان جا
شیطان. می کند؟ هدایت را آن کسی چه حاضر حال در شیطان. کیست؟ آن از دنیا ١٣٨
گفت:«هیچ عیسی به خطاب او می کند. کنترل را دنیا شیطان است. چنین دقیقاً
می بخشم.» تو به را آنها کنی، سجده مرا اگر است؟ شکوهمند چه و زیبا چه می بینی

دنیاست. صاحب او دنیاست. زمامدار او پیداست، چنانکه
تمایل صورت در می باشند. حکیم  شیطان فرزندان یعنی او فرزندان کنید، دقت اگر ١٣٩
شد خواهید متوجه سو هر از نسب نامه ها کردن دنبال و قائن فرزندان گرفتن نظر در با

بودند. باهوش و زیرك مردمی آنها که
این کرد، او جایگزین را شیث خدا و کشت را هابیل قائن که هنگامی آنجا ولی ١٤٠
و مردن از سخن است؛ فدیه سازي امر خصوص در درستکاري و عدالت از نمودي
جسمانی و نخستین ذرّیت و تخم از سخن کنید. دقت اکنون آنجا… از است. برخاستن
درك را موضوع آیا شد؟ باز ذهنتان آیا خوب، شدند. مرگ دستخوش آنها پس نیست
اینجا در تخم، و ذرّیت نخستین تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت می کنید؟
کلیساي از نمونه اي اینجا در هابیل پس است خوب و عادي طبیعی، ذرّیت از سخن
نسل که باشد مُرد، آینده نسل حفظ جهت پیشین نسل کنید توجه چنانچه است. مدرن
[«آمین.»] می شوید؟ متوجه آیا شود. زاده نو از باز باید پس شود. برانگیخته دیگري

کردم. عنوان روشنگري محض را این خوب بسیار
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جسمانی بیانی به طبیعی انسان حتی پس است. کامل نمونه ي یک این خوب ١٤١
نشان خود از ذاتی و طبیعی گرایشی می شود زاده خویش پدر یعنی آدم از که-که
فرو الهی امور دیدن از جسمانی انسان پیداست زیرا شد نخواهد کارساز هیچ می دهد.
این اعاده ي جهت و آمد طبیعت و جسم عالم در انسان آن خاطر همین به می ماند.
شیث با جایگزین سازي و هابیل مرگ در-در مسئله این و خرید جان به را مرگ امر،

می شود. نمایانده
بار به روحیه که است طبعی از سخن اینجا و بگیرید، نظر در را مردم آن طبع ١٤٢
همین به بودند. مشغول رمه داري و کشت به که بودند بی ادعایی افراد آنها می آورد؛
افرادي از سخن بگیرید؛ نظر در باز را کرده فرآوري دنیوي حکمت اینجا در آنچه ترتیب
مسئله اي هر و زمینه هر در برتر دانش صاحب آنها است؛ فلز کاران و سازندگان و زیرك
چنانکه و می شدند پیدا آنجا در افراد همان کنید. نگاه آنها فرجام به باز ولی هستند.
مگر ساخت. رستگار را فروتنان ولی کرد محو روزگار صفحه ي از را آنها خدا پیداست

شد»؟ خواهند زمین وارث «شکیبایان که نگفت ٥ متی در مسیح
می بینید؟ هستند. ناتوان  کاملاً خود دیدگاه توجیه  در نباشید. نگران هیچ بله، پس، ١٤٣
جامع توضیحی داشتن به مایل  چنانچه ولی بود قائن فرزند او که نیستند معتقد هیچ

جناب. خیر، می کنید؟ ملاحظه است. موجود خصوص این در نواري هستید
سلاح به اکنون گویی دیده ام. را شده منتشر روزنامه در آنجا در که مقاله اي آن ١٤٤
زردآلو حوّا نبود. سیب عنوان هیچ به خورد حوّا «آنچه که کنند اثبات می خواهند علم
بود.» زردآلو میوه] «[آن است. منزل در اکنون روزنامه آن خوب می بینید؟ خورد.»

است. جسمانی ذهنی از برخاسته رویکرد این اندازه… این تا می توانند مردم چگونه
جنس از دریایی میان از او نکرد. گذر آب میان از عملاً موسی این، از «گذشته
نیزاري آنجا گذراند. المیّت بحر انتهاي از را بنی اسرائیل موسی سخنی به گذشت، نیزار
پس آب ولی می شد پیدا آب آنجا در روزگاري و نیزار جنس از دریایی داشت، وجود
کلیساهاي که شگفتا زد.» دور آنجا از میانبري گرفتن پیش در ضمن موسی بود. رفته
ارتدوکس کلیساهاي دیده اید. را مسئله این خود شده اند. نگرش این پذیراي ارتدوکس

بوده. چنین ماجرا گویی پذیرفته اند، را دیدگاه این
ماهیّت کل و ضدّمسیح همان مار، ذرّیت همان همین جا نمی توانی آیا انسان، اي ١٤٥

آقا. بله، است. چنین که البته ببینی؟ را روند آن
است.) دعا درخواست یک این می بینیم، چنانکه (خوب، براي… لطفاً برانهام، برادر
است. گرفته سختی آنفلوآنزا او کنید، دعا نیست، بیش کودکی که من نوه ي براي

است. هتل ریورویو در اکنون
چنین بی دلیل شده، حاضر جلسه این در که بینوا عزیز این عیسی، خداوند اي ١٤٦
که پسربچه اي پیش شب چند همین چگونه دیدند بانو این است. ننوشته  را درخواستی
بزرگ خداي همان تو که می داند او بخشیدي. رهایی را داشت مفصلی حاد روماتیسم
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مسیح عیسی نام به باشد می کنیم. مسئلت تو پیشگاه به پسربچه آن براي ما و هستی
آمین. یابد. شفا

مهم با… افراد-افراد-افراد می نویسد. را درخواستی کسی که نیست بی دلیل هیچ ١٤٧
ولی- می نماید چنین اندازه اي چه تا و می نماید ساده ما براي اندازه اي چه تا نیست
آن و پسربچه آن بانو، آن از سخن است؛ موجّه خود جاي در درخواستی هر ولی

است. مسئله
اصلی ایلیا همان رفت، خواهد یهودیان نزد کلام اعلام براي که ایلیا آن آیا .١٨٢

گرفت؟ خواهد قرار دیگري مرد بر ایلیایی مسح اینکه یا است
اجازه با می کنید؟ ملاحظه آیا نمی دانم. متأسفم. است، قرار این از موضوع خوب،

می خوانم. را پرسش باز
اصلی ایلیا همان رفت، خواهد (صحیح) یهودیان نزد کلام اعلام براي که ایلیا آن آیا

گرفت؟ خواهد قرار دیگري مرد بر ایلیایی مسح اینکه یا است
خنوخ مسئله ي می توانستم دهم پاسخ دقیقاً پرسش این به می توانستم اگر خوب ١٤٨
در تنها بدهم. شما به دقیقی] [پاسخ نمی توانم ولی-ولی کنم. بازگو شما براي هم را
می کند. عنوان را دهد رخ خصوص این در باید آنچه کتاب مقدس که می دانم حد همین
عنوان صورت این به را موضوع می خواهم اکنون من… زعم به خوب، بسا… چه خوب،
گوش نوارها به که برادرانی براي می شود]، [ضبط نوارها روي بر آنچه امیدوارم کنم.
مسح آنها روح هاي با که است افرادي از سخن من نظر به باشد. فهم قابل داد، خواهند
الیشع؟ بر می گوید:«مگر… چنین او بفرمایید دقت چنانچه باب همین در شد. خواهند
ایلیا» «روح از سخن اینجا که می بینید است؟» نگرفته قرار الیشع بر ایلیا روح مگر
اگر… پس رفت. پیش ایلیا چون کاست بی کم و او می بینید که سان آن به است.
شما با بی پرده باره این در نمی دانم. پس-پس ورزم. تأکید امر این درستی بر نمی توانم

ندارم. آگاهی باره این در می کنم. صحبت
دهید؟ پاسخ تعمید درباره ي پرسش این به لطفاً می توانید آیا برانهام، برادر .١٨٣
پطرس در ولی است. آمده روح القدس» و پسر و «پدر ،١٩:٢٨ متی آموزه ي در
اعمال در تغییر این زمانی چه عیسی.» خداوند نام است:«به آمده چنین ٣٨:٢

دارم. ایمان عیسی» خداوند «به من که است گفتنی داد؟ رخ رسولان
بفرمایید توجه باشد، نوشته را یادداشت این هرکس گرامی، خواهر یا برادر خوب ١٤٩
پطرس باب… این در است. نداده رخ خصوص این در تغییري هیچ گونه-هیچ گونه که
بگوید:«عناوین و بیاید کسی اگر ولی ساخت. جاري را عیسی فرمان کاست کم و بی 
جاري را نگفته پطرس آنچه افراد که پیداست ببرید» کار به را روح القدس و پسر و پدر
پیداست خوب می  کنید؟ دقت آیا می کنند. اجرا را نگفته خدا آنچه بیانی به می سازند،

عیسی… گفته ي به که
تنها ما… داد. خواهیم اختصاص موضوع این به را کوتاه لحظه -لحظه اي یک ١٥٠
حاضر اینجا شخصاً اگر حال کنید. توجه سازم. خاطرنشان را مسئله اي اینجا در مایلم
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توجه حال داد. خواهم قرار اینجا در را شی سه بنگرید. اکنون بفرمایید. توجه هستید،
تألیف.] می کند-گروه جاسازي شی سه امر دادن نشان براي برانهام [برادر بفرمایید.
فرد سه آنها دارند باور سه انگاران روح القدس؛ هم اینجا و پسر اینجا است، پدر اینجا
شما اجازه ي با خوب می کنید؟ توجه آیا است. سه گانه انگاران باور این هستند. متمایز

من… عزیزان
به رفته عالم سراسر گفت:«به چنین عیسی می رسیم. ١٩:٢٨ متی به سپس و ١٥١
اینجا در می کنم، فکر می خواهم. پوزش خیر، هرکس…» دهید. مژده مخلوقات تمام
شما اجازه ي با فرمود… می کنم. نقل را ٤٩:٢٤ لوقا نه، کردم. نقل را ٢ اعمال یا اعمال
که چرا راستا… همان در که می بینید شود، نقل باید چنانکه تا می خوانم را بخش آن
درست که باشم مطمئن می خواهم کردم… عنوان را مسئله آن ناخواسته پیش روز چند
گفته ي می خواهم ولی می شناسم را کرده اید عنوان که مطلبی تیتر-تیتر می کنم. نقل
یازده آن که هنگامی «و می کنیم. آغاز ٢٩ باب از ١٦ آیه ي با کنم. نقل کامل را او

بودند…» نشسته میز سر بر رسول
بود داده نشان را ایشان عیسی که کوهی بر جلیل به رسول… یازده اما

رفتند.
کردند. شک بعضی لیکن نمودند پرستش دیدند، را او چون و

در قدرت تمامی گفت کرده، خطاب بدیشان آمده، پیش عیسی پس
من به زمین بر و آسمان در قدرت تمامی داده… من به زمین بر و آسمان

است. شده داده
تمامی و آسمان در قدرت تمامی چنانچه کجاست؟ خدا کجاست؟ خدا قدرت ١٥٢
همین جاست. او کنید، دقت چنانچه کجاست؟ خدا پس است شده داده زمین، بر قدرت

خوب. بسیار می کند. خطاب را شما اینک هم که است کسی همان او
و ابن و اب اسمِ به را ایشان و سازید شاگرد را امت ها همه ي رفته، پس

دهید. تعمید روح القدس
نام به و پسر نام به پدر، نام به را است:«تو چنین سه گانه باوري فضاي در حال ١٥٣
آن به اشاره اي هیچ مقدس کتاب  در که است چیزي این می دهم.» تعمید روح القدس
چنین و…» پسر و پدر نام به را گفت:«ایشان چنین او می کنید؟ توجه آیا است. نشده
دقت خوب حال نیست! بیشتر نام یک کرد. تکرار را نام آنها یک هر از پیش که نیست…
نام «به نیست بیشتر نام یک ن-ا-م، دهید.» تعمید نام ها به را نگفت:«ایشان او کنید.

می کنید؟ توجه آیا روح القدس.» و پسر و پدر
[جماعت است؟ نام «پدر» آیا بپرسم. شما از را این مایلم اکنون هم ١٥٤
همین در پدر چند [«خیر.»] است؟ نام «پسر» آیا تألیف.] می گویند:«خیر.»-گروه
جمع همین در نفر چند است؟ «پدر» عزیزان شما از یکی کدام نام دارند؟ حضور جلسه
خوب، درمی یابید؟ را موضوع آیا دارند؟ حضور جلسه این در انسان چند هستند؟ «پسر»

می کنید؟ درك را موضوع آیا است؟ «انسان» یا «پسر» «پدر»، شما از نفر چند نام
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است. نام یک روح القدس برانهام، گفت:«برادر روزي خانمی که آنچه مانند درست ١٥٥
است.» شخص یک روح القدس

ولی هستم شخص یک هم من که کنید دقت است. درست کردم:«کاملاً عرض ١٥٦
نام هستم. شخص یک ماهیّت در من شما حضور به عرضم نیست. «شخص» من نام

هستم.» شخص یک ولی است برانهام ویلیام من
نام یک این ولی است. روح القدس ماهیّت این است. شخص یک هم روح القدس
شخصیت عناوین از یکی می کنید؟ دقت آیا خداست. شخص عناوین از یکی بلکه نیست

اگر… حال است. روح القدس چیستی درباره ي این خداست،
و پسر و پدر نام به را آنها و سازید شاگرد را امت ها همه ي فرمود:«بروید او ١٥٧
نه اینکه یا روح القدس.» نام به پسر، نام به پدر، نام «به نه دهید.» تعمید روح القدس
«پدر، چنانچه روح القدس.» و پسر پدر، نام «به بلکه روح القدس» پسر، پدر، نام هاي «به

گفت؟ می توان چه آن درباره ي ندهند، تشکیل واحدي نام روح القدس» و پسر
آنهاست؟ از یک کدام نام که کنید مشخص خوب باشد، کار در «نامی» چنانچه ١٥٨
عناوین این از یک کدام خواندن با بگویید باشد، نام عنوان شما تلقی در چنانچه
نیست، بیشتر نام یک که کنید دقت «پسر»؟ یا «پدر» دهید، تعمید می خواهید

است. مفرد
است. متی نوشتار آخرین همان این و بگیریم نظر در را بخش همین اکنون هم

یک [بی مقدمه] شما اگر داده ام. توضیح را مطلب همواره که همان طور درست ١٥٩
این از مري و «جان که شوید روبرو عبارت این با آنجا در و بخوانید عاشقانه داستان
مشکل ببینید، شدند.» بسیاري فرزندان صاحب و داشتند خوشبختی و شاد زندگی پس
هویتّ از اطلاع کسب جهت نمی دانید. چیزي مري و جان هویتّ از که-که اینجاست

هستید؟ متوجه آیا خواند. آغاز از را کتاب باید مري و جان
می دهید. نشان خود از را رویکرد همان آمده متی در آنچه به نسبت شما که شگفتا ١٦٠
متی نخستین بخش به دارد جا پس می کنید. بسنده متی پایانی بخش خواندن به
را آیه ها واپسین و متی باب واپسین تنها اینجا در شوید. آشنا ماجرا کل با برگشته

می کنید. منظور
زندگی پس این از مري و «جان که اعلام کنید و برداشته داستانی کتاب گویی ١٦١
و است جانز جان منظور شدند. بسیاري فرزندان صاحب و داشتند خوشبختی و شاد
جان آیا بود؟ فلانی و هنري جان آیا بود…؟ جان نکند بود…؟ همان او آیا فلانی؟ مري
براي درست کار نمی دانید. باره این در چیزي هنوز پیداست بود؟» بهمانی و فلانی
کنید دقت است. آن خواندن و کتاب به مراجعه همان خصوص این در اطمینان کسب
دست به کامل تصویري هنگامی کنید. بسنده کتاب از قطعه این به نمی توانید که

بچینید. هم کنار را قطعات که می آید
آغاز در آنجا، در و فرمایید. مراجعه یکم باب متی انجیل به راستا همین در پس ١٦٢
دهید، ادامه مطالعه به ١٨ آیه ي تا می شوید. مواجه نسب نامه شماري با یکم باب
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[جماعت نیست؟ چنین مگر بود.» ترتیب بدین عیسی می خوانید:«تولد چنین آنجا
تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه

بگویید. خود شما شما، کنید. گوش پس بپرسم. عزیزان شما از چیزي مایلم ١٦٣
تألیف.] می دهد-گروه نشان انگشت با را شی سه آن امر تشریح جهت برانهام [برادر
خداي… [«پسر.»] خداي… «پدر.»] می گویند:خداي [جماعت خداي… کیست؟ این
کدام این [«روح القدس.»] کیست؟ این [«پدر.»] کیست؟ این خوب [«روح القدس.»]
خوب شد. دریافتنی ما براي موضوع اکنون خوب. بسیار پسر. آنهاست؟[«پسر.»] از یک

خوب. بسیار خوب، خوب. بسیار روح القدس. چه؟[«روح القدس.»] خداي چیست، این
یوسف به مریم مادرش چون… که بود چنین مسیح عیسی ولادت اما

از… یافتند حامله از را او آیند، هم با آنکه از قبل بود، شده نامزد
پدرش خدا که گفتید فکر کردم تألیف.] گروه می گویند:«روح القدس.» [جماعت ١٦٤
مسئله این باشد. داشته پدر دو نمی تواند او هستید؛ روبرو غیرعادي امري با اینجا بود.
شخص از سخن راستی به چنانچه مردان، این از یکی کدام پس است. روشن شما بر
«او که دارد صراحت امر این در مقدس کتاب  اوست؟ پدر آقایان این از یکی کدام باشد،
نبوده دخیل امر این در پدر خداي توصیف این با پس یافتند،» حامله روح القدس از را
خدا که می دانیم هم ما و می خواند خویش پدر را خدا باز عیسی که شگفتا ولی است.
نامشروع فرزند بی شک او سخنی به داشت پدر دو عیسی توصیف، این با بود. او پدر

خوب: اندیشیده اید؟ خود ادعاهاي پیامدهاي به هیچ بوده.
نماید عبرت را او نخواست و بود… صالح مرد چونکه یوسف شوهرش و

کند رها پنهانی به را او نمود اراده پس
می کرد… تفکر چیزها این در او چون اما

در دستی به خداوند دست و بود. نیک سیرت مردان از او باشید، داشته یاد به اگر ١٦٥
می فرمایید؟ ملاحظه می شوند. متمسک آن به مقدرشدگان و می ماند کنونی روزگار
خواب در خداوند فرشته ي ناگاه می کرد تفکر چیزها این در او چون اما

شده،… ظاهر وي بر
می گویند:«آمین.»- [جماعت می کنید؟ دنبال را قرائت خود مقدس کتاب  با آیا

خوب. بسیار تألیف.] گروه
که زیرا مترس مریم خویش زن گرفتن… از داود، پسر یوسف اي گفت …

از… است گرفته قرار وي… در آنچه
البته تألیف.] می گویند:«بله.»-گروه [جماعت خواندم؟ اشتباه آیا پدر»؟ «خداي ١٦٦
این در دخالتی خدا گویی است» گرفته قرار وي در که «کودکی می فرمایید. درست که
چنین آیا بود. او پدر خدا که می دانیم که حالی در است.» روح القدس «از ندارد باره
روح همان روح القدس پیداست چنانکه است؟ قرار چه از مسئله پس [«آمین.»] است؟

می بینید؟ هستید؟ متوجه خداست.
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باشد نادرست سخن این چنانچه هستند، شخص همان روح القدس و پدر خداي ١٦٧
شما خداي پس می پرستید؟ را شخصی چه-چگونه پس داشت. پدر دو [عیسی]
همان پدر، خداي و روح القدس خداي هستید؟ متوجه می  کنید؟ دقت است؟ چگونه

هست. روح
را… او نام و …( اینجا در شخص (همان زایید… خواهد پسري او و

این پس [«عیسی.»] او!» «نام تألیف.] می گویند:«عیسی.»-گروه [جماعت چه؟
باشید. داشته مدّنظر را

گناهانشان از را… خویش امت او که زیرا نهاد خواهی عیسی را او نام …
رهانید. خواهد

بود، گفته نبی زبان به خداوند که کلامی تا شد واقع آن براي همه این و
گردد، تمام

عمانوئیل را… او نام و زایید خواهد پسري شده آبستن باکره اینک که
ما. با خدا است، این تفسیرش که خواند خواهند

[جماعت چیست؟ روح القدس و پسر پدر، نام چیست؟ خدا نام ١٦٨
است. عیسی او نام مقدس کتاب گفته ي به تألیف.] می گویند:«عیسی.»-گروه

جدل و بحث قصد با آقایی خیمه همین در پیش وقت چند همین وجود این با
این در ولی کند پیدا گریزي راه همه براي توانست برانهام می گفت:«برادر او شد، پیدا
چون بی  و دقیقاً اینجا، گفت:«در چنین ادامه در آقا آن داشت.» نخواهد مفري مورد
در کنید! نگاه سه باب متی گفت:«به می شود.» داده نشان متمایز شخصیت سه چرا  و
سوي به او می رسد، راه از پسر اینجا است، کلام اعلام مشغول و ایستاده یحیی اینجا
تعمید یحیی دست به شده تعمید آب هاي وارد او برمی دارد. گام تعمید [آب هاي]
وي بر آسمان دم «همان که است آمده و می آید. بیرون آب از پسر سپس می یابد
فرود کبوتري چون او آمد، آسمان از می گوید:«روح القدس ادامه در باز شد.» گشاده
شخصیت سه که…» است من حبیب پسر این که رسید در آسمان از آوازي و آمد.

شگفتا! واحد.» آن در متمایز،
خدمت براي که-که-که تعمید نیافته افراد که است اصل این مؤید امر این بله. ١٦٩

است. درست این بروند. منبر پشت نباید به هیچ عنوان نشده اند فراخوانده کلام اعلام
شخص آن براي بسیاري ادله ي خدا یاري به می  توانم حالا اکنون-اینک-همین

دقت… کمی بنگرید، شود. سرگیجه و عجز دچار که حدي به بیاورم
غرضی هیچ خداوندا، نداشتم. غرضی هیچ می توانم، «من» اینکه بر تأکید با نه
حس را خداوند الزام زدم، را حرف این که دم همان نبود. کار در غرضی نداشتم.
حضورتان- از کنم. بیان را موضوع لحنی چنین با نمی خواستم که کنید دقت کردم
عزیز آن براي را رازي می تواند روح القدس من باور به می خواهم. پوزش حضورتان از

کند. بازگو
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شما می کند. تداعی را موسیقی ساز یک کردن کوك اشتباه فضاي مسئله این ١٧٠
می آید، پدید شما درون در نابجا بیانی از که حسی چنین با مسیح، پیروان جایگاه در
نشده او خشنودي مایه ي بیانی طرز چنین که می شود محرز شما] [بر هستید. آشنا
در می کنید؟ ملاحظه کردم. تأکید خود دخالت بر بیانی چنین با که کنید دقت است.
هیچ یا چیزي خود نمی خواهم تنها… حقیر این هستم. هیچ  من روند این در که حالی
امري هر انجام دهنده ي او تنها که باشد شود، برجسته او تنها که باشد باشم.  چیزي
بر صدایی ندارد، خود از صدایی هیچ شیپور اوست. خود از صدا اوست، نداکننده باشد.

می کند. تولید را صوت و می دمد آن
دقت چنانچه دارد. کلام از نادرستی تفسیر آقا این فرمایید. توجه خوب اکنون، ١٧١
و خردمندان چشمان از که اموري «همان باشید داشته یاد به امر… این باشید داشته

گردید.» آشکار کودکان بر شد پنهان اندیشمندان
حال دارد. حضور زمین بر مسیح عیسی بیانی به شخص، آن اینجا در خوب،
«یحیی که کنید توجه اینک است. جوّ بالایی لایه هاي همان آسمان از منظور پیداست

داد…» شهادت
خداي اینجا در است؛ پدر خداي اینجا عزیز:«در آن زعم به بی گمان خوب، ١٧٢
دیده پسر خداي اینجا در باز و است؛ گرفته خود به کبوتر نماي که است روح القدس

است. اشتباه این ولی هستند.» شخصیت سه که پیداست توصیف این با پس می شود
خداست. برّه ي همان او که می دانست داشت، حضور گوشه این در که یحیی ١٧٣
منظور برّه اي…» چون که دیدم را خدا روح که می دهم گفت:«شهادت چنین یحیی
چند آنچه مانند درست خوب شد. حاضر آنجا کبوتري چون روح خداي که است این
بود] این [منظور می بینید؟ هف… هفتصد، جاي به کردم. عنوان اشتباه] [به پیش شب
بیانی به خدا روح که است گفتنی ترتیب همین به و بود. اینجا در هم برّه خدا! روح
رسید در آسمان از آوازي آمد. فرود آسمان از خدا «روح بود. خدا خود واقع به کبوتر

می شود.» من خشنودي مایه ي او در سکونت است، من حبیب پسر این که:
است.» شده سپرده دستم به زمین بر چه و آسمان در چه اختیار «هرگونه
[جماعت بود؟ چه نامش خوب، است. همان او می بینید؟ دارید؟ توجه می کنید؟ دقت

می کنید؟ دقت است. چنین که یقین به تألیف.] می گویند:«عیسی.»-گروه
است گفتنی می کند، معرفی متمایز خداي سه که سه گانه انگاري درباره ي خوب، ١٧٤
است. نداده تعلیم را این هرگز مقدس کتاب است! بت پرستی و کفر تنها فرضیه این که
یافت رسمیت بعدي زمان در بلکه است نشده عنوان شیر پیغام در اصلاً آموزه اي چنین
کنید. مطرح الهیدان هر هرکس، با را سؤال این می توانید بود. ضدّمسیح همان این و
که است دلیل همین به شد. مطرح نقولاویان آموزه ي شدن پیدا با تنها موضوع این
با روند این که است دلیل همین به باز و می شود مطرح لوتر مارتین با باز مسئله همین

شدند. آن پذیراي هم پنطیکاستی ها که جایی تا یافت ادامه وسلی
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«جیزز به معروف گروهی تشکیل به دست مردم پنطیکاستی ها پیدایش هنگام در ١٧٥
خود عیسی می شود چگونه است. نادرست هم نگرش این که است گفتنی زدند. اونلی»

می شود. منتفی یکسره ادعایی چنین که همین جاست دارید؟ دقت باشد؟ خویش پدر
رازها که است هنگام آن در می فرمایید؟ توجه برسد. فرا باید هم عقاب زمان ولی ١٧٦

می کنید؟ ملاحظه شود. گشوده سراسر باید
سه از یک هر به هستند. مسیح عیسی خداوند عناوین روح القدس»، پسر، «پدر، ١٧٧
«خداوند کیست؟ پدر مسیح.» عیسی گفت:«خداوند چنین پطرس کنید! دقت عنوان
عیسی؛ پسر، پدر؛ نیست؟ چنین مگر بنشین.» راستم دست به گفت: خداوندم به
سه گانه عناوین واقع به روح القدس» پسر، «پدر، خدا. از برآمده لوگوس همان روح القدس
نمود [خدا] خود صفت سه قالب در یا گوناگون شیوه ي سه به-به که خداست شخص

است. یافته
آنها گویی است، سخت آنها براي موضوع فهم که عزیزانی براي امر تبیین جهت و ١٧٨
خدا همان سه گانه صفات واقع، در آنها هستند. خدا همان سه گانه ي نقش آفرینی بیانگر
در پدري، جایگاه در بیانی به می کند، کار متمایز قالب سه در خدا عملکرد هستند.
است. سه گانگی در الهی کمال روح القدس. اقنوم یا نقش آفرینی در و فرزندي جایگاه
پسر، «پدر، خدا، می کنید؟ دقت دارید؟ یاد به را ضدّمسیح با رابطه در چهار عدد آیا

است. مسیح» عیسی «خداوند همان واقع به روح القدس»
تنها چنانچه است. اشتباهی کار تعمید، در «عیسی» نام تنها کاربرد پس ١٧٩
کرده اید. پیاده اشتباه سراسر روشی می دهم.» تعمید عیسی نام به را بگویید:«تو
خزوس زیادي افرادي لاتین آمریکاي کشورهاي در می شناسم. را بسیاري عیسی هاي

می شوند. نامیده [عیسی]
کامل معرف همین و است مسیح» عیسی «خداوند از سخن اینجا ولی ١٨٠

اوست. هویتّ
می توان برانهام نام همین با بسیاري افراد که است گفتنی من، شخص درباره ي ١٨١
ولی است. من شخص این-این هستم. برانهام ماریون ویلیام من فقط ولی داشت سراغ

می باشند. معروف  برانهام ویلیام به مختلف جاهاي در بسیاري افراد کل در باز
یعنی می شود خاصی شخص از صحبت پیداست، مطلب از چنانکه اینجا ولی ١٨٢
روش همان این پس است. تک او الهی. مسح یافته آن مسیح، عیسی خداوند

است. درست
یا نامه قالب در می توانید هستید، خصوص این در بیشتر آگاهی خواهان چنانچه
آن به دیگر پرسش هاي به رسیدگی هنگام در یا-یا کنید، بیان را آن دیگري نوشتار هر
دسته اي براي دعا امکان که شود مشخص تا بپردازم امور این به مایلم داد. خواهم پاسخ

نه. یا هست می کنند، نرم پنجه و دست درد با همین جا که بیمار عزیزان از
آن به باشد… نداشته مناسبتی پرسش این اکنون هم چنانچه برانهام، برادر .١٨٤
دسته دسته-کدام کدام سپاسگزارم.) شما از شماست. لطف نظر (این ندهید. پاسخ
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باشد؟ کودکان از سخن چنانچه شد، خواهند راهی شدن ربوده هنگام کودکان از
سپاس. با

نیست. الزامی اسم کردن قید البته، نکرده اند. قید را خود نام عزیزان
هیچ باشد، نوشته برّه دفتر در را نامی عالم بنیاد از پیش خدا اگر کنید. نگاه خوب، ١٨٣
نوشته مسیح خون مرکّب با نام آن زیرا کند پاك را نام آن نمی تواند عالم این در نیرویی
هر در یا اندازه آن به چه باشد، بزرگ اندازه این به چه شخص آن پس است. شده
کودکان، همه ي می کنید؟ ملاحظه شد. خواهد راهی به هر روي باشد، دیگري وضعیت
از خداست، از این… شد، خواهند راهی باشد کم یکی بی آنکه همگی، کلیسا، همه ي

است. الهی پیشدانی برکات
می توانید آیا برانهام، بگویید:«برادر بسا چه نمی رسد. حد این به ما دانش خوب، ١٨٤
محال برایم مسئله این اثبات آقا. خیر است؟» آمده دفتر آن در شما نام کنید ثابت
به را شما شیوه همان به و بسازد وسیله دیگري جهت در مرا می تواند خدا است.
رستگار معرفت طریق از شده ام. رستگار ایمان راه از و دارم ایمان ولی بگیرد. کار
به ایمان راه از همه ما شده اید. رستگار ایمان راه از هم شما ایمان! راه از بلکه نشده ام

رسیده ایم. رستگاري
دارید؟ ایمان امر این به آیا نیست. کرانمند الهی وجود که است یادآوري شایان ولی ١٨٥
چنانچه نیست! محدود الهی وجود پس تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
اصل این به آیا است. آگاه همه چیز از خدا پس پس… نیست کران پذیر الهی وجود
آگاه امري هر و چیز هر از «او که است معنی این به علام [«آمین.»] دارید؟ ایمان
کران پذیر وجودش ولی باشد آگاه چیز همه بر او که نیست تصوّر قابل پس است.»
زمین در بود قرار که پشه هایی شمار از او نیست. خارج خدا آگاهی از امري هیچ باشد.
با پشه ها تمام و پشه هر که چربی مقدار آنها، تک تک زدن پلک تعداد و شوند پیدا
اینکه و شما نفس هاي تمام درباره ي پیش تر او بود. آگاه کاملاً کرد خواهند تولید هم
وجود تعریف این داشت. کامل آگاهی رفت، خواهد فرو شش ها در اندازه چه تا دَم هر

نمی شناسد. محدودیت و کران که است الهی
[جماعت مگرنه؟ دارد. حضور جا همه در باشد آگاه چیز همه بر چنانچه و ١٨٦
است، حاضر جا همه در خویش مطلق علم راه از خدا تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
را امري هر وقوع زمان و ثانیه هزارم پنجاه هر زمان ها، ساعت ها، لحظه ها، تک تک او
از او پس [«آمین.»] است؟ دریافتنی شما براي موضوع می کنید؟ ملاحظه می داند.
یاراي و است چیز همه بر آگاه تواناست، همه چیز بر رو این از و است. آگاه چیز همه

دارد. را کاري هر انجام
خدا… که کسانی همه ي خدا… که کودکانی همه ي «و خوب شویم. دقیق تر اکنون ١٨٧
گفته ي به کِی… عیسی گفته ي به باشید داشته دقت چنانچه مردم…» که هنگامی

مقدس… کتاب
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فکر است؟ درست شد. کشته ٣٠ سال در کمابیش عیسی می دانیم همان طورکه ١٨٨
باشد. داده رخ میلادي ٣٠ سال میانه ي در مسئله این می کنم،

ذبح هم جهان آفرینش از پیش عیسی مقدس کتاب گفته ي به باز ولی صحیح، ١٨٩
این شد… ذبح دفتر بازخرید براي برّه که زمانی برّه… دفتر که هنگامی شما، نام و شد.
ما تشویق مایه ي و شورانگیز می تواند خود مسئله این است. شگرف بس خود مسئله
توجه برّه… همین که-همین که که- همین  فرمایید. توجه خوب قسمت این به باشد.
از پیش برّه حیات دفتر مقدس، کتاب گفته ي به است یادآوري شایان باشید، داشته
بنیاد از پیش برّه که هنگامی از شد، نوشته آن در شما نام و یافت. نگارش گیتی بنیاد
همان در هم شما نام شد، ذبح آمده دفتر در که نام هایی تمام رهایی سازي براي عالم

است؟ دریافتنی شما براي موضوع اکنون آیا هستید؟ متوجه آیا بود. دفتر
ساعت آن مانند درست همه چیز است. نیامده پیش خللی هیچ می بینید چنانکه ١٩٠
پیش شما نام می رود. پیش تمام دقت با عقربه ها چرخش مانند درست خدا، بزرگ
الهی دفتر آن در آمده، دفتر در آنچه رهایی سازي جهت برّه ذبح هنگام عالم، بنیاد از
کرده بازخرید آنچه مطالبه ي جهت و گذاشته پیش قدم برّه اکنون هم شد. نوشته

برمی دارد. را کتاب
بپردازیم. دیگري پرسش به نتوانیم مبادا کنم، صحبت باب این در ندارم قصد

پرسش: خوب.
هستند؟ مکان یک گوگرد، و آتش سوزان دریاچه ي و هاویه آیا .١٨٥

جهنم و پایینی دنیاي یا هاویه انگلیسی، واژه ي معنایی [گستره هاویه خیر. ١٩١
است… آمده چنین مقدس کتاب برگردان در می کنم فکر تألیف.] دربردارد-گروه را
می کنم. افتخار آنها وجود به که دارند حضور فرهیخته افراد جمع این در که پیداست
بسیاري و وایل برادر همین طور و دارند حضور جلسه در ایورسن جناب ما گرامی برادر
آمده، مبدا زبان از که هادس [یونانی] واژه ي هستند. الهیدان راستی به که برادرانی از
آتش دریاچه ي ولی است «گور» یونانی برابر واژه این مگرنه؟ است. «گور» معنی به
به دو هر همه چیز، و «هادس برمی آید، مکاشفه متن از چنانکه و است. دیگري چیز

بنگریم. اکنون خوب. بسیار می  کنید؟ دقت آیا شد.» افکنده آتش دریاچه ي
هستند؟ جاودانه  هاویه و آتش دریاچه ي آیا باشد این از غیر اگر .١٨٦

آفریده اي… وجود هر خیر. نیست. جاودانه آفریده اي هیچ جناب. خیر جناب. خیر ١٩٢
که بگوید شما به کسی اگر پس نیست. جاودانه جهنم یا هاویه که است خاطر همین به
بسازد. مرجع من براي را کلام خصوص این در مایلم سوخت، خواهید جاوید جهنم در

نیست. چنین روي هیچ به دارید؟ دقت
او بیانی به شد. ساخته پیروانش و ضدّمسیح فرشتگانش، و شیطان براي جهنم ١٩٣
آن آفرینش از هدف آمد، پدید منظور همین به جهنم یافته. تن شیطان است، شیطان

همه… که… امري هر است. نابود سازي همان
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از وجود یک تنها و تنها تصوّرپذیر فضاي هر و جهان سراسر در هستی، عالم در ١٩٤
الکترون ها، یا اتم شدن پیدا از پیش خداست. خود وجود این و است برخوردار جاودانگی
او بود. خدا او دیگري پدیده ي هر یا الکترون ها کیهانی، روشنایی یافتن هستی از پیش

است. چیز همه پدیدآورنده ي
فکر است. جاوید زندگی پذیرش همان مانایی، و جاودانگی از بهره مندي راه تنها و ١٩٥
این با پس زوئه. زوئه. است؟ چنین آیا باشد. زوئه همان مربوطه یونانی واژه ي می کنم
به پدري هر چون شما پدر بسازد. شما بهره ي باید خدا خود را حیاتی چنین توصیف
زندگی طریق این از او می کند، ارمغان را خود زندگی مادر، با زناشویی پیمان برکت
انتقال که کنید) درك مرا (منظور است شادي از سخن اینجا در می کند. منتقل را
از می کند، صدق نیز خدا درباره  ي مطلب همین می آورد. بار به را فرزند یک به زندگی
بخشی چنین این شما می کنید؟ ملاحظه است. شادمان پسري به زندگی کردن ارمغان
خداست. خود زندگی بیانی به یا زوئه همان از سخن اینجا در می شوید خدا وجود از

بخشید.» خواهم آنها به را جاوید «زندگی
زندگی از که… است امر همان این خیزانید.» خواهم بر را ایشان واپسین روز «در ١٩٦
لاجرم پس می شناسد باز را خویش بدن جاوید زندگی این و شده اید. برخوردار جاوید
روح که حالی در بماند. همان جا نیست ممکن پس بسا… چه یافت. خواهد رستاخیز
پر مسیح از خدا روح که بزرگ خجسته ي روز آن در یعنی پر می گشود پیکر از مسیح
مقدسان پیکرهاي درباره ي مطلب همین شد، خواهد زنده که می دانست او می گشود،

می کند. صدق نیز
شد. مردگان دیار راهی مرگ هنگام عیسی که باشید داشته یاد به دارد جا اینک ١٩٧
براي «او می شد. مردگان دیار راهی گناه، گزند برابر در سپري جایگاه در باید او بله،
نکرده توبه نوح زمان در شکیبایی روزگار در و بودند مردگان دیار در که جان هایی
آن براي همان جا و شد مردگان دیار راهی او نشد؟ چنین مگر کرد.» موعظه بودند،
می شود مرگ از سخن که هنگامی کرد. موعظه بودند، شده جدا خدا از که جان هایی
برگشت ناپذیر وضعیتی در خدا از خود جدایی واسطه ي به آنها است. «جدایی» منظور
بشارت موضوع و خویش کیستی درباره ي گواهی ارائه ي براي مسیح می بردند. سر به

رفت. مکان آن به زن ذرّیت ظهور درباره ي
مار ذرّیت که تباهی آن آیا می شود، مطرح مار ذرّیت مسئله ي که اینجاست در ١٩٨
مرگ روند، فرجام در که می شود ضدّمسیح از سخن می بینید؟ را است آورده بار به
از سخن زن، ذرّیت توصیف در مقابل در است. آتشگون سرخ اسب همان و جدایی و
مسیح عیسی همان او بیانی به است، سفید اسب شدن پیدا روند، فرجام در و زندگی
ذرّیت دو این میان تقابلی گفت؟ می توان چه امر ماهیّت در می کنید؟ ملاحظه است.
قابل شما براي موضوع حال آیا می کند. ضدّیت زن ذرّیت با مار ذرّیت دارد، وجود
می شد، خوب چه داد! اختصاص مورد این به طولانی زمانی می شود خوب، است؟ فهم

کنیم. بسنده همین به ولی مگرنه؟
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در تسالونیکیان دوم تحقق گر نخست سوارکار اول، مُهر در آیا برانهام، برادر .١٨٧
می باشد؟ شریر» مرد ظهور » خصوص

مرد از سخن است. درست است. ساده اي پرسش است. چنین است. درست بله. ١٩٩
می تازد پیش اسبی بر مرحله هر در همچنان که است مردي همان این است. شریر
راه از همچنان مسیح بود. «مرگ» به معروف رنگ پریده اسبی بر سوار سرانجام و
چنانکه و می آید فرود شود، سفید اسب بر سوار که هنگامی تا تقدیس عادل شمردگی،

می شود. پیدا همین جا زندگی بفرمایید دقت
عروس در ولی هستند گوناگون فرَِق در که تازه یافته تولد ایمانداران بر .١٨٨

آمد؟ خواهد چه آنها بر آمد؟ خواهد چه نیستند، مسیح
مصیبت وارد آنها می کنید؟ دقت کردیم. روشن را موضوع پیش تر کمی می کنم فکر ٢٠٠
مرحله واپسین در رسید. خواهند شهادت به عظیم مصیبت زمان در شد. خواهند عظیم
همین در می کنید؟ دقت می شوند. برخیزانده داوري جهت ساله هزار حکومت از پس
سال هزار فرجام تا مردگان «دیگر زندگان… دیگر که آمده مقدس کتاب در راستا
و عادلان [گروه] دو هر که همان جاست و است رستاخیز از سخن پس نشده اند.» زنده
هزاران همراه به او کرد. خواهند داوري را آنها عروس و مسیح و برمی خیزند ناعادلان

اوست. عروس از سخن مگرنه؟ آمد. زمین بر خود مقدسان از تن هزار
دفتر و می شود. باز دفترها می شود. گشوده دفترها می شود. برقرار داوري مسند ٢٠١
مگرنه؟ کرد. جدا میش ها از را بزها او است. زندگی دفتر همان که شد گشوده دیگري
همراه به او پس می کند داوري شده، حاضر همان جا عروس نیست. عروس مورد در این
هزاران آمد، خود مقدسان همراه به «او هستند. هم با شهریار و شهبانو خویش… شهبانو
گوسفندان آنگاه و شد برقرار داوري اوست. بانوي از سخن می کردند،» خدمت را او هزار
را گاوچران تأمل سرود پیش شب چند همین که دارید خاطر به شدند. جدا بزها از

است. قرار این از موضوع دارید؟ دقت شود؟ روشن شما براي موضوع تا خواندم
که آنانی هستند، فرقه ها در که افرادي نظر، مورد کلیساي نظر، مورد افراد خیر، ٢٠٢
دید. نخواهند را الهی امر آن هرگز می پذیرند را پیغام و هستند مسیح اصیل پیروان
که می شوند کسانی از سخن باز شد. نخواهد موعظه آنها براي الهی امر آن از هرگز
درنیافتنی آنها براي امر آن ولی می کنند موعظه او از فضاها در و مختلط گروه هاي در
افراد آنها ولی باشد. شده نوشته برّه حیات دفتر در نامشان اینکه مگر بود نخواهد

هستند. شریفی
کلام که افرادي همان گذشت. خواهد داوري روند و یافت خواهند رستاخیز آنها ٢٠٣
نمی دانید «هیچ کرد. خواهند داوري را آنها کردند، اعلام مردم از گروه آن براي را
اعلام آنها به را کلام می بینید چنانکه کرد؟» خواهند داوري را زمین مقدسان که
پیغام اعلام ضمن که کسانی همان کرد، خواهند اعلام آنها به را کلام کرد. خواهند
شد. خواهند امر آن عهده دار کنید!» خروج آنجا گفتند:«از داده، شهادت آنها به
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جمع اینجا قدر این  باشد. شده روشن شما براي موضوع امیدوارم می شوید؟ متوجه
من… که شده

که است ایلیا همان می آید، ایلیا روح با که هفتم فرشته ي آیا برانهام، برادر .١٨٩
رسالتی یهودي هزار چهار و چهل و صد نزد نیم و سال سه مدت به ربودگی از پس

است. مبهم ما از دسته اي براي موضوع این داد؟ خواهد انجام
آن است. متفاوت شخص دو از صحبت که بفرمایید دقت نیست. شخص همان خیر. ٢٠٤
تعمیددهنده یحیی بر که ایلیایی روح نبود. ایلیا همان آمد، ایلیایی کسوت در که الیشع
عصر پایان فرستاده ي و هفتم فرشته ي بیانی به مرد آن نبود. ایلیا همان آمد، فرود
سراغ به که بود خواهد امت ها از برخاسته فردي بود. نخواهد اصلی ایلیا همان لائودکیه

رفت. خواهد خود خاصان
خواهد قوم نزد آنجا و شود… ظاهر بعداً است قرار که ایلیایی روح سخنی به یا ایلیا ٢٠٥
می شوند. فرستاده خود مردم نزد افراد کنید دقت چنانکه بود خواهد یهودي یک رفت
بار آن که هنگامی بنده… که علتی دارم. موضوع این درباره ي که است مکاشفه اي این
براي تنها نداشتم. آگاهی مسئله این از کردیم، صحبت باره این در اوزبرن تامی و من

بس. و می کردم دعا بیماران
بودند، آمده تابرناکل گاسپل واین فورت از بانویی و بودم شده حاضر آنجا در و ٢٠٦
بیانی به بود، کرده ورم اندازه این تا سینه بودند. مرزي برون  میسیونر هاي از ایشان
می کردیم، زندگی آن در روزگاري که خانه اي در آنجا بانو این بود. شده سرطانی ساده
یافتند شفا ایشان کردم. دعا ارجمند خواهر آن براي بودند. شده حاضر خیابان این در
آنجا بودند. آمده آفریقا از که… آنگاه و برگشتند. می کردند، خدمت آن در که جایی به و

بودند. گذاشته برون مرزي کار زمینه در کوتاه کتابی
هیچ گاه حقیر… این و هستند.» شریفی افراد میسیونرها گفتم:«خوب، خود به-به ٢٠٧
جایگاهی در عزیزان آن گفتم:«خوب، خود به پس بودم. نکرده فکر میسیونرها به چندان
من جایگاه ولی چنین… پس می کنند. نقش ایفاي کرده، تعیین برایشان خدا که
همین به خود توان حد در پس پن.» خیابان و هشتم خیابان تقاطع در همین جاست،

دادم. ادامه کار
عکسی کتاب در برداشتم. را کتاب بودم، نشسته خود دفتر در که روزي ولی ٢٠٨
به آن در سفید موهاي از تاجی با سالمند پدربزرگی و بود پوست رنگین افراد از
مرد اي سفیدپوست، مرد می شد:«اي دیده جمله اي چنین عکس زیر می خورد. چشم
نیستم، بیش خسته ذهنی با پیر فردي اینک کن، نگاه بود؟ کجا پدرت سفیدپوست،
آشنا عیسی با جوانی روزگار در اگر نیست. روشن من براي باید چنانکه مسائل دیگر

شدم. آن مطالعه ي سرگرم من خوب، می کردم.» معرفی خود مردم به را او بودم، شده
به پس بخوانش.» باز بخوان، را آن می گفت:«باز من به پیوسته درون در ندایی ٢٠٩
است. داده رخ هم شما براي اتفاقاتی چنین که می دانم خوب، دادم. ادامه آن خواندن

هست.» [پیغامی] آن در بخوان. باز و «بخوان
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رخ غار از خروجم هنگام میل گرین در آنجا، در که است اتفاقی تداعی گر امر این ٢١٠
و فریادها زبان ها، به تکلم وجود با مردم که نبود هضم  قابل برایم هیچ امر این داد.
است شگفتی جاي بگیرند. قرار ضدّمسیح  شمار در باز اصیل روح القدس از برخورداري
روح القدس اصیل [مسح] روي از زبان به تکلم زبان ها، به گفتن سخن وجود با افراد که
کنم. اثبات شما براي را ادعا این می توانم است. چنین هستند. شیاطین ردیف در باز
آنها اگر پس کنید… توجه گذشته این از و نیست. روا باره این در شکی هیچ گونه

می ایستادند. همان جا
از یکی تنها نیست. روح القدس از برخورداري دلیل زبان به گفتن سخن پس ٢١١
و بدل امري هر در می تواند شیطان و می کنید؟ ملاحظه است. روح القدس عطایاي

دیگر. چیزهاي تا گرفته الهی شفاي از بگیرد، کار به را جعل
خداوندا، گفت: خواهند چنین آمده من نزد مردم از بسیاري روز آن گفت:«در او
تو نام به «مگر است. مژده رسانی همان این من…» مگر نکردم؟ اخراج را دیوها مگر
گفت:«اي خواهم آنها به من نداده ام؟» انجام دست این از دیگر اموري و شگرف کارهاي

نمی شناختم.» هم را شما شوید. دور من از پلیدکاران
یک در می بارد.» بدکرداران و درستکاران بر مقدس:«باران کتاب گفته ي به ٢١٢
دو، هر بر باران نزول برکت از یعنی می آید فرود آن بر که آبی برکت از کاکله گندمزار
این شناخت.» خواهید باز میوه از را ایشان «ولی داد. خواهد سر شادي بانگ شده مسرور
همچون و شده سرشار می افتد گندم بر که بارانی همان برکت از می تواند کاکله چنین

دهد. سر شادي بانگ خوشحالی از گندم
هر و بگویند سخن زبان ها به دهند، سر بانگ بسا چه پس است. قرار این از موضوع ٢١٣

شد. خواهند قلمداد «پلیدکار» روز آن در وجود این با کنند، تقلید را پدیده اي
گوش دقت با کنید! گوش می گویم آنچه به گفتم، خدمتتان پیش چندي چنانکه ٢١٤

بسنجید. خدا کلام با را خویشتن خود موقعیت تشخیص جهت و آمده خود به کنید.
بر شلوارك اگر کند. رشد موهایتان دهید اجازه دارید، کوتاه موهاي که زنان شما ٢١٥
همچنان که مردانی شما و کنید. رفتار خانمانه کنید. پرهیز آن پوشیدن از می کنید، تن
نیست مهم بکشید. دست کار این از بیلیارد، سالن اهل و هستید دود و سیگار بند در
این خدا بگویید:«خواست بوده تشکّلی قید در همچنان چنانچه باشد. چه شما ادعاي
بسنجید، را مسئله بکشید. دست کار این از است بهتر است.» چنین الهی خواست است،

آمده ایم… بیرون سراسر آن متن از دهید. قرار خود سنجش ملاك را کلام
باشیم. مو ها کردن کوتاه درگیر باز که باشد آن از بالاتر جایگاه در باید ما زندگی ٢١٦
همان می گشاید، را رازها اکنون خدا برمی کشد، را ما آسمانی امري روزگار این در اینک
کوچک چیزهاي در که کسانی شد. داده جا دفتر آن در گیتی بنیاد از پیش که رازهایی
پیش در را روش این چنانچه دریافت. خواهند را دیگر امور چیستی کردند پیشه اطاعت
از مشرق چون و گذشت خواهد سرها فراز از آسانی به آسمانی امر آن باشند، نگرفته

تنها… شد. خواهد دور مغرب
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مرد هزار هزاران تداعی می کند. را جدعون دست به افراد تفکیک و جدایی امر این ٢١٧
از را مردان پس کن.» الک را آنها باز شمارند. پر گفت:«بسیار خدا بودند. شده حاضر
کوچکی گروه تا یافت ادامه چنین کن.» الک باز کن. الک «باز و گذراند. دیگري آزمون
دقیقاً می خواهم.» مأموریت آن براي که است جمعی همان فرمود:«این پس نماند. بیش

شد. چنین
دارند، حضور جلسات در هستند) آمد و رفت  حال در (پیوسته پنطیکاستی زنان ٢١٨
که شده محرز آنها براي کلام، گرفتن نظر در با و می دهند گوش می شود اعلام آنچه به
خیر داد؟ خواهند تن آسمانی امر آن به می کنید فکر آیا ولی است. نادرست رفتار این
شمار به کردم آغاز را کار که زمانی به نسبت می افتد، آنجا به گذرم که سال هر آقا.

می شود. افزوده کوتاه موهاي با زنان
من به عزیزي شما…» که است آن درست تر دارد… ربطی می گویند:«چه من به ٢١٩

می دانند.» نبی را شما مردم برانهام، برادر گفت:«ولی
گفت خواهم ولی کنم. اعلام نبی را خود که نمی شنود کسی هستم. نبی که نگفتم

خودتان… زعم به رفتارتان چنانچه-چنانچه که
روش این، دریافت راه روح القدس، دریافت روش مردم به می گفت:«چرا عزیز آن

نمی دهید؟» یاد را کلیسا به کمک راه و بزرگ عطایاي دریافت
دهم؟ درس جبر بگیرند، یاد را الفبا نیستند حاضر که کسانی به می شود چگونه
جارو را همه جا و بپردازید زمین کف به بردارید. را کوچک گام هاي همان است. درست

صحیح. آمین. کنید. آغاز را کار باید که جایی از و کنید
شوم. خارج موضوع از نمی خواستم ببینیم. بودم؟ رسیده کجا به خوب، بسیار ٢٢٠
مبهم ما از دسته اي براي موضوع این «دسته اي… صحیح. بپذیرید. مرا پوزش خوب،

است. همین بله-بله، بله، همان…» ایلیا آیا است.
غیریهودي یک آمد خواهد غیریهودیان نزد بیانی به یا امت ها نزد که ایلیایی خیر.
مردم بازگرداندن براي را روح همان همیشه خدا زیرا بود خواهد مسح همان از برخوردار

کنید… دقت چنانچه زیرا می برد. کار به آشفتگی فضاي از خود
جنس آن از افراد ببرد، کار به فضل و فرهیختگی از سرشار روح چنانچه زیرا

شد. خواهند مجذوبش
بیابان، از برخاسته شخصی نمی کند، ادا درست را کلماتش که کم سواد فردي خدا ٢٢١
یک برانهام [برادر سازد. مخاطب را فروتن مردم تا برد خواهد کار به را کناري و گوشه از
درمی یابند. را موضوع سرعت همین با آنها تألیف.] می زند-گروه ضربه خود انگشت با بار

یقه اي… با امر آن چنانچه می شود. دریافتنی آنها براي موضوع شما، حضور به عرضم
سه رستاخیز.» نیروي سلاح با بلکه نیامدم شما نزد فرهیختگی می گفت:«با پولس ٢٢٢
بود، یافته که تربیتی از را پولس خدا تا کشید طول اعراب دیار در اقامت نیم و سال
که تربیتی آن فضاي از را موسی خدا تا انجامید طول به سال چهل-چهل کرد. پیرایش

آن… است. قرار این از مسئله دارید؟ دقت آیا بکشد. بیرون کاملاً بود یافته
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است این عرضم بلکه نمی کنم تشویق را بی سوادي خدا… که نیست این عرضم
دانش… که… نیست نیازي هیچ که

در ممکنه سد بزرگترین تربیتی، برنامه ي دارد. ناسازگاري سر دنیا این حکمت ٢٢٣
و بزرگ سمینارهاي از یک هیچ نبود، تربیتی برنامه ي چنانچه است. انجیل اعلام برابر
به پیرایه هرگونه از عاري مردم آن جاي به نمی شد. پیدا شده ما گریبانگیر که معضلاتی
قالب بندي، فضا آن در چنان سازمان ها این خاطر به ولی می سپاردند. جان گوش کلام
مطلب خلاصه ي این دید. نخواهند آنها با مدارا جز چاره اي که شده اند سست و آشفته
که هنگامی دیده اید هیچ می شوند. فضاها این بر حاکم روحیه ي پذیراي افراد است.
چون مرد آن یا می افتد؟ اتفاقی چه می شود، فرومایه مردي همسر پاکیزه خانمی
ملاحظه می شود. فرومایه او چون خانم آن اینکه یا می شود نیک سیرت خویش همسر

می شود. چنین می کنید؟
در را شما که می شوم آماده که حالی می کند:«در امر چنین او دلیل همین به ٢٢٤
از کرده جرأت تا می خواهد ایمان کار این شوید.» خارج جماعت آن از بردارم، ربودگی

شوید. خارج جمعی چنین
شد؟ استوار هفته  یک براي ٢٧:٩ دانیال پیمان زمانی چه .١٩٠

اعلام حال در زمین روي بر عیسی که هنگامی است، عهد منظور آن؛ از نیمی ٢٢٥
چنین خود شاگردان به نرفت. غیریهودیان سراغ روي به هیچ  او بود. یهودیان به کلام
نیم و سال سه هستید؟ متوجه آیا بود. یهودیان به مختص نروید.» امت ها گفت:«نزد
را کاري همان زمان آن در است، هفتادم هفته ي نیمه ي همان این کرد. اعلام را کلام

بود. گفته پیش از دانیال که کرد
چشمان ولی شد. تأیید یهودیان میان در نیرومندانه او که باشید داشته یاد به حال ٢٢٦
را نقشه سراسر نمی توانید مگر شود. باز غیریهودیان براي فضا این تا شد کور یهودیان
رسالت دهد، انجام باید نبی هر که کاري انجام با عیسی می کنید؟ ملاحظه ببینید؟
خودتان کلام «در ساخت. آشکار مردم بر را نبوّت نشانه ي و کرد ثابت را خود نبوّتی
می گوید آنچه به باشد، داشته نبوّتی یا روحانی مرتبه ي ادعاي مردي چنانچه است آمده

نه.» یا می شود تمام و محقق همواره او گفته ي آیا که شود مشخص تا کنید دقت
و است:«بکوبید آمده جایی در کنید، دقت مقدس کتاب در چنانچه مثال باب در ٢٢٧
خواهد داده شما به و بخواهید یافت، خواهید و بجویید شد، خواهد گشوده شما براي
بکوبید. بی وقفه پس «می کوبد.» که است کسی از سخن کنید دقت چنانچه باز شد.»
جاي از مبادا تألیف.] می زند-گروه ضربه منبر میز بر بار سه و بیست برانهام [برادر
پاسخگویی به حاضر که ستمگر قاضی آن [مثال] مانند درست بخورید. تکان خود
هستم.» دستانت در بگویید:«من نبود. می کوبید، درش بر بی وقفه که بانویی آن به
و کنید پرتاب تاریکی در سنگی مبادا می ایستد.] باز میز کوبیدن از برانهام [برادر
دریافت تا نیست. چنین آمین.» آورم. دست به را این دارم دوست بگویید:«خداوندا،
این و رسید. خواهد شما دست به که می دانید نخورید. تکان خود جاي از نکرده اید
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تکان خود جاي از مبادا است، نرسیده شما دست به که هنگامی تا پس اوست وعده ي
می کنید؟ توجه بخورید.

آن پایانی بخش و هفتادم هفته ي از صحبت پایانی بخش در خوب بسیار صحیح،
یاد شده، نیم و سال سه همان در شما حضور به عرضم کلیساست. ربودگی از پس
[یهودیان] براي را امر باشند، ١١ مکاشفه در ایلیا و موسی همان که انبیا باز اینجا در

بعدي: سؤال اکنون کرد. خواهند استوار و تأیید
بله، البته. (بله. رفت؟ خواهید بالا عروس در آیا باشید، او برگزیدگان از اگر .١٩١

بود.) آسانی پرسش جناب.
زانو بعل ها برابر در که بود تن هزار هفت همان شما منظور آیا برانهام، برادر .١٩٢

بودند؟ تن هفتصد آنها یا بودند، نزده
پوزش شما از مسئله این بابت خوب بود. تن هزار هفت همان واقع در منظورم ٢٢٨

فقط… من بود. مسئله از بیانی تنها-تنها تنها… می خواهم.
گفتم:«و-و و بودم آنجا من که کردید دقت آیا کردم. عرض پیش تر که همان طور
شده حاضر زمین بر برّه می کنید؟ دقت می کنید؟ توجه کردند…»؟ گواهی برّه دیدن با

داد.» گواهی می آمد، فرو برّه بر که خدا روح دیدن با «او می کنید؟ ملاحظه بود.
او در سکونت از که من حبیب پسر است است:«این آمده چنین همان جا و ٢٢٩
که من محبوب پسر است «این امروزي تر بیان به یا می کنید؟ ملاحظه خشنودم.»
متفاوت. ترتیبی با ولی هستند واژه ها همان است.» من خشنودي مایه ي او در سکونت

می کنید؟ ملاحظه
آنجا در که دوستانم و برادرانم شما و-و بپذیرید… مرا پوزش لطفاً، منظورم… پس ٢٣٠
کنم. بیان شکل این به را مسئله نمی خواستم کنید. گوش می کنید، گوش نوارها به
و کردم عنوان خود موعظات در بارها را مطلب این-این هستم. انجیل خادمان از-از
نبود این منظورم نفر. هفتصد گفتم ولی بود. تن هزار هفت از سخن که می دانستم
کتاب متن روي از که است این علتش منظورم… عزیزان، بودند. تن هفتصد آنها که
قبیل این رسید. ذهنم به چنین ناگهان می کردم صحبت که حالی در نخواندم. مقدس
بپذیرید. مرا پوزش پس نیستم باهوش است. زده سر من از بارها [لفظی] اشتباهات

نداشتم. خاصی منظور آن بیان از می کنید؟ ملاحظه
هستند؟ یک مسیح بدن و مسیح عروس آیا .١٩٣

خود صحبت در اینجا ندارم قصد که بفرمایید توجه حال می بینید؟ جناب! بله، ٢٣١
ایراد باره این در کاملی موعظه ي صورت این در که پیداست زیرا… بپردازم موضوع به
هنگامی دهم. نشان شما به را مسئله اي مایلم تنها ندارم. کاري چنین قصد کرد. خواهم
است این گفت:«همانا چنین او بخشید، او پهلوي از برگرفته عروسی آدم به خدا که

است؟ درست استخوان هایم.» از استخوانی و گوشتم از گوشتی
را عروس بیانی به و تن آن روح بخشید، او به را مسیح عروس خدا که هنگامی ٢٣٢
بطنش از روح و خون و آب و زدند نیزه قلبش زیر پهلویش، به شد، مضروب او بخشید.
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با پس شد. استخوان هایش» از استخوانی و گوشتش از «گوشتی همان که شد خارج
همان ماهیّت در عروس سخنی به هستیم؛ استخوان ها و گوشت واقع به ما توصیف این

مسیح. عروس ماهیّت از هم این آنها… بود. خواهد مسیح استخوان هاي و گوشت
رسالتی صاحب مسیح عروس ربودگی از پیش آیا صاحب… مسیح عروس آیا .١٩٤

شد؟ خواهد
از سخن است، جریان در روند همین اینک هم بفرمایید، دقت چنانچه البته. ٢٣٣
مسیح. عروس کنید، توجه است، کنونی زمان پیغام این که کنید دقت است. عروس
مگرنه؟ است. شده تشکیل شبانان و مبشران معلمان، انبیا، رسولان، از است. چنین
است. چنین است. مسیح عروس همان این تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت
زمان و ساعت به هم رسالتش است، بزرگی رسالت و مأموریت صاحب مسیح عروس

بود. خواهد فقیر بیانی به و ساده بسیار او می شود. مربوط کنونی
که هنگامی داشتند، حضور اینجا در آغاز در نفر چند باشید. داشته یاد به حال ٢٣٤
و فروتنی دارید؟ یاد به مرا پیغام موضوع آیا است. گذشته یکشنبه ي منظورم من…
مکث باره این در هشدار جهت باز من بسپارید. فراموشی به را آن مبادا بود. سادگی
به مردم می کند، اخِبار شگرف اتفاقی از خدا که هنگامی باشید داشته یاد به می کنم.
محقق و انجام آنچه دیدن از که می نگرند دست ها دور به چنان خود حکمت واسطه ي
تمسخر مایه ي است، شگرف امري الهی توصیف در که چیز همان می مانند. فرو می شود،

است. چنین هستند!» نادان افراد مشتی «آنها می شود. دنیا مردم
راستی می گوید:«به معتبر کلیساي یک بیانی به بالادست جامعه ي که همین ولی
معلوم چنانکه پس هستند!» نادان عده اي می گوید:«آنها خدا است!» شگرف امري که
همین طور دقیقاً بلکه باشد چنین شاید که نیست این منظورم کرد. دقت باید است

است. قرار این از اوضاع خوب است،
ما می شناسیم. را کلام بود:«ما ارتدوکس و بزرگ کلیسایی اینجا کنید! نگاه ٢٣٥
چندین که باشید داشته دقت داریم! فاضلی افراد چه داریم. اختیار در آموزشگاه هایی
کلیساها مجمع هستیم. شورا ما هستیم. کلیسا ما وفاداریم. یهوه به که است سده 
جمع هاي کنار در صدوقیان و فریسیان یعنی گروه دو هر می شود. برگزار اینجا در
در ما همه ي می کنید؟ توجه است. پیش در روند همین می شوند.» جمع دیگر فرقه اي
البته داریم. مرجعیت جایگاه اینجا در هستیم. همگام و یک کلیسا، شوراي چهارچوب
چهره ي آن با نادان شخص آن چگونه می شناسیم. را مقدس کتاب از بخش این که
چیزي می خواهد می ایستد، رودخانه کنار در آنجا که گوسفند پوست تکه اي و ژولیده
آسمانی امر آن به که نبودند حاضر به هیچ روي مطمئناً دهد؟ یاد ما به مقدس کتاب از

دهند. گوش
خود ٣:«فرستاده ي باب در یا …٤ ملاکی کتاب در مقدس کتاب گفته ي به ولی ٢٣٦
دوازده و هفتصد یحیی، سازد.» آماده من براي را راه تا می فرستم خود روي پیش را
فریاد چنین بیابان در گفت:«آوازي و ایستاد آنجا بزرگوار نبی آن اشعیا بله پیش… سال



مُهرها خصوص در پاسخ و ٤١پرسش

است. درست کنید…» هموار او براي جاده اي کنید، آماده یهوه براي را راه کرد: خواهد
چنین ادامه در برد. نام مردان آن از بسیاري همین طور و داو… از می شود و گفت… باز

می گردد.» پست بلندي گفت:«هر
می آید، میدان به مرد آن که هنگامی آمد… خواهد گفتند:«یکی مردم خوب، ٢٣٧
پست جاهاي که است چنین و کرد. خواهد جابجا را کوه ها خود انگشت اشاره ي با
کشتزارهاي همه ي در برادر، هموار. ناهمواري ها و شد خواهد برافراشته گودال ها و
شگرف کارهاي مرد، این حضور برکت به شد. خواهیم مشغول ذرّت کاشت به پیرامون

می کنید؟ ملاحظه کرد.» خواهیم بزرگی و
[بالا] از نردبانی تا بچرخاند و بگیرد دست به هندلی خدا می کردند پیش بینی ٢٣٨
او که همین  بیا.» فرود و برو من، مسیح بزرگوار، پیشتاز بگوید:«اي آنگاه و بیاید پایین
بود این بر فرض می یافت. فرجام رسالتش چنین و می برد بالا را نردبان می شد، راهی
در خدا و کنند جاسازي سمینار کنار در همین جا و بیاورند پایین باز را هندل آنها که
می بینید؟ بفرما.» امر آنها به و بیا فرو دلبندم، فرزند خوب، بگوید:«بسیار زمان همان

می شد! عالی چه
یک هیچ در که آمد میدان به مردي شد؟ چه کنید. دقت او آمدن چگونگی به ولی ٢٣٩
خیر. معرفی نامه. بدون عضویت. کارت بدون بود. نیافته پرورش آنها آموزشگاه هاي از
درستی بیان باشد. رفته مدرسه به هم را عمرش از روز یک که نکرد تأیید کس هیچ
و-و- کویر تیشه، مارها، از و نمی برد. کار به را روحانی فرد… یک اصطلاح نداشت. هم
روحانیون جامعه ي اصطلاحات می کرد. صحبت درخت مانند دست این از چیزهایی و

نمی برد. کار به را روزگاري هیچ و کنونی روزگار خویش، روزگار
بیگانه نشست و برخاست آیین با که [کسی «ساسافراس» او ایندیانا اهالی قول به ٢٤٠
نامرتب ریش با بود شخصی بود. آمده کوه پشت از او قولی به بود. تألیف.] باشد-گروه
ماه در بار سه یا دو تنها گویی باشد، رفته حمام که نمی نمود چنین ژولیده. موهاي و
نمی کرد. رانندگی هیچ گاه نمی خوابید. پیژامه با شب است. درست می رفت. حمام به
غریبی و عجیب موجود چه وحشتناك! چه نمی زد. مسواك را خود دندان هاي هرگز

اصلاً! نه، بود!
آواز گفت:«آن و برداشت استوار گام هاي صحرا دل در شد، پیدا ناگهان ولی ٢٤١
او براي را جاده و کنید آماده خداوند براي را راه هستم. من بیابان در ندادهنده

سازید.» هموار
این براي نمی توانیم تو… آیا جناب، گفتند:«خوب! شده حاضر علما، از شماري ٢٤٢
هستند؟» کجا تو مدارك کجاست-کجاست؟ کارتت دهیم. تو به همکاري دست کمپین
او نمایید دقت چنانچه داد، ادامه آن اعلام به و داشت پیغامی نکرد. پروا هیچ او ولی

داد. ادامه پیغام همان اعلام به
بیاوریم را اسقف جناب امروز همین می توانیم خوب، کنید! صبر گفتند:«خوب، باز ٢٤٣
هستند. کلیسا سران آنها که می دانیم و می رویم آنجا به بله، دهد. نظر باره این در تا
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جایگاه قطعاً باشد، آمده خدا جانب از چنانچه دهد. تن مسئله این به باید که می دانیم
پذیرفت.» خواهد را ما اسقفان

شدند. حاضر همان جا بزرگان و کردند ردیف دیگري کنار در یکی را، همه پس ٢٤٤

حضرات و مقدس» «پدران علفزار!» مارهاي اي افعی زادگان! گفت:«اي او ولی ٢٤٥
آموخت شما به «کِه بودند. شده حاضر آنجا خود برگشته ي یقه هاي با همه دیگر
مبادا می رسد. سر به شما مهلت اینک هم که می دانید بگریزید؟ آینده خشم از که
شما به من داریم. عضویت این گروه در مجمع این در ما خوب، می گویید: بیندیشید…
فرزندانی ابراهیم براي سنگ ها همین از می تواند می کنم، عبادت که را خدایی می گویم

نمی شد! این از بدتر برانگیزاند.»
ناسازگار روحانی شخصیت یک موعظه ي اصول با تماماً گفت خواهد آنها به آنچه ٢٤٦
که درختی است! شده گذاشته درخت ریشه ي بر تیشه که می گویم شما به «من است.
هدایت براي را شما من شد! خواهد افکنده آتش به و قطع نیاورد بار به نیکو میوه ي
شد. خواهد تبدیل خون به ماه می آید. من از پس او ولی داد خواهم تعمید توبه، به
آتشی با کرده جدا را کاه ساخت. خواهد پاك یکسره را خویش خرمنگاه او که واي
گندم از را هرز علف برد. خواهد خود انبار به را گندم و سوزانید خواهد خاموش ناپذیر

است! پیغامی چه دیگر این کرد.» خواهد جدا
است؟ رسیده فرا چه-چه-چه ساعت گفت؟ چه کیست؟ دیگر آقا گفتند:«این ٢٤٧
در اگر است. جونز برادر همان این ماست، جمع در مناسب فرد جهل! این از امان
است. جونز برادر همان این بی گمان باشد کاري چنین شایسته ي فردي کنونی روزگار
خواهند انجام را وظیفه این اسقف جناب بی گمان باشد عصر همین از فردي چنانچه
می بینید شگفتا! داد.» خواهد انجام را کار این مقدس بهمانی پدر فلانی، اسقف داد.

بود؟ چگونه اوضاع
می کند. کار سادگی در سادگی، کسوت در خدا کنید دقت چنانچه

ایستاده شما جمع همین در اکنون هم او گفت:«بله، چنین بی مقدمه روزي ولی ٢٤٨
سراسر خود هویتّ از یحیی بود. موعود پیشتاز همان او که نداشت شک یحیی است!»
اینک، می گفت:«هم دهد. تکان را مردم شیوه همان با توانست خاطر همین به بود. آگاه
فرمانبرداري خود فرماندگان از سربازان شما دهید. ادامه خود راه به بلکه بلرزید مبادا

همین…» باشید، داده انجام خلافی کار اگر کنید.
را کار فلان نباید دیگر آیا بکشیم؟ دست فلان کار از باید آیا چیست؟ «تکلیف ٢٤٩

داد؟» انجام
همین به باشید. مشغول خود کارهاي به گذشته گفت:«چون چنین هم یحیی ٢٥٠
سیب زمینی کاشت به اگر بفرمایید. دهید. ادامه چنین دهید. ادامه خود راه به ترتیب
پرهیز خشونت از سربازان شما و می کنید؟ ملاحظه دهید. کشت را آنها بودید، مشغول 
همچنان بودید مشغول که کاري همان به دهید. انجام را کار این هم شما و-و کنید.

غیره.» و کنید فرمانبرداري خود اربابان از دهید. ادامه
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چیست؟» ما تکلیف ربیّ، «اي
را او که هست میان در یکی ولی دهید. ادامه مشغولید، اینک که کاري به «خوب ٢٥١
معرفی وظیفه ي که بود آگاه بود. پیغامش اعلام زمان که می دانست او نمی شناسید.»
در «یکی است. شده حاضر دیگر حالا که می دانست می باشد. عهده  اش بر شخص آن
نیستید.» آگاه آنها از که می دهد رخ اموري اینک هم نمی بینید. را او شماست! جمع
ادامه در باز و داد.» خواهد رخ گفت:«چیزي-امري و برگشت ناگاه ولی بود چنین و

شناخت.» خواهم باز را او و بود. خواهد اینجا او کنید، گفت:«دقت
که خدا برّه ي است این اینجاست! اینک گفت:«خوب، و آمد یحیی روزي سرانجام ٢٥٢
پس کردم. معرفی را او می رسد. سر به زمانم گفت:«اینک و برمی دارد!» را جهان گناه

داد.» خواهد ادامه او روم. کنار صحنه از باید یابیم. کاهش باید
است.» شده نزدیک زمان و می شود آغاز ساله هزار پادشاهی زودي به «ببینید،

آنگاه… برسد که همین پس
خواهد جدا گندم از را کاه او کرد. خواهد پا به غوغا او بود:«ببینید، گفته یحیی ٢٥٣
خواهد پاك یکسره را خود خرمنگاه دست در غربال افکند. خواهد آتش در و کرد

ریز… بود؟ کِه ماهیّت در او ولی ساخت!»
فرسنگ یک او نیزه ي برد بود:«عزیز! بسته نقش دیگري تصویر مردم ذهن در اما ٢٥٤
سفید ابري بر او بر… سوار همان جا و کرد خواهد ظهور فلسطین در همین جا است.
انداخت. خواهد جهنم قعر به را آنها کرده اسیر چنین را رومیان شد، خواهد سوار
پیداست چنانکه پس شود.» برچیده آنها نسل تا داد خواهد ادامه چنین این او ببینید،

بود. مشخص آنها براي کار ترتیب بندي
جمع در مهربان و بی ادعا فقیر، و فروتن برّه اي رسید، فرا مقرر زمان که همین  ولی

می کردند. بی مهري او به آنجا و اینجا همه کرد، آمد و رفت به شروع آنها
او کنید، دقت بود انبیا از که یحیی به چنانچه گشود. سخن به لب هم یحیی ٢٥٥
او است؟» موعود شخص همان او راستی به آیا بپرسید. او از می گوید:«بروید چنین
او پرسید:«آیا او ماند. فرو امر دریافت از هم انبیا از یکی که بود فقیر و فروتن چنان

باشیم؟» دیگري شخص آمدن راه به چشم باید یا است موعود شخص همان
نداد. خود شاگردان دست به کتابی هیچ او پیداست، ١١ متی از چنان-چنانکه ٢٥٦

یحیی… شاگردان که هنگامی بودند، آمده او نزد تفحص جهت آنها
که… می کرد نرم پنجه و دست مسائلی با اندازه اي به او بود. زندان در یحیی
قرار او نبوّتی چشم مقابل بر پرده اي که بود گفت:«همان جا که بود پمِبِر می کنم فکر
از پس یحیی-یحیی می توانست… او بسا چه است. دقت درخور مسئله این و گرفت،»
رسالت پایان با یحیی بفرمایید دقت چنانچه بود. آمده فرود زمین بر باز اوج در سیر
به دیگر زد. دامن روند همین به هم او شدن زندانی افتاد، فرود زمین بر خود نبوّتی
که است گفتنی توصیف این با نشست. فرو همان جا پس نداشت نیاز بزرگ بال هاي آن

بود. کرده پرواز آنها تمام از بالاتر یحیی
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توجه و بود. شده گمارده خدا توسط یحیی سازم. خاطرنشان شما به را امري مایلم ٢٥٧
ملاحظه داشت. آگاهی امر این از تن گرفته خداي جایگاه جایگاه-در در عیسی که کنید

گفت… چنین عیسی فرمود، چنین عیسی-عیسی پس ماهیّت… در می  کنید؟
در درست رفتار عنوان با نوشته اي به هیچ روي عیسی که باشید داشته دقت
می نویسم کوتاهی مطلب همین جا کنید. صبر کمی نگفت:«حال و نداد او به زندان
زندانی من خاطر به که کسی بگیرد یاد که باشد برسانید یحیی دست به باید که
او مبارك دهان از سخنی چنین خیر، می کنید؟ ملاحظه کند.» رفتار باید چگونه شده

نشد. جاري
جایگاه این به رسیدن که بگویید یحیی به نگفت:«بفرمایید یحیی به عنوان هیچ به  ٢٥٨
مانند و کرده چنین یحیی چنانچه می کنید؟ توجه است.» فلسفه دکتراي اخذ مستلزم

کردند. رد را عیسی که می گرفت قرار کسانی شمار در می کرد، رفتار دیگران
کرد. عنوان را خود پرسش تمام صداقت با یحیی

به را افتاد اتفاق آنچه می توانید سپس و بمانید جلسه پایان گفت:«تا چنین پس ٢٥٩
توجه می کنید؟ دقت یافت.» خواهد بصیرت امر آن به نسبت و کنید گزارش یحیی
نمی تواند پس است، زندان در که… بگویید کنید. بازگو یحیی… خدمت «تنها می کنید؟
به آنچه جلسه در شرکت ضمن عزیزان شما ولی-ولی باشد. داشته حضور اینجا شخصاً

کنید.» بازگو برایش پس کردید. مشاهده را پیوست وقوع
استاد.» گفتند:«چشم، شاگردان سپس و

آنها خود چشمان با صخره روي بر نشسته عیسی و شدند تپه سوي آن رهسپار و ٢٦٠
رفتند. بالا تپه از تا رسیدند، سو آن به تا کرد دنبال را

کِه دیدن به-به یحیی، روزگار گفت:«در و برگشت جماعت سوي به عیسی آنگاه ٢٦١
و گران  پوش آقایی دیدن به آیا رفتید؟ چه دیدن گفت:«به می کنید؟ ملاحظه رفتید؟»
و رفتید؟» شخصی چنین دیدن به آیا رفتید؟ برگشته یقه ي با فاضل و مشرب خوش
می بوسند را کودکان آنها هستند؟ چگونه افراد این نمی دانید مگر گفت:«خیر، ادامه در

نبود.» افراد آن از یحیی که-که پیداست افراد، آن می کنند. کار سلطنتی کاخ در و
شده خدمتی صاحب که رفتید مردي دیدن براي آیا رفتید؟ چرا گفت:«خوب، باز ٢٦٢
با است؟ داده قرار دست این از چیزي یا فرقه یک حمایتی چتر زیر درست را آن و
به شود روبرو یگانه انگاران بی توجهی با اگر-چنانچه آیا پس می آید… جنبش به باد هر
نشان او به خوش روي تثلیثی ها چنانچه آیا پیوست؟ خواهد سه گانه انگاري و تثلیث
فردي دیدن به شما آیا رفت؟ خواهد دیگري جاي هر یا خدا کلیساي سراغ به ندهند
دست این از یحیی به هیچ روي. خیر، رفتید؟ می آید، جنبش به باد هر وزش با که

نبود.» افراد
فرمود:«به چنین ادامه در انبیا؟» از یکی دیدن به رفتید؟ چه دیدن به گفت:«پس ٢٦٣
آن از هیچ که کنم اعلام شما به چیزي بگذارید ولی است. چنین که می گویم شما
دریافتنی شما براي امر این چنانچه است. بالاتر نبی هم یک از یحیی نبودید؛ آگاه
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روزگار در مقدس کتاب از نگاشته اي که است کسی همان او باشید دقیق اگر باشد،
خواهم خود روي پیش را خویش فرستاده ي که:«اینک می کند یاد او از چنین کهن،
کنید.» توجه ٣ باب ملاکی به ساخت.» خواهد آماده من براي را راه او و فرستاد

می کنید؟ ملاحظه
درك هم شاگردان کنید دقت اگر نبود. دریافتنی مردم براي امر این باز ولی ٢٦٤
همان شرط ببینید پس حقیر! و ساده کسوتی در زیباست! چه است. چنین نکردند.
را شگرف امري خدا که هنگامی کنید توجه باشید… متواضع بس! و است شدن فروتن

است. شگرف بس الهی نگاه از امر آن می دهد، وعده
باشید، داشته مدّنظر را اصل همین همیشه می توانید دارید تمایل چنانچه حال ٢٦٥
خود نظر می توانید باز بپیوندد وقوع به وقتی باشید. داشته مدّنظر را این دارم… دوست
ناچیز علفی یا بچینید را می رویند امسال که بهاري گل هاي این از یکی کنید. عوض را
که باشد می دارم نگه را همین بگویید:«اینک داشته نگه خود دستان در را آن و بردارید
موشک که مغزي آن مگر یابد. تجلّی من بر شده آن پیدایش سبب که ساده اي امر آن
همیشه آورد؟» پدید را ساده علف همین می تواند است، کرده پرتاب ماه سوي به را
زندگی ناچیز علف آن در که کنید دقت می کنید؟ ملاحظه بود. خواهد شما اختیار در

فقیر. و ساده بسیار کسوتی با می شود، پیدا
به چنانچه ولی نیست امر این بر خرده اي باشد، بزرگان از انسانی اگر که کنید دقت ٢٦٦
ولی یافت. خواهد را خدا او که کنید توجه کند، اختیار سادگی که باشد بزرگ اندازه اي
آیه… اکنون برگزید. سادگی باید پس دید. نخواهد هرگز را خدا نکند اختیار سادگی اگر

که حینی می… دیده خواندن سرود حال در که افرادي ٩:٥ آیه ي مکاشفه در .١٩٥
مقدسان همان آنها آیا هستند؟ کسانی چه برمی دارد، را کتاب را… کتاب برّه-برّه

هستند؟ ربوده شده
اینجا شوید دقیق چنانچه خیر. .٩:٥ مکاشفه بگویم دقیق تر …٦ مکاشفه خیر. ٢٦٧
ملاحظه است. نکرده مطالبه را خود مال هنوز او آنها… نیست. مقدسان از سخن
از سخن کنید دقت چنانچه باز نیست. مقدسان جمع از سخن اینجا پس می کنید؟

می خوانند. سرود آنها و است زنده وجودهاي و پیران
شش کمابیش کرد… خواهم تلاش سپس عزیز… این تا می خوانیم را متن اجازه با ٢٦٨
مکاشفه ببینیم. بپردازم. آنها به دقیقه چند در بتوانم می کنم فکر و دارم اینجا در پرسش
داشت، صادقانه اي برخورد باره این در شخص این پس می خوانیم. قبل آیه   چند از .٩:٥

بفرمایید. دقت خوب پس شوند. روشن خصوص این در می خواهند عزیزان
به پیر چهار و بیست و حیوان چهار آن گرفت را کتاب-کتاب چون و
بخور از پر زریّن کاسه هاي و بربطی… ایشان از یکی هر و افتادند برهّ حضور

است. مقدسین دعاهاي که دارند
مستحق می گویند، و می سرایند کنید) نگاه کنید، (نگاه جدید سرودي و

خریدي … کنید) نگاه (باز هستی مهُرهایش گشودن و کتاب گرفتن
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ساختی… کهَنَه و پادشاهان ما خداي براي را ایشان و…
میان به سخنی فدیه شدگان گروه از هنوز ولی است آسمانی جماعت همان این ٢٦٩

اکنون. خوب، بسیار است. نیامده
همه… چنانچه برانهام، برادر

می کنم فکر تألیف.] می کند-گروه مکث برانهام [برادر دهید. اجازه لحظه یک حال،
می خواهم. پوزش حضورتان از چه…

موسی و… ایلیا شده اند، ربوده همگی مقدسان (بله) مقدسان چنانچه برانهام، برادر
آمد؟ خواهند کجا از

است. سادگی همین به است. آمده پیش مشکلی است. آمده پیش مشکلی ٢٧٠

است. آمده پیش مشکلی جایی در می بینید؟ آیا است. آمده پیش مشکلی-مشکلی
کس هیچ هیچ… تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه [جماعت هستند؟ خوب همگی آیا

است؟ نیامده پیش چیزي نخورده، هم به حالش
بخوانید.»- را مکاشفه ٥ باب از ٩ آیه ي می گوید:«لطفاً جماعت میان از [برادري

[«.٥»] .٥ [«.٥»] برادر؟ کجا، مکاشفه… ببینیم، تألیف.] گروه
ببینیم. حال، داده ام. پاسخ آن به که پرسشی است، همان سؤال! است، همان

درست: جاي «تو…»
برهّ حضور به پیر چهار و بیست و حیوان چهار آن را… کتاب چون و
که دارند بخور از پر زریّن کاسه هاي و بربطی ایشان از یکی هر و افتادند

است. مقدسین دعاهاي
گشودن و کتاب گرفتن مستحق می گویند و می سرایند جدید سرودي و

و شدي ذبح که… زیرا هستی مهُرهایش
می بینید؟ بودم. کرده اشتباه باره این در است! همین است! همین

قبیله… هر از خود خون به خدا براي را مردمان …
است این از غیر مگر زیباست، چه می گویید؟ چه باره این در حال، است. چنین ٢٧١
ملاحظه چنانکه نداد… اجازه او است؟ جمع این در روح القدس حضور تجلیّ همین که
بود چیزي آیه اي… تنها-تنها خوب بودم. خوانده را آیه آغازین بخش یک تنها می کنید،
بی درنگ که بود این هدفم می کردم نگاه ساعت به چون و بود شده نوشته اینجا در که
را آیه بخش آن اصلاً است! پرجلال چه کرد؟ متوقف مرا چگونه دیدید ولی کنم. تمام
بنگرید:«و- بودم:«و…» خوانده بخش این تا را آیه باشید کرده دقت اگر بودم. نخوانده
ایستادم. باز خواندن از همان جا باشید کرده توجه اگر و می سرایند،» جدید سرودي و
زبان و قبیله هر از را ما می گویند: و می سرایند تازه سرودي «و کنید، نگاه اینجا به ولی
و ببینید؟ را مسئله آن می توانید آیا زیباست! چه هستند. آنها البته، خریدي.» امت و

است. آمده آن از پس دیگري پرسش ضمن در
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مکاشفه در که… افرادي کنید، مقایسه -ا-ي-س-ه…) (م-ق می توانید آیا .١٩٦
لباس هاي که «افرادي با را شد» داده آنها به سفید جامه هاي که «افرادي بله، ،١١:٦

کنید؟ مقایسه کرده اند» شستشو برّه خون به را خود
زیرا بپردازم آن به شتاب با نمی توانم عزیزان، فرمایید. مراجعه ٦ مکاشفه به اکنون ٢٧٢
نخواست-نخواست او پیداست، چنانکه و داد. خواهم نادرست پاسخی صورت… این در
سخن این که می داند روح القدس است. راست این که می کنم گواهی کنم. چنین که
خیره ساعت به تنها-تنها که… بود چیزي حقیر… این می کنید؟ ملاحظه است. راست
می داد نشان را نیم و یازده ساعت که می کردم نگاه ساعت عقربه ي به بودم… شده
داشت.» نخواهم بیماران براي دعا امکان نکنم شتاب چنانچه گفتم:«خوب خود به پس

نمی توانم… من… ذهن که… زیرا برسم. هم آن به که می کنم تلاش
من که-که کنید درك باید باشید، داشته دقت پس باشید، داشته یاد به را این ٢٧٣
باید ظهر از بعد همین و… هستم فضا آن در که می شود روزي هفت هستم. انسان هم

کنم. مسئلت خدا از دیگري امر براي
بعدي بخش به خواندن جهت به باز که نکنم اشتباه اینجا در بود مصمم چنان او ٢٧٤
طنین این از موجی گویی بود، فروگرفته مرا چیزي گویی من… شدم. داده ارجاع آیه

برگرد!» «برگرد، که می شد بلند
متوقف را برنامه بیماران براي دعا جهت بی درنگ باید چه؟ گفتم:«برگردم؟ خود به

کرده ام؟» کار چه مگر است؟ شده چه کنم؟
گفت:«آیه عزیزي می کردم، دراز این گرفتن براي را خود دست که حالی در و
چنانکه پرسش پایان در آنجا و خواندم. دوباره را آیه هم من و بخوانید.» دوباره را

بود. «٦ «مکاشفه از صحبت پیداست،
تنها گویی می کنید ملاحظه بودم. خوانده را آیه آغاز تنها شما، حضور به عرضم ٢٧٥

می سرایند.» تازه سرودي بود:«و آیه آغاز
[چنین پایین در ادامه، در بود؟ آمده چه پایین تر همین که می بینید آیا ولی
ربوده شده مقدسانِ و عروس از سخن اینجا بی گمان پس خریدي.» را می خوانیم]:«ما
برّه داشت. خود دست در را کتاب برّه بی گمان که کنید توجه و می توانید…» «آیا است.
بر ناظر روح القدس چگونه می بینید دارید؟ توجه بود. کرده ترك را فیض شفاعت تخت

کردم. عنوان پیش شب چند که است چیزي همین این واقع در است؟ امور
اعلام براي نیز من و گفت سخن من با دفتر در او که است هنگامی از سخن ٢٧٦
بودم. شده حاضر عزیزان شما به می کند» ترك را مقام آن برّه که «هنگامی پیغام
چنانکه بنگرید، است. شده مطرح توجه درخور موضوع یک اینک حال، زیباست! چه
به بود، مسیح خود همانا که روشنایی آن حضور زمان در که سان همان به می بینید،
جلو و کرد ترك را خود تخت گفت:«برّه  من به خود حضور زمان در او شد، عطا من
جایگاه… اینجا در می کند ترك را متوسط و میانجی جایگاه و تخت برّه که همین آمد.»

می رسد. سر به کلیسا براي رهایی سازي و فدیه روز
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چهار و چهل و صد آن یعنی یهودیان براي فدیه و رهایی سازي آینده ي برنامه ي ٢٧٧
داده وعده که همان طور او می دانید، که همان طور مگرنه؟ می شود. آغاز چنین تن هزار

می برد. را درخت
سر به چنین این رهایی سازي روز و است شدن برون حال در برّه اینجا حال ٢٧٨
در نامشان و شد ه اند فدیه پیش تر شوند، بازخرید است قرار که کسانی تمام می رسد.

صحیح! می کند. باز را کتاب و دفتر اینک هم او است، شده نوشته دفتر
خویش آشفته خادم شتاب آلود نگاه می بینید؟ سپاس. خداوندا، زیباست، چه ٢٧٩

ببخش. را
١١:٦ مکاشفه در شد» داده آنها به سفید جامه هاي که «افرادي می شود آیا خوب،

را…
رسیده ایم؟ کجا به اکنون هم خوب. بسیار کنیم. توجه ١١:٦ مکاشفه به پس ٢٨٠
مذبح زیر مصلوب شدگان همان افراد افراد-آن آن بله، شد، سفید» «جامه هاي از سخن

شد.» داده آنها به سفید «جامه هاي روزگار، آن یهودیان-یهودیان یعنی هستند.
١٤:٧ مکاشفه در کرده اند» شستشو برّه خون به را خود لباس هاي که «افرادي …با

دانست؟ یکی
که کنید توجه بله، می شود. مطرح اینجا در متفاوتی مسئله ي یقیناً اکنون خیر. ٢٨١
سخن زمان آن در شد»، داده آنها به سفید جامه هاي که «آنانی از متن این در و اینجا
است. فیض تجلّی خود شد» داده آنها به سفید «جامه هاي اینکه است. آمده میان به
کرده اند» شستشو را خود لباس هاي برّه خون «به می شود دیده اینجا در که گروهی و
قبیله ها تمام از که [است] بزرگ «جمعیت همان این مکاشفه در قسمت، این در و
آنجا در که گروهی بنگرید، خوب اگر ولی آمدند.» خدا حضور به ملت ها و زبان ها و
شده تشکیل یهودیان همان بیانی به شهیدان از کاملاً و دقیقاً می شود صحبت آنها از

خوب. شد. پرداخته مسئله به دقیقاً حال خوب، است.
پیدا کجا از موسی و ایلیا شده اند، ربوده همگی مقدسان اگر برانهام، برادر .١٩٧
شد، فرستاده ما براي که ایلیا همان یا بود؟ خواهند یهودیان از آنها آیا می شوند.

بود؟ خواهد آنها نزد-نزد
خروج به را امت ها و است برخوردار مسح همان از که امت ها ایلیا-ایلیاي خیر. ٢٨٢
بی  کم  کلیسا متن آن در که کنید توجه واقع به می شود. راهی پیش تر فرامی خواند،
مذکور نبی دو آن-آن که است هنگامی چنین در است. شده ربوده یکسره و کاست و
دو آن و رسیده سر به امت ها فیض روزگار دیگر زمان آن در می آیند. فرود ١١ باب در
می توانم- خصوص این در نیست. مرد همان خیر، می یابند. رسالت یهودیان براي نبی
به حقیر این که باشید داشته یاد به حال، کنم. صحبت بیشتر اطمینان با می توانم

می کنم. صحبت خود دانش فراخور
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«آیا…». خوب، شراب…» و گندم پرسش:«آیا کنید. توجه آمده، اینجا در آنچه به
چنین تنها نیست. کار در «آیا» اصلاً باشد:«آیا…». چنین شاید خیر، گ-ن-د-م.

است: آمده
چه…؟ ٦:٦ مکاشفه در شراب و گندم یا شراب و آنچه .١٩٨

است. همین منظورم می گذارم، اینجا را آن پس چیست؟ ببینیم،
هشت یک می گوید، که شنیدم را آوازي همچون جاندار چهار میان از و
و… روغن به و دینار… یک به جو یک هشت سه و دینار یک به گندم یک

مرسان. ضرر شراب
دو این میان ارتباط باشد. شراب» و «گندم همان منظور می کنم فکر ٢٨٣

می شود. مطرح
مشارکت سفره ي در که است شرابی همان شراب و است نمادین جنبه ي بیشتر آیا
٢٤:١١ قرنتیان اول در که چیزي مکا… می شود، خورده تألیف.] خداوند-گروه [شام

است؟ شده عنوان
یک حکم در آنها از یکی کنید توجه چنانکه خیر. شراب-شراب…» «آیا ٢٨٤
مکاشفه ي همان-همان این که است گفتنی دیگري درباره  ي است. روحانی نماد

می باشد. کلام
را خداوند بدن ما که است خاطر این به افراد از بسیاري بیماري دلیل آیا .١٩٩

(دقیقاً) نداده ایم؟ تشخیص
است؟ شده مکشوف ششم مُهر گشایش برکت به اکنون هم ولی …

کنم. درك را پرسش مفهوم اکنون می کنم سعی شما اجازه ي با ببینیم. حال ٢٨٥
مشکل ولی نوشته اید درست شما… است. من جانب از مشکل نیست، شما از مشکل

است. بنده از
تشخیص را خداوند بدن ما که است خاطر این به افراد از بسیاري بیماري دلیل آیا

دارد.) وجود سؤال علامت عبارت پایان (در نداده ایم؟
در دردمندان و بیماران از بسیاري وجود «دلیل که می گوید مقدس نگاشته ي ٢٨٦
درست سراسر سخن این پس است.» خداوند بدن تشخیص عدم همان شما، جمع
بسیاري ولی است. عروس همان خداوند بدن باشید، داشته دقت چنانچه واقع به است.
است. درست نیست. هماهنگ آسمانی امر آن با سلوکشان و می روند بیراهه به مردم از
عنوان هیچ به آنها زندگی سبک ندارند. شایسته رفتار ماهیّت از درکی بنگرید، چنانچه
این می  کنند. شرکت دیگر امور و خداوند شام در وجود این با باز ولی نیست درست
دروغ، وجود با مردم که است بد بسیار-بسیار-بسیار می کنید؟ دقت نیست. درست
بکنید. را کار این نباید می کنند. شرکت خداوند شام در باز مشروب  نوشیدن و دزدي

می کنید؟ ملاحظه
است؟ شده مکشوف ششم مُهر گشایش برکت به اکنون هم ولی …
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شدن برداشته و گشایش پیداست چنانکه خوب نه. ببینیم. ششم.» مُهر «گشایش ٢٨٧
است. شده راهی آن از پیش کلیسا که کنید دقت می شد. یهودیان به مربوط ششم مُهر
خیر. خیر. دارد. وجود تمایزي توصیف این با و می شود مربوط مصیبت دوره ي به پس

نیست. چنین
پس-پس ایماندار دل است، کلام مکاشفه ي بیانی به یا روحانی شراب آنها از یکی ٢٨٨
[شام] سفره  ي از که عیسی خون از نمادي دیگري و می آید. شوق به کلام مکاشفه ي از

است. موضوع از من درك این برمی دارند. خداوند
پیدا هم نابرگزیده افرادي می پذیرند، را خداوند که کسانی میان در آیا .٢٠٠

افتاد؟ خواهند آنها آیا باشد چنین اگر می شوند؟
باشد، داشته دقت چنانکه خیر. شد. نخواهد چنین باشند، برگزیدگان از چنانچه

ندارد. وجود امکانش
آوردن چنگ به هدف با کاتولیک آیین که… آمده کلام از قسمت کدام در .٢٠١

کرد؟ خواهد اغوا را آنها یهودیان ثروت
آوردن دست به براي وحش که-که آمده کجا است:«دقیقاً قرار این از پرسش ٢٨٩
شب چند حال ماست… برداشت این است. نیامده چنین کرد؟» خواهد اغواگري ثروت
که نگفتم به هیچ عنوان کنید. دقت نوار شنیدن حین باشید. داشته یاد به را پیش
گروه ثروتمندترین کاتولیک که باشید داشته دقت گفتم… کرد. خواهند را کار آن
دست در نیست، کاتولیک ها اختیار در آنچه نمی رسد. آنها پاي به کس هیچ دنیاست.

است. یهودیان
واشنگتن از درست (که لاین لایف اساس بر حال… است، کشور اقتصاد وضعیت این ٢٩٠
پرداخت دیگر سال چهل که مالیاتی پول با حاضر حال در می شود) مخابره دي سی
بدهکار جایی تا کنید دقت ماست. کنونی هزینه ي این می کنیم. زندگی شد، خواهد
بن صدور به شد خواهد اخذ بعد سال چهل که مالیاتی احتساب با ناگزیر که شده ایم

است. خط پایان این است. رسیده ورشکستگی وضعیت به کشور آورده ایم. روي
بهادار اوراق کرد، جعل را پول بیانی به که بود این کاسترو خردمندانه تصمیم تنها ٢٩١
دست از که بود کاري تنها این کرد. عوض را خود کشور پول و نمود بازخرید را بن ها و

برمی آمد. او
توجه باشید، داشته یاد به حال است. نمانده متحده ایالت براي بیشتر چاره اي
من نظر این می کند. صحبت که است برانهام ویلیام این اینجا در که باشید داشته
بسا چه ولی می کنم فرض پردازي بشري دیدگاهی از مسائل روي بر دقت با است.
این در که است بنده باور این باشم. گرفته فاصله داستان اصل از فرسنگ هزار هزاران
امر همین که معتقدم و است.» درد هر ریشه ي «پول دوستی دستاویز… پول خصوص

بود. خواهد روند آغازگر
چیزهاي و قربانی آیین برگزاري بابت حاضر وضعیت در کاتولیک کلیساي خوب، ٢٩٢
است. آورده چنگ به را دنیا ثروت توصیف این با پس می گیرد، پول مردم از دیگر
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را او و است» ثروتمند زن «آن که می گوید مقدس کتاب باشید، داشته یاد به چنانچه
در نیست. ملت یک از صحبت تنها اینجا در که باشید داشته یاد به و می کند. توصیف
صاحب شد. برتري صاحب است. کرده وارد گزند آسمان زیر ملت هر به ثروت اندوزي
یهودیان که استریت وال اختیار در نیست، آنها اختیار در آنچه ولی است. شده ثروت

است. می کنند، کنترل
که) دیدیم (دیشب بازگشت زمان در یعقوب که دارید یاد به شما و خوب ٢٩٣
توجه چنانچه ولی بود. اندوخته ثروت راستی به او شد. اسرائیل و کرد ثروت اندوزي
هم عیسو عیسو. نزد مخصوصاً بخرد، خود براي را چیزي نمی توانست پول این با او کنید

است. دقیق سراسر بنگرید اگر یکی… و-و ضدّیت دو می دانید، بود. شده ثروت صاحب
ممکن مالی مسائل خاطر به بسا چه کردم عرض کنید. دقت موضوع این به حال ٢٩٤
پیمان شکنی واسطه ي به روم نیروي شرایطی چنین در شوند-و-و متحد هم با است
حضور به عرضم نشود. هم چنین بسا چه یافت. خواهد تسلط پول و یهودیان نیروي بر
کاري زیرا نمی دانم را آن چرایی ولی-ولی شکست خواهند را پیمان که می دانیم شما

است. نشده مکشوف من بر داد خواهند انجام که
هم چنانچه بتوانیم…؟ تنها امروز چنانچه می شود چه امروز، اگر پس بنگرید. ولی ٢٩٥
چهل در مالیات از حاصل پول هم پول، واحد هم خبر) این درستی صورت (در مالیات
ورشکسته پس باشیم کرده  هزینه را همه خود… طلاي هم کنید، توجه آینده، سال

می کنیم. امور گذران خود گذشته ي اعتبار بر تکیه با تنها نداریم. پول شده ایم.
نیست. عروس منظورم می دهد، انجام امروزه کلیسا که است کاري همان این ٢٩٦
کسب شیر روزگار خدمت برکت به دور گذشته اي در که اعتباري بر تکیه با کلیسا
آغازگریم…» ما هستیم! مادر کلیساي ما هستیم! کلیسا «ما می کند. گذران کرده،

می کند. گذران خود اعتبار بر تکیه با می کنید؟ ملاحظه است. درست
گذشته ي بر تکیه با باپتیست ها می کنند. گذران خود اعتبار بر تکیه با متدیست ها ٢٩٧
می کنند. گذران خویش گذشته ي بر تکیه با هم پنطیکاست می کنند. گذران خود
کار این خداوند و… می رقصیدند روح در مقدسان که هنگامی روزگاري خدا! بر «جلال
«برادر، است. گذشته به مربوط کارها این خوب خوب، می داد.» انجام را کار آن و
گذشته ي اعتبار به همه می بینید؟ آیا شگفتا! کرده ایم.» رشد میان این در ما همه ي

کرده اند. دلخوش خویش
شگفتا و می گذراند روزگار خود نیاکان گذشته ي اعتبار بر تکیه با-با ملت این آري، ٢٩٨
خاطر به را اسرائیل به هیچ روي خدا می شود! رستگاري مایه ي امر همین ما زعم به که
خاص زمان آن در که وضعیتی خاطر به بلکه نداد قرار خود عنایت مورد گذشته ي  آنها

کنید. دقت مسئله این به داشتند.
داد، خواهد روي آینده در آنچه خصوص در من نظر-نظر این توصیف این با خوب ٢٩٩
خواهد تحمیل ما به تصمیمی آینده در که معتقدم ولی نشود. هم چنین بسا چه است.
موریس فیلیپ بر امر این تأثیرگذاري پول… واحد تغییر جاي به زمان آن در و شد.
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بخش بر داشت؟ ویسکی خواهد تولید شرکت هاي بر-بر تأثیري چه بود؟ خواهد چگونه
آنها ورشکستی سبب که پیداست پیامدي؟ چه داشت؟ خواهد پیامدي چه بازرگانی
آیا بگیریم.» قرض را پول «آن بتوانیم اینکه مگر شد. خواهند پول بی  آنها شد. خواهد

می بینید؟ را افراد آن هوش
حکومت و کلیسا آنگاه و فروخت. خواهد کلیسا به را خود کشور، شرایطی چنین در ٣٠٠

بعدي. پرسش خوب، هستیم. روندي چنین در ما شد، خواهند یکی هم باز
نظر از که مجموعه  اي یک در تشکّل، یک در عضویت وجود با کسی اگر .٢٠٢
کند، بیان را آخر روزگار حقیقت یا است قلبش در آنچه دارد، رسمی جایگاه دولت

شد؟ خواهد تلقی فاحشه ها» از «یکی باز فردي چنین آیا
از که مجموعه  اي یک در تشکّل، یک در عضویت وجود با کسی «اگر ببینیم. ٣٠١
یافته سازمان مجموعه هاي به دولت ببینید، خوب، دارد…» رسمی جایگاه دولت نظر
ارتباطی مطلب این که است توجه شایان پس می دهد. بیان حق سازمان ها بیانی به
از راستین ایماندار یک خوب، می کنید؟ ملاحظه ندارد. است، آدمی قلب در آنچه با
ملاحظه شد. خواهد ملزم زود یا دیر بی گمان جنس این از چیزي یا تولد یافته روح

نشود. متوجه او و باشد واضح چنین ندارد امکان می کنید؟
که- است یادآوري جاي اینجا کنید. دقت گرامی، دوست می خواهم… اکنون هم ٣٠٢

ببینید… هرگز، خدا دارم خاطر به که جایی تا که
بود. روند این سرآمد تن گرفته خداي بیانی به عمانوئیل، عیسی، که کنید دقت ٣٠٣
هنگام می دانید هیچ که… هنگامی کنید. نگاه عیسی یعنی-یعنی شخصیت آن به پس
خود امر این آیا نداشتند؟ آگاهی اینجا به آمدنش از هم دنیا دهم یک حتی او تولد

نیست؟ پرسش برانگیز
رخ باید امور این تمام و «کوه  ها» پیشتاز آمدن با که نمی دانید مگر
مسئله این نشد؟ خبر با اسرائیل جمعیت از درصد یک حتی گویی ولی می داد

نیست؟ پرسش برانگیز
زندگی خاکی کره ي این جاي همه در مردم ترتیب همین به و دیگران یهودیان، ٣٠٤
عالم منجی عنوان به شهادت براي عیسی که است یادآوري جاي باز اینجا در می کردند.
که بودند نژاد هایی و طوایف و اقوام مردمان، شگفتا ولی مگرنه؟ بود. نهاده دنیا این به پا
امر آن از عالمیان و داد رخ بود مقدر آنچه بودند. نشده آگاه عالم منجی حضور از هیچ

می بینید؟ می پیوست. وقوع به عالم این در همواره امر همان اینکه با نشدند آگاه
مقدر جاوید زندگی براي که کسانی تمام و آمد عالم منجی نکرد؟ آگاه را آنها چرا ٣٠٥
آنها نمی  توانست چون شوند آگاه دیگران که نبود نیازي هیچ پذیرفتند. را او بودند شده
شد؟ چنین کاهنان این حضور وجود با چگونه نبودند. فدیه  شدنی آنها سازد، فدیه را
مردم میان در برگزیدگان که امر این گرفتن نظر در با و می  شد حاضر آنجا باید او پس

بودند. گروه یک همه گویی می ساخت مخاطب را همه بودند، اطراف در و
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مرد گفتند:«این بشناسند، را او که بودند جایگاهی در که بزرگ علماي آن ولی ٣٠٦
امور همه ي و شود ما رهبر داد نخواهیم اجازه مرد این به بنگرید، است. بعلزبول خود

نمی دهیم.» اجازه بگیرد. دست در را
جاوید زندگی براي که بی ادعا روسپی زن یک خصوص در قضیه این عکس ولی
کلام همین در نامش و شد برخوردار جاوید زندگی از او می کند. صدق بود، شده مقدر
نخستین براي الهی روشنایی تابیدن محض به و شد فرادست او است. مانده باقی خدا
می زند- ضربه بار یک انگشت با برانهام [برادر دریافت. بی درنگ کوچک، بذر آن بر بار

تألیف.] گروه
شگفتی ها و نشانه ها همان جا او می کرد. گذر آنجا از کهنه کار ماهیگیري بنگرید، ٣٠٧
خویشتن و می کرد بازگو آنها براي را مردم دل در نهفته رازهاي و-و می رساند ظهور به

می ساخت. مکشوف را
خود مرد می گفتند:«این و داشتند حضور همان جا فریسیان از شماري اتفاقاً

می گفتند. چیزي خود جماعت به باید است.» بعلزبول
این سخن پاي و بروید می توانید آیا جونز، بودند:«دکتر شده جمع دورش همه  ٣٠٨
دیگران مانند می گوید. سخن کامل آگاهی با که می رسد نظر به-به بنشینید؟ مرد

نمی کند.» صحبت
است درست رفت. آنجا هم جونز دکتر می بینید می روم.» سخنانش شنیدن «براي ٣٠٩

یافت. نخواهد راه او به هرگز خدا-خدا ولی
گفت… و بود آنجا هم او

راه از مردي اینک کنید. نگاه آنجا به کنید. نگاه آنجا به گفتند:«حال، چنین
اندریاس مرد آن نام می شود. نزدیک مردي اینک است. شاگردانش از یکی می رسد.
به را بودند آنجا که کهنه کار ماهیگیران-ماهیگیران آن آیا دارید. یاد به را این است.
ملاحظه است. اندریاس برادر شمعون این-این بله، هستند. افراد همان آنها دارید؟ یاد
به را مردي کنید، نگاه اینک… هستند. پیر یوناي فرزندان آنها-آنها خوب می کنید؟
است- خودش کرد. خواهد چه آنجا ببینیم بله، کیست؟ او می کند. هدایت او سوي

می شود. نزدیک چنین این او و است.» دعا صف در بعدي شخص
هستی.» یونا پسر تو و است شمعون تو گفت:«نام و

شخصیت است. گرفته قرار او بر روحی که کنید دقت است! بعلزبول خود آقا «این ٣١٠
درنگ سخنانی چنین شنیدن براي مبادا کنید، توجه می فرمایید؟ ملاحظه دارد. عجیبی
نخواهم شرکت جلسات این در عنوان هیچ  به  دیگر من خوب کنید. دوري آن از کنید.
جایی چنین در دیگر رفت. خواهیم اینجا از بی درنگ شد، تمام جلسه اینکه هم کرد.
رسید، نتیجه اي چنین به او ولی چرا؟ دیگر می کنید؟ ملاحظه دید.» نخواهند را ما
[مسیح] که مردمی همان کنید دقت چنانچه بود. خردمندانه خود زعم به که نتیجه اي

می کنید؟ توجه آیا کردند. مصلوب را او آمد، آنها نزد



شده٥٤ گفته کلام

توجه شد! پیدا هم بودند بیزار او از همه که بی ادعا فاحشه اي همان جا در ولی ٣١١
به هیچ روي! هستم. موافق  روسپی گري با که نیست مفهوم این به حرف این که کنید

بس. و دهم نشان شما به را برگزیده ذرّیت اینجا در می خواهم ولی
کتاب گفته ي به نبود… قادر که کنید نگاه کهنه کار ماهیگیر آن به آقا، آن به ٣١٢
نیست، توصیفش تنها این نیست؟ چنین مگر بود. امُّی بیانی به و درس نخوانده  مقدس
اي نادرست؟ یا است درست سخن این آیا خوب، بود. هم عامی و بی علم فردي او
ملاحظه بشوییم. دست آورده ایم، دست به خود زعم به که علومی آن از بتوانیم کاش
پیشگاه به اینک هم ولی امُّی. هم و بود عامی هم او توصیف این با پس خوب. می کنید؟
دم همان در کرد… بازگو را هویتّش عیسی خداوند و شد نزدیک عیسی خداوند مبارك

نماند. باقی او براي پرسشی جاي هیچ دیگر
«خوب، کند؟ تکذیب را امر آن می توانست برهانی و دلیل چه با دیگر مرد آن ولی ٣١٣
نگاه پایش و سر به است کافی آورد. ایمان مسئله آن به مردي چنین کنید، نگاه
او کنید، دقت کنید، دقت هیچ گاه… مرد این پیداست ظاهراً می شناسید. را او کنید.
ولی خریدم ماهی او از ندارد. هم درستی سواد که کنید دقت نیست. بیش ماهیگیري
که پیداست است! بیچاره و بدبخت او کند. صادر قبض یک برایم نمی توانست حتی
آمین. سپاس. خداوندا، می سپارند.» جان گوش سخنانی چنین به جنس این از افرادي
مدرسه به را آنها است. بی دانش که ببینید را پدرشان او… خوب، «خوب، می بینید؟ هیچ
هرآنچه و فرستاد مکتب به را او فرخنده یگانه آن اینکه از غافل است.» نفرستاده هم

آموخت. وي به را بود الهی خواست راستاي در
درست مرا منظور امیدوارم خطاست. رفتن مدرسه که نیست این منظور اینجا ٣١٤
این افرادي برمی خورید. هم افراد قبیل این به شما کنید دقت ولی باشید. کرده درك
و می گذرد آنها سر بالاي از الهی امر آن خاطر همین به و می شوند پیدا هم چنینی

فرومی مانند. کاملاً آن دریافت از آنها
آگاه آمدنش از هم کشور یهودیان سوم یک من زعم به هیچ… می دانید؟ هیچ ٣١٥
تنها باز و نشست. سخنش پاي جمعیت پنجم یک-یک تنها این از جدا و-و نشدند.
آنها از تن دوازده بودند؟ نفر چند می دانید هیچ پذیرفتند. را او جماعت آن صدم یک
کجا دیگران داشتند. حضور صلیب [واقعه ي] در گروه کل از دیگر افراد همین طور و

رفتند. شاگرد هفتاد آن می کنید؟ دقت آیا بودند؟
را بیماران تنها خود، الهی آموزه ي  به اشاره  بدون او که بود هم لحظاتی خوب، ٣١٦
دست این از دیگري کارهاي انجام و بیماران شفاي به او بله می گذشت، و می داد شفا
[جماعت دارید؟ ایمان آیا بود. گرفته قرار او بر خدا روح بله، بود! زیبا چه می کرد. بسنده
بود! شگرف چه می داد، شفا را بیماران که هنگامی تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
در کنید. دعوت خود کلیساي به را او شما همه ي حتماً باید برادران است. علامه «او
دارد. دیدن ارزش دهد! شفا را بیماران می تواند راستی به آقا آن بی همتاست! توانایی

دارد.» شفا عطاي
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گروه هر چون نیست شگفتی جاي کرد. خواهند کپی آنها که است طبیعی خوب، ٣١٧
مطرح کند. را خود افراد می کوشد

نشست. مقدمه اي هیچ بدون و رسید. راه از او پس
شد.» خواهیم همراه تو با استاد «اي

و فرستاد را نفر هفتاد چنین او خوب، بفرمایید.» بنشینید. بفرمایید «خوب، ٣١٨
داد. انجام دست این از کارهایی

مردم به کلام ارائه ي به و نشست معجزه رسانیدن انجام به از پس روزي مرد آن ولی
پرداخت. مردم براي کلام کردن بازگو به خوب. بسیار شدن…» نواخته «با شد. مشغول

آموزه ي با او سخن نشدم.» قانع خوب! نرو! تند دیگر اینجا گفتند:«خوب، مردم
را چیز همه  و کنیسه که پیداست برادران گفتند:«خوب، پس نداشت. سازگاري آنها
مرد این چون برگردیم است بهتر بود. اشتباه کار این شاید-شاید ولی کرده ایم ترك
آیا کنم.» درك را امر آن نمی توانم است. غیرعادي فردي می کند. صحبت مَثَل ها به

نبود. برگزیده بذري او اصل، در بود؟ قرار چه از مسئله می بینید؟
صحبت کرد. آنها با و داد جلسه تشکیل خود واعظان کوچک گروه با بی مقدمه ولی ٣١٩
که مسئولیت هایی در دوباره تا برگردیم هم ما است بهتر پیداست چنانکه گفتند:«واي!
شود. بازگردانده ما به خدمتی مجوزهاي و شویم مشغول بودند، داده ما به سازمان ها
می گوید چنین اینجا درمی آورد؟ سر مردي چنین سخنان از کسی چه باشید، منطقی

واي!» چنان. آنجا و
معماوار دسته اي براي او نمی کردند. درك را او سخنان دیگران شکل این به و ٣٢٠

نبود. چنین دیگر دسته ي براي ولی می کرد صحبت
هم شما گفت:«آیا شد. خیره دوازده آن به برگشته او شدند. جدا او از پس

می بینید؟ بروید؟» می خواهید
که جلساتی در مدیدي زمان چه؟ گفت:«می دانی پطرس کنید. دقت اکنون هم ٣٢١
کجا بروم؟ می توانم کجا پس می کردم. شرکت می شد، تشکیل قدیمی ساختمان آن در
برگردم لجنزار آن به نمی توانم داده ام… انجام اینجا در که کارهایی از پس کجا؟ بروم؟
هیچ- بروم؟ کجا پس من… من، می بینی؟ می شود. پیدا آن در دنیوي آلایش هر چون

ندارم.» رفتن به تمایلی هیچ
می کنید؟ ملاحظه شد. چنین و بده.» ادامه خوب که است چنین گفت:«اگر او پس ٣٢٢
تن دوازده نفره میلیون نیم و دو جمعیتی از بود؟ چگونه وضعیت روزگار آن در پس
سخن باز نفر، میلیارد چندین بر بالغ جمعیتی وجود با کنید دقت چنانچه و شدند. پیدا
سادگی و فقر همان در پس می آید. فقر و سادگی کسوت در که است رهاننده اي از

کنید. دقت کنید. پایداري
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گفت:«بگو شد. نزدیک بی ادعا روسپی زن آن ولی بودند آنجا در فریسیان پس
کارها همین آمدنش هنگام و بیاید باید مسیح که می دانیم هستی! نبی گویی ببینیم،

کرد.» خواهد را
هستم.» گفت:«همان

را او جلوي می شد مگر شد. راهی و است.» خاطر همین به گفت:«پس زن آن ٣٢٣
بود. محالات از کار این گرفت!

بفرمایید لطفاً می فرستم. درود شما به عیسی خداوند نام در برانهام، برادر .٢٠٣
تن بر را عروسی مجلس لباس که ١١:٢٢ متی مرد آن از منظور دهید توضیح
آسمان به مرد این عروسی مجلس لباس بدون که می دانیم چیست؟ بود، نکرده

نبود. عروس ولی بود مهمانان از که می دانم کرد. نخواهد پیدا راه
دارید؟ توجه بود. شده عروسی تالار وارد صدا و سر بی  گویی… است. چنین بله، ٣٢٤

باشد. کامل موعظه ي یک موضوع خود مسئله این بسا چه من… پس کنید. نگاه
تکمیلی برنامه هاي و بیماران براي دعا به دقیقه ده می توانم تنها توصیف این با
کنید. توجه باشم. داده پاسخ پرسش ها از نیمی به اینجا تا می کنم فکر دهم. اختصاص

می کنید؟ توجه کرد. خواهم شتاب حتماً پرسش این به پرداختن از پس ولی-ولی
می کنید؟ توجه است. قرار این از ماجرا باشید آشنا شرقی رسوم با چنانچه خوب ٣٢٥
مهمان هر ازاي در می کند. منظور را عده اي تنها عروسی براي دعوت ارسال زمان داماد
تنش بر را مجلس لباس و می ایستاد در مقابل شخصی کرده، دریافت را دعوتنامه که

می کردند. تن بر را مجلس لباس شکل یک به غنی چه و فقیر چه افراد پس می کرد.
ظاهر امر همین و می کرد تن بر لباس می رسید، در مقابل مهمان یک وقتی ٣٢٦
چاه کن و فلاح و ثروتمند دیگر بود، مهمانان از یکی تنها او می کرد. مخفی را او پیشین
حضور مجلس در لباس همان با او-او نداشتند، تفاوت هم با زرسالار حتی و چیز هر و
از که هنگامی البته می کرد، تن بر را لباس آن می رسید در به که همین  بله می یافت.

می شد. وارد در
بود همان جا نکنم اشتباه اگر بگیرید. نظر در را ١٠ باب یوحنا راستا همین در پس ٣٢٧
وارد آن از که… هستم دري همان «من می بینید؟ آیا هستم.» در همان گفته:«من که
همانا که لباسی باید مبارك مرد آن همان جا و می ایستاد در بر مهمان پس می شوید.»

می پوشانید. عدالت جامه ي به را او باید می کرد، او تن بر را است روح القدس
پنجره  اي یعنی تشکّل یک طریق از می شود صحبت او از بالا مثال در که مردي ولی ٣٢٨
به هر باشد. شده وارد سوراخی از و صدا و سر بی  بسا چه شد. وارد است، تالار ته که
آقا… آن کرد، نگاه و رسید راه از داماد که همین نشست. میز سر بر و شد وارد  روي
و عجیب جمع آن در او خود اکنون ولی بودند غریب و عجیب آنها روزگاري آقا… آن
در نداري را چیزها بقیه ي و روح القدس تعمید که «تو هستید؟ متوجه آیا بود. غریب
غیر راهی از پس کرده اي؟» پیدا راه اینجا به چگونه می کنی؟ کار چه جمعی چنین
می کنید؟ درك را موضوع بود. شده وارد رسمی دعوتنامه ي بدون بود. شده وارد در از
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به هر شد. وارد دست این از چیزي یا تربیتی نظام یک به توسل با پیداست چنانکه
شود. وارد بود توانسته   صورت

بیرونی، تاریکی به بیرون، به را او ببندید، را او پاي و گفت:«دست آنها به پس ٣٢٩
دوره ي وارد چنین او می بینید؟ بیندازید. است دندان فشار و ناله و گریه که جایی
بود. نشده وارد در از که اینجاست مشکل می کنید؟ ملاحظه می شود. عظیم مصیبت

پرسش: است. این از موضوع پس
شاهدان آیا بود؟ خواهد ٣:١١ مکاشفه در مذکور ایلیا همان ٤ ملاکی ایلیا آیا .٢٠٤

هستند؟ متفاوتی اشخاص آیا هستند، متفاوت  دیگر شاهدان آیا دیگر…
دیشب جلسه ي در نیست. ٣ ملاکی در مذکور ایلیاي همان ٤ ملاکی ایلیاي بله. ٣٣٠
صدق دو هر براي مطلب این آیا اوست، از غیر شاهد آن «آیا پرداختیم. مسئله این به
ندارم قصد خوب، است. چنین داریم، موضوع از که مکاشفه اي پیرو آقا، بله می کند؟»

بگیرم. را شما وقت بیشتر
نزده زانو که افرادي شمار می کنم فکر ،١٩ پادشاهان اول در برانهام، برادر .٢٠٥

همان… بودند
جاي به بودند تن هفتصد است. درست سپاس. جاي… به هفتصد است. درست بله، ٣٣١

دیدید؟ را آن خوب، هفتصد. جاي به تن هزار هفت برانهام…» «برادر هزار… هفت
همین جا مایلم می رسد… راه از چنین موعظه جهت شخص که هنگامی می دانید، ٣٣٢

بپرسم. شما از چیزي مسئله کردن روشن جهت
و خارج کویر از استوار گام هاي با بود. پیغامی صاحب آمد بیابان از ایلیا که هنگامی
نخواهد نازل آسمان از کرد:«شبنمی خطاب چنین را او رفته پادشاه سراغ به سرراست
بی آنکه برگشت استوار گام هاي با باز بود. ایلیا سخن محتواي این سخنم.» به مگر شد

می کنید؟ ملاحظه بگوید. کسی به سخنی
پس می کرد. ابلاغ را پیغام آن شده حاضر بی درنگ داشت، دیگري پیغام چنانچه ٣٣٣

می کنید؟ ملاحظه می رفت. بیابان به باز و برمی گشت بی درنگ آن از
گفته او نهادم، را خیمه زاویه سنگ که هنگامی کنید، دقت چنانچه اکنون ٣٣٤
هم از عمل دو هر که می رسد فرا زمانی اینک ولی آور.» جا به را مبشّر بود:«عملِ
چنانکه چنان… خود پس است. شکل گیري حال در دیگري چیز حال شوند. متمایز
به دیگر کارهاي و بشارت مژده رسانی، کار براي می رسم اینجا به که همین پیداست
من توقع خوب، گرامیان… شما می بینید؟ می بینید؟ را روند این حاصل و می افتم تکاپو
قابل برایش مسئله این که باشد رسیده روحانیت از درجه اي به کلیسا که است این

باشد. درك
به بیاید. بار سه است قرار ایلیا دارم موضوع از که دریافتی طبق برانهام برادر .٢٠٦
روح که کسی آیا خوب، آمد. خواهد باز و آمده بار دو پیش تر ایلیا که گفته اید ما
در که است ایلیا و موسی گروه از شاهد آن از یکی گرفت، خواهد قرار او بر ایلیا

یافت؟ خواهد ظهور آنجا
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چنانکه بود. خواهد امت ها کلیساي جهت و امت ها از او که کنید توجه خیر. خیر. ٣٣٥
خود خاصان نزد «او می شوند. فرستاده خود قوم براي همیشه خدا فرستادگان پیداست

می فرستد. خود خاصان براي را زمان پیغام خداوند نپدیرفتند.» را او خاصانش ولی آمد
خدا که هنگامی نگرفت. کار به امت ها از نبی یهودیان کردن مخاطب براي خدا ٣٣٦
را یهودیان باز خدا وقتی نیست. یهودي انبیاي از سخن می سازد، مخاطب را امت ها
نخواهند نقش آفرینی غیریهودي خاستگاه از انبیایی داد، خواهد قرار خود توجه مورد

خوب. بسیار می کنید؟ درك مرا منظور آیا می کنید؟ ملاحظه کرد.
شدن… ربوده از پس

خواهیم انتقالی دوره ي یک یهودیان، دوره ي و امت ها دوره ي میان که پیداست ٣٣٧
آغاز شکل این به که پیداست شود. انجام دیگر پیغام به پیغامی از گذر که باشد داشت
رسالت همان امر این مصداق داد ه ام، توضیح چنانکه شما حضور به عرضم و شد خواهد

خوب. بسیار است. غیره و امت ها براي پولس
ربوده که کلیسا از عضوي براي رستگاري امکان باز شدن ربوده از پس آیا .٢٠٧

بود؟ خواهد باشد، نشده
از سخن دیگر که کنید دقت نیست. خون از سخن دیگر زیرا خیر-خیر. خیر. ٣٣٨
رستگار شدن ربوده از پس کسی است. خاتمه یافته امت ها دوره ي نیست. شفاعت
کلیسا درباره ي به  هیچ روي. نمی شود، رستگار کلیسا از عضوي بیانی به یا نمی شود
مقدس باز است مقدس هرکه و بماند خبیث باز است خبیث است:«هرکه آمده چنین
اتفاقی چنین دیگر کلیسا رفتن از پس پیداست چنانکه پس می کنید؟ ملاحظه شود.»

افتاد. نخواهد
هفتاد به یکم مُهر به مربوط پیغام در شده ام متوجه چنانکه برانهام برادر .٢٠٨
بررسی به مربوط نوار از دانیال، از درکم براساس کرده اید. اشاره دانیال هفته ي
این با شد. خواهد ارائه یهودیان به باز انجیل هفته، هفتاد آغاز با دانیال، کتاب
تنها یا است. مانده باقی یهودیان براي سال هفت هفته، یک هفتاد… آیا توصیف

است؟ نیم و سال سه بیانی به یا نیم هفته اي از سخن
نیم هفته  ي در عیسی بود شده اخبار چنانکه است. نمانده بیشتر نیم هفته اي ٣٣٩

است. نمانده بیشتر نیم هفته اي پس کرد. نبوّت نخست
براي آیا نکرده اید، دعا بیماران براي هفته طول در اینکه به توجه با برانهام، برادر

است.) خصوص این در درخواستی تنها (این است…؟ مقدور شما
این می بینید (چنانکه ببینید… مرا می توانید جلسه پایان از پس آیا برانهام، برادر

است.) درخواست یک
شدنش آزاد و سال هزار مدت به شیطان شدن زندانی درباره ي می توانید آیا .٢٠٩
با ارتباطی چه امر این دهید؟ توضیح درمی گیرد، ٨:٢٠ مکاشفه در که جنگی و
اهالی آیا دارد؟ کرده اید، صحبت آن از چهارم مُهر مبحث در که حرمَجِدّون نبرد

شد؟ خواهند جمع تازه زمین مردمان با ماجوج و جوج
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خطوط ارائه ي به ناچار به شود عرض شما خدمت و-و است طولانی پرسش این ٣٤٠
بازگو را موضوع نتوانم بسا چه خوب اول:«آیا…» مسئله ي کرد. خواهم بسنده اصلی

می کنم. را کار این مقدور حد تا ولی کنم
و شدنش آزاد و سال هزار مدت به شیطان شدن زندانی درباره ي می توانید آیا

دهید؟ توضیح درمی گیرد، ٨:٢٠ مکاشفه در که جنگی
از پس سو، این در حرمَجِدّون نبرد خوب، ببینید، نیست. حرمَجِدّون نبرد این ٣٤١

می گیرد. صورت مصیبت دوره ي پایان
است؟ ماجوج و جوج نبرد و امر این میان ارتباطی چه اکنون هم

در دیگري ولی می شود مربوط سال هزار این به یکی ندارد. وجود ارتباطی هیچ ٣٤٢
می گیرد. جا سال هزار پایان

با ماجوج و جوج اهالی آیا کرده اید. صحبت آن از چهارم مُهر مبحث در …که
شد؟ خواهند جمع تازه زمین مردمان

جمع را شریر افراد بیانی به ملت ها همه ي و می شود آزاد خود زندان از شیطان ٣٤٣
فرو گوگرد و آتش آسمان از آنگاه بفرمایید دقت چنانچه برساند. آنجا به را آنها تا می کند

پرسش: است. متمایز نبرد دو از سخن می شوند. سوخته آتش در آنها و می شود فرستاد
شدند: کشته کاتولیک کلیساي دست به که نفر میلیون شصت آن درباره ي .٢١٠

کشید؟ طول به روند این قدر چه داد؟ رخ تاریخی متن چه در امر این
کنید. مراجعه اشموکر نوشته ي شکوهمند اصلاحات به خصوص این در می توانید ٣٤٤
تاریخ یک این واقع در باشند. داشته را کتاب این دانشمندان از شماري می کنم فکر
ولی است شده عنوان کتاب از صفحه اي چه در مسئله این که ندارم یاد به کلیساست.
آگوستین همان کلیسا در آن دهنده ي ترویج یا رویکرد این بانی روزگار… از روند این
کنونی عربی مغرب با کمابیش رومی تقسیمبندي در [آفریقا آفریقاست اهالی از قدیس
چنانچه و شد. آغاز میلادي ٣٥٤ سال در روند این پس تألیف.] دارد-گروه همپوشانی
٣٣ سال از دوره این پس انجامید. طول به ١٨٥٠ سال تا ایرلند کشتار کنید دقت
گواهی به کنم. ادا درست را آن باید شد. آغاز میلادي میلادي…٣٥٤ ٣٠ یا میلادي
پروتستانت میلیون هشت و شصت میلادي ١-٨-٥-٠ تا-تا میلادي ٣-٥-٤ از تاریخ،
به آنها التزام عدم امر این علت است، رومی شهیدشناسی گزارش این شدند، کشته
بسا چه باشید، داشته را مطلب این تکذیب قصد چنانچه است. تاریخ این بود. روم پاپ
ما از یک هیچ  خوب برد. سؤال زیر هم را لینکلن و واشنگتن جرج بودن تاریخِ بشود
اعتقاد آنها بودن تاریخی به به هر روي ولی دهد. شهادت که نکرده زندگی دوره آن در

می بینم. را تاریخ در آنها حضور از نشانه هایی دارم.
اسرائیل  در است:«اما آمده چنین ١٨ آیه ي در و …١٩ باب در برانهام برادر .٢١١
نزد ایشان  زانوهاي زانوهاي … تمامی  که  گذاشت  خواهم  باقی  را نفر هزار هفت 
نبوسیده  تمامی… و نشده خم یا-یا را… او ایشان  دهن هاي  تمامی  و نشده خم  بعَْل 



شده٦٠ گفته کلام

در می توانید آیا توصیف این با است  .» نبوسیده  را او ایشان  دهن هاي  تمامی  است،
دهید؟ توضیح من به نفر هفتصد آن خصوص خصوص-در

بی گمان بعل»، «بوسیدن درباره   ي و دارید؟ توجه بودند. نفر هزار هفت آنها ٣٤٥
ملاحظه بودند؟ کاتولیک کلیساي عضو روزگاري عزیزان شما از نفر چند می دانید…

می کنید؟ درك را موضوع آیا می بوسیدید. را مجسمه ها می کنید؟
بابل روزگار در امت ها، فرمانرویی آغاز با که باشید داشته یاد به دارد جا و ٣٤٦
شد. مطرح انسان  پرستش امت ها، فرمانروایی پیدایش متن همان در نبوکدنصر، و
مکاشفه این به هستید روحانی چنانچه و ساخت. انسان شکل به مجسمه اي نبوکدنصر
مکاشفه اش واسطه ي به یا بود مکاشفه مخاطب که مردي آن روح، آن دهید. گوش
جایگاه در باید که روحانی شخص یک بود، دانیال همان شد ساخته او از مجسمه اي
ننامید؟ بلطشصّر را او مگر است؟ رؤیت قابل شما براي امر این آیا می گرفت. قرار معبود
مجسمه ي واقع در ولی ساخت خدا این از مجسمه اي بود. بلطشصّر همان او خداي نام
می کنید؟ توجه می کنید؟ توجه نداد. تن خود مجسمه ي پرستش به دانیال و بود. دانیال
کنید. دقت اکنون هم برمی گردیم. مسئله همان به باز که باشید داشته توجه و ٣٤٧
بابلیان روزگار در را امت ها تبار از پادشاهی یا امت ها پادشاهی و فرمانروایی نبوکدنصر
مجسمه اي مق… مجسمه راستا همین در و ساخت یکی را حکومت و کلیسا او کرد. برپا
امت ها فرمانروایی کرد. آن عبادت به وادار را مردم و ساخت وسیله را مقدس مردي از
آن می یابد، پایان می شود دیوار بر نگارش مشغول دستی که هنگامی پا ناحیه ي در
بوسیدن به مجبور باز مردم تا می سازد یکی حکومت با را کلیسا که سیاسی نیروي
بیانی به است پدیده همان کنید دقت چنانچه می باشد. امر این عامل شود، بت ها پاهاي

ندارد. شک جاي می شود. دستاویز مقدس فردي مجسمه ي باز
به شدن می گیرد-ربوده صورت شدن ربودن که هنگامی برانهام آیا برادر .٢١٢
نمی دهند تشخیص نادرست از را درست که کوچک بچه هاي می پیوندد، وقوع

شد؟ خواهند ربوده
خوب. بسیار هستید؟ متوجه است. درست بله. باشد، آمده دفتر در نامشان اگر

کردند پیدا نجات تن هفتصد که… فرمودید دیشب جلسه ي در برانهام برادر .٢١٣
هه… هفت شما منظور آیا شدند. رستگار ایلیا موعظه ي برکت به عبارتی به

حضور به عرضم است. درست بپذیرید. مرا پوزش لطفاً خوب، است. درست بله. ٣٤٨
زده ام. را حرف این من که شما

برادر ترتیب… آیا… برانهام، برادر گشودن… از پس تفسیر… به آیا برانهام، برادر
نظام… و ترتیب (ت-ر-ت-ي-…) آیا برانهام،

از اشکال خوب نیست. شما از اشکال اینجا ترتیب…» می خواهم:«آیا پوزش
است. اینجانب

خواهد خاتمه فیض نظام و ترتیب گشودید، را هفتم مُهر اینکه از پس آیا .٢١٤
یافت؟
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خود ذهن به فکري چنین مبادا دوستان، کنید توجه خیر. نباشد. چنین امیدوارم ٣٤٩
جلسه ي در سیب زمینی برداشت از پس دهید. ادامه خود سلوك به سادگی به دهید. راه
سرگرم باز باشد هم فردا چنانچه دهید. ادامه خود راه به چنین این و کنید شرکت کلیسا

شوید… دیگري روند وارد مبادا-مبادا دهید. انجام باید که باشید کاري همان
منحرف نظر مورد مسیر از را موضوع رویکردي چنین با که باشید داشته دقت ٣٥٠
می دهید پرورش خود ذهن در باره این در خاصی نگر ش هاي چنین این کرد. خواهید
ذهنی برداشت هاي از مبادا داشت. خواهید امور به نسبت خود به مختص ذهنیت و
خداوند. اي بگویید:«سپاس است کافی امور این شنیدن هنگام کنید. پیروي خود
می کنید؟ توجه باشم.» داشته تو با نزدیک تري مشارکت خود سلوك در می خواهم
را بگویید:«همه چیز و بکشید دست خود شغل از مبادا خود…» سلوك در «می خواهم

می فروشم.»
شمالی کارولیناي اهالی از آقایی مبحث این به ورود از پیش درست پیش چندي ٣٥١
فلانی حضرت بگویید من به می توانید خدا! بر گفت:«جلال رسید. راه از شتابان

هستند؟» کجا
کردم:«خیر.» عرض

است.» میسیون آئودیو رئیس آقا گفت:«آن آقا…» آن آقا، گفت:«بله ادامه در آقا آن ٣٥٢

فرمودید؟» گفتم:«چه
میسیون.» گفت:«آئودیو

نمی شوم.» متوجه را گفتم:«منظورتان
دارد.» ریاست مقام آقا افزود:«آن و پرسید:«چطور؟»

کنید؟» تکرار را ایشان اسم کردم:«می شود عرض
است.» برانهام ایشان اسم باشم، نکرده اشتباه گفت:«اگر ٣٥٣

است.» برانهام من اسم کردم:«خوب، عرض
هستید؟» میسیون آئودیو رئیس گفت:«آیا

آقا.» گفتم:«نه،
می شود؟» آغاز کی ساله هزار سلطنت بگویید من به گفت:«لطفاً

ندارم.» کردم:«اطلاعی عرض
اینک هم امر این اینکه وجود با است این منظورتان آیا-آیا از… یکی گفت:«شما ٣٥٤

ندارید؟» خصوص این در اطلاعی است، تحقق حال در
ندارم.» اطلاعی آقا، کردم:«خیر عرض

چنین من به دوستان از گفت:«عده اي-تعدادي باز خدا!» بر جلال گفت:«خوب، ٣٥٥
که می کرد صحبت حالی در او آمده ام.» بیرون خود کار افزود:«از ادامه در و گفتند.»
هستم.» ساله هزار پادشاهی برقراري خواهان گفت:«برادر، داشت. تن بر کار لباس هنوز
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درست است، شده آشفته کمی شما ذهن  می کنم فکر کردم:«خوب، عرض و ٣٥٦
برادر؟» است،

آن بود. تاکسی یک سوار او رسید، راه از خودرو با فردي هنگام همان در کمابیش ٣٥٧
گفت:«آیا و شد نزدیک بانویی لحظه!» یک لحظه! یک لحظه! گفت:«یک چنین خانم

می کنید؟» دعا شوهرم براي اکنون
چیست؟» موضوع-مسئله خانم. کردم:«بله، عرض

ماه یک خوب، کرد، صبر باید ملاقات قرار یک براي گویی گفت:«خوب، خانم آن ٣٥٨
شود.» دعا برایش تا می کشد طول

فرمودید؟» گفتم:«چه
براي باید شده ام. مأیوس دیگر داد:«ولی ادامه چنین و آقا.» گفت:«بله، خانم آن ٣٥٩

کنید.» دعا همسرم
بیاورید.» را ایشان هستند؟ کجا گفتم:«البته.

گفت:«آیا و آمد سخن به می کرد، دنبال را گفتگو و بود حاضر همان جا که آقا آن ٣٦٠
می کنید؟» دعا هم بیماران براي

آقا.» کردم:«بله عرض
از حال این با باز «آیا گفتم… است؟» برانهام شما نام که نگفتید گفت:«مگر ٣٦١

ندارید؟» اطلاعی ساله هزار پادشاهی
آنچه به نمی شوم. متوجه گفتم:«من-من نمی دانم.» چیزي کردم:«خوب…نه عرض ٣٦٢

می کنم.» بسنده آمده، مقدس کتاب در
آمده اند.» جا همه  از مردم است. اکنون همین گفت:«خیر، ٣٦٣

گفتم:«کجا؟»
پل.» زیر درست ایندیانا، ایالت جفرسونویل گفت:«در

ندارم.» اطلاع هیچ مسئله این گفتم:«از سپس نمی شوم.» متوجه دیگر اینجا «آقا، ٣٦٤
صحبت هم با خصوص این در است بهتر شاید بنشینیم. هم با دادم:«بیایید ادامه و

کردیم. هم را کار همین خوب، کنیم.»
مرا منظور نپرورید. خود سر در را خدمت داشتن آرزوي که بگویم شما خدمت ٣٦٥
هستید. خوشبخت تر هستید، که وضعیتی همان در می کنید؟ ملاحظه می کنید. درك

دهید. ادامه خود راه به فقط می کنید؟ توجه
را بزرگ مصیبت که کلیسایی زمانی برهه ي چه در عروس، شدن ربوده از پس .٢١٥
نمی شود…). احضار داوري (براي شد؟ خواهد حاضر داوري براي گذرانده سر پشت

آن؟ از بعد یا می دهد رخ ساله هزار پادشاهی از پیش امر این
می خواهم. پوزش شما از باشید، هرکه عزیز ببخشید. کلیسا». «آن خصوص در

که…» کلیسایی زمان از برهه اي چه «در



مُهرها خصوص در پاسخ و ٦٣پرسش

را بزرگ مصیبت که کلیسایی زمان از برهه اي چه در عروس، شدن ربوده از پس
از… پس یا پیش امر این شد؟ خواهد حاضر داوري براي گذرانده سر پشت

از سخن رسید.» اتمام به سال هزار تا نشدند زنده مردگان سایر «و هزاره! از پس ٣٦٦
ببینیم: نشدند. راهی عروس با که است افرادي

انجام جهت به نبوکدنصر پادشاه چون را کمونیسم خدا که گفته اید بارها .٢١٦
می گیرد، جا تصویر این کجاي در کمونیسم توصیف این با برانگیخت. خود نقشه ي
پایانش داد؟ خواهد انجام پایان در پایان… در که… است کاري از سخن که هنگامی
و پادشاهی در مقدس] [کتاب دانشمندان از بسیاري زعم به بود؟ خواهد چگونه
براي می شود، برده نام آنها از نگاشته ها در که ماجوج و جوج شمالی، فرمانروایی
تشخیص را حروف باید که (آن طور در… در، آمد، خواهند فرود اسرائیل به حمله
شده، عنوان نوارها از شماري در آنچه پیرو… می کنم فکر صحیح.) خوب. نمی دهم.
یا کاتولیک آیین انفجاري با کمونیسم پایان در تاختن… با پایان در که گفته اید

است؟ چنین آیا کرد. خواهد محو روزگار صفحه ي از را واتیکان
در همین طور کنید، پیدا ١٦ مکاشفه در را مطلب این می توانید است. همین طور ٣٦٧
اینک هم باشند، داشته حضور جلسه در کننده پرسش  چنانچه .١٢ و ٨:١٨ مکاشفه
نگاه بله. بسنجید. را مطلب صحت آن کمک به برداشته، را کاغذ تکه این می توانید
آنجا پیداست چنانکه شد.» نابود ساعت یک ظرف تنها بزرگ! شهر آن واي! کنید:«واي!
می کردند. تأمین را آن کالاهاي که کسانی از سخن کل در و است بازرگانان از سخن

مبادا… و است. چنین شد. خواهد چنین
افراد عده اي-تعدادي تنها آنها می بینید؟ کنید. فراموش را کمونیسم است، کافی ٣٦٨
سادگی اثبات جهت تنها مایلم است. نظام یک کمونیسم هستند. بی دین و-و وحشی
روسیه جمعیت کل از درصد یک تنها ولی کنم. اشاره مطلبی به آنجا در حاکم وضعیت
به درصد؛ یک تنها می فرمایید؟ توجه دارند. نیاز پیغام آور یک به آنها است. کمونیست
است درصد یک از سخن هستند. مسیحیت طرفدار باز جمعیت درصد نه و نود بیانی
موضوع امر همین شده  اند؟ غالب مردم درصد نه و نود بر درصد یک آن چگونه ولی
سالیان آنها نمی داد اجازه خدا اگر که است روشن خوب می کند. روشن شما براي را

مطمئناً. می کنید؟ دقت بودند. شده اخراج پیش
از را حاکمیت پایانی نیم و سال سه در روم شما فرمایش پیرو برانهام، برادر .٢١٧
سال سه یا است نخست-نخست نیم و سال سه منظور آیا گرفت. خواهد یهودیان

است؟ چنین آیا پایانی؟ نیم و
نیست نخست نیم و سال سه از سخن است. همین طور پایانی. نیم و سال سه ٣٦٩

است. شده سپري آن چون
دارم: دیگر پرسش یک باز بعدي پرسش از پس

گزارش ١٧ پادشاهان اول در نخست ایلیاي از چنانکه آیا من، گرامی برادر .٢١٨
رفت؟ خواهد بیابان به هم ٥:٤ ملاکی ایلیاي شده،
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همین ولی رفت. خواهد بیابان به ایلیا آن که بگویم دقیقاً-دقیقاً نمی توانم خوب، ٣٧٠
مردان بیشتر کرده اید؟ توجه الیشع و ایلیا به هیچ گذشته… در داشت، خواهد را سبک
به مختص شخصیت هاي می جویند. کناره مردم از و هستند گوشه نشین جنس، آن از

ندارند. مراوده مردم با چندان دارند. خود
تعمیددهنده، یحیی و ایلیا همین طور بود، چگونه الیشع که کنید دقت می توانید ٣٧١
عاشق فرد آن که می کنم گمان هیچ… آنها و می  شود. برجسته روح آن طبع خوب
ولی شود. ساکن وحشی و بکر مناطق در بسا چه و بود خواهد وحشی و بکر مناطق
الیشع بودند. چنین اوقات گاهی نمی دانم. بود؟ خواهد صحرانشین زاهدي آیا خوب
فردي که-که شد پیدا یحیی سپس و بود. کویرنشین زاهدي ایلیا ولی نکرد چنین

بود. صحرانشین
به بتوان سخت یهودیه در آنجا، در ظهورشان هنگام انبیا دیگر درباره ي ولی ٣٧٢
اردو تپه اي در جایی، در شاید کرد. خواهند زندگی کجا نمی دانم گفت، چیزي صراحت

کرد. خواهند چه خود نبوّت دوران در-در که نمی دانم یا-یا بزنند.
یک- آنها آیا آیا، بگویم:«آنها، خدمتتان را این می کنم سعی گرامیان… شما ولی
هستند؟» بکر مناطق ساکنان از است:«آیا قرار این از ایشان پرسش واقع در یک-یک…»
کوچ بریتانیایی کلمبیا شمال به باید ناچار به باشد چنین آنها قصد اگر خوب، ٣٧٣
این در کرد. سکونت آنجا در چنین بتوان که است پهناور اندازه اي به آنجا کنند،
مسئله تنها خوب دارید؟ توجه کردند. قطع را جنگل ها درختان تمام فرد… آن صورت
وحشی و بکر نواحی این از یکی در شاید و بپسندند را بکر مناطق بسا چه که است این
و نیستند سازش اهل آنها کنید، توجه آنها طبع به چنانچه چنین… و شوند ساکن
شما بر می کنید؟ ملاحظه شناخت. خواهید باز را آنها برسد، فرا زمانش هرگاه-هرگاه

هستید. بیداري اوج در-در شد، خواهد روشن
آن از پیش پرداخت. آن به باید چگونه نمی دانم که هست پرسشی اینجا خوب ٣٧٤
را ضبط برنامه ي لحظه اي که کرد خواهم درخواست سپس هست هم دیگري پرسش

کنند. قطع
کوه بر می توانست چگونه و چرا پس است شخص یک تنها خدا چنانچه .٢١٩

کند؟ گفتگو خویشتن با هیئت تبدیل
بپرسم. حضورتان از را این مایلم می کنید؟ ملاحظه دادم. توضیح حال خوب ٣٧٥
پدر پیشگاه به را خود دعاي عیسی که است هنگامی از سخن پس می خواهم…

می کرد. بلند
فکر تألیف.] می کند-گروه مخاطب را جماعت در حاضر برادري برانهام [برادر
سرپا لحظه  یک لطفاً برادر؟ مگرنه باشید، برخوردار روح القدس تعمید از می کنم
آقا.»] می گوید:«بله، [برادر هستید؟ روح القدس تعمید از برخورداري مدعی آیا بایستید.
خود- که نمی کنم ادعا خوب، گفت؟ می شود چه آن ماهیّت از پس همین طور. هم من



مُهرها خصوص در پاسخ و ٦٥پرسش

را بیماران می توانم که نیستم آن مدعی باشم. داشته را اسرار کردن بازگو توان خود
خداست. این دهم. شفا

می سازد-گروه مخاطب را جماعت در حاضر برادر آن همچنان برانهام [برادر ٣٧٦
خوب، هستید. آرکانزاس اهالی از نکنم اشتباه اگر باشید. واعظ می کنم فکر تألیف.]
چنین در و مزرعه اي در عادي، فضاي در شماست. قلب در-در انجیل اعلام و صحیح.
امري برکت به و نیستید آشنا اموري چنین با است معلوم شده اید. بزرگ محیطی
شما از که نیستید مدعی هیچ می کنید. اعلام را انجیل شد، وارد شما در که فرخنده
[«بله، مگرنه؟ است. می شود، نامیده روح القدس که دیگري شخص برکت از بلکه باشد.

صحیح. آقا.»]
سؤالی اکنون تألیف.] می سازد-گروه مخاطب را برادر همان همچنان برانهام [برادر ٣٧٧
می گوید:«درست [برادر مگرنه؟ است. ساکن شما در روح القدس آیا… دارم. شما از
مسئلت او از آیا می کنید؟ گفتگو او با آیا آقا] [بله، می کنید؟ گفتگو او با آیا است.»]

سپاسگزارم. بسیار می خواستم. را همین خوب. بسیار می کنید؟
[جماعت می برید؟ پی امر ماهیّت به اکنون هم می کنید؟ ملاحظه

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
گفت:«هنگامی یوحنا ٣ باب در عیسی که… می شود چگونه دارم. شما از پرسشی ٣٧٨
و بود حاضر فرد آن مقابل در که حالی در است،» آسمان در اینک که انسان… پسر که
عیسی از سخن هرگاه دهید. پاسخ من به باره این در بفرمایید حال می کرد. گفتگو او با

بس. و است شخص همان از سخن می شود، پدر و
حال در مرا هرچند می کند، صدق من درون در روح القدس درباره ي مطلب این ٣٧٩

نیست. من [کار] این باز می بینید موعظه
فرا هستی به را جانوري که کنم جاري کلامی نمی توانم من می دانید چنانکه
نیروي این بخورم. و کنم شکار را جانور و بنگرم آن بر جایی در نشسته  سپس بخواند؛

نیست. بشر آن سرچشمه ي است. آفرینشگري
خاطر به بودند گفته پزشکان بود… بستر در همین جا که پسربچه اي نمی توانستم ٣٨٠
سخن بگویم:«این نبودم قادر من می خوابید. خود پشت به امشب باید قلبی ناراحتی
سراسر مشکل و برگرداندند پزشک نزد را او است.» شده رفع مشکل است، برانهام ویلیام

بود. شده رفع
چشمانش که بود وخیم چنان وضعش می برد، رنج خون سرطان از دختربچه اي ٣٨١
خون تزریق جهت را دختربچه بود، درگیر هم معده اش بود، زرد کاملاً و بود کرده باد
بیاورند. اینجا در را او بتوانند تا کردند منتقل بیمارستان به دیگر کارهاي انجام و
بردند پزشک نزد را او باز روز آن فرداي کرد! همبرگر درخواست دقیقه پنج از پس
پیدا او در را خون سرطان از نشانه اي کوچکترین نمی توانست دکتر که شگفتا ولی
به هرچند او است!» خداوند سخن «این است؟ برانهام» ویلیام «سخن این آیا کند.
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سازد. جاري را خود کلام من طریق از می تواند تنها ولی است متمایز من از فرد عنوان
می کنید؟ درك

کارها این گفت:«من عیسی می کند. صدق نیز پدر و عیسی درباره ي مطلب همین ٣٨٢
می دهد.» انجام را آنها است، ساکن من در که من پدر بلکه نمی دهم انجام را

ملاحظه آمد.» خواهد آسمان از است، آسمان در اینک هم که انسان «پسر خوب،
بود. خدا خود که چون بود حاضر همه جا او بود؟ چه امر ماهیّت می کنید؟

می زند-گروه ضربه خود انگشت با بار یک برانهام [برادر دیگر… درباره ي من حال ٣٨٣
کنم. بیان را سخنان این خواستم تألیف.]

دهید… توضیح بفرمایید
تألیف.] می کند-گروه صحبت جماعت میان در برادري نوار. روي بر خالی [فضاي

می گوییم. سپاست اینجا در فرخنده ات حضور و روحت بابت سپاس. خدا، ما پدر اي
الهام او به نبوّت به و آمد فرود مردي بر روح دشمن، رسیدن حین که شده گفته ما به
باید چگونه می دانستند چون نبود مشکلی دیگر ساخت. جاري را کلام تنها او شد،

کنند. ردیابی را دشمن اینکه یا دهند، شکست را دشمن
همواره می گویم. سپاست بوده اي، همواره که هستی خدایی همان اینکه از پدر اي ٣٨٤
و می کند تغییر زمان ها می کند، تغییر دوره ها می کنیم، تغییر ما بوده اي. خدا همان
همان ترتیب ها نمی پذیري. تبدیل و نمی کنی تغییر هیچ گاه تو ولی مردم. همین طور
بشر گمان هر از و شگرف  زیرا هستند همان تو کارهاي است. همان تو فیض هستند.

می باشند. برتر
پنهان تو خادمان دل هاي در تو رازهاي اینکه از پروردگار اي سپاسگزاریم پس ٣٨٥
نیّرهاي همچون ما که باشد می شود. ما شادي و شعف مایه ي همین پروردگارا، است.
و کنیم وارد را دیگر افراد محبت در تا دیگر مکان به مکانی از رویم… پیش فروزان
این در تا اندازیم تور گوشه اي هر در دارند، تعلق تو به که ماهی هایی تمام صید براي
باشد. کنارش در تا داشت برخواهد را خود عروس برّه آنگاه و باشیم. مطمئن خصوص

آمین. مسیح. عیسی نام به هستیم، فرخنده زمان آن انتظار در ما
نظر به خوب، کنید. بلند را خود دست هستند؟ بیمار جمع این در نفر چند ٣٨٦
چهار، سه، دو، یک، کمابیش، کنید. بلند را خود دست هاي دوباره کمابیش… می رسد
هفده، شانزده، پانزده، چهارده، سیزده، دوازده، یازده، ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج،
شمردن به آهسته صدایی با دیگري شخص و برانهام [برادر بیست… نوزده، هجده،
و چهل کمابیش یا نفر هفت و چهل تألیف.] می دهند-گروه ادامه برافراشته دست هاي

خوب. بسیار نفر. هفت
جلسه ي و کنیم دعا بیماران براي بی درنگ می توانیم است. نیم و یازده ساعت ٣٨٧
[جماعت رویم؟ پیش ترتیب همین به دارید دوست آیا به-به… را شامگاهی

تألیف.] می گویند:«آمین.»-گروه
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شما خدمت را دلیلش باشد. کار این انجام براي مناسب زمان اکنون می کنم فکر ٣٨٨
اینکه به توجه با پس می کند. افاضه را خود مسح روح القدس اینجا اینک هم می گویم؛
حضوري- از بله، درمی یابید، را مقدس حضوري شما و گرفته ایم اوج روح در اکنون
اکنون هم باید باشد آوردن ایمان براي روزي چنانچه می یابید. آگاهی الهی حضوري

هرگز. یا می آورید ایمان اینک هم یا می کنید؟ ملاحظه کنید. باور را آن
راهرو آن در که عزیزانی و بیاورید. تشریف جلو آرام می کنیم دعوت شما از خوب، ٣٨٩
به برگردند. سو آن به و بشوند راهرو این وارد کردند، بلند را خود دست هاي و هستند
که می رسد افرادي به نوبت سپس می پذیریم را هستند سمت یک در که افرادي ترتیب
نیستند بیشتر نفر هفت و چهل نفر، پنج و پنج-چهل و چهل هستند. دیگر سمت در

کشید. نخواهد طول چندان پس
کنیم. دعا عزیزان براي هم با تا بیاورند تشریف من با که می خواهم نویل برادر از ٣٩٠

خود جاي از لحظه یک اکنون می شوند، راهرو وارد که عزیزانی خدمت نخست ٣٩١
کرد. خواهیم دست گذاري را شما تکاتک سپس و کنیم دعا شما براي اینجا تا برخیزید
عزیزانی کنید، توجه می شوند، حاضر دعا صف در که عزیزانی تمام است. همین خوب،
وقت در صرف جویی براي خوب-خوب، می بینید؟ شد. خواهند حاضر دعا صف در که
دعا شما براي اینک هم که باشید داشته دقت کار، انجام درباره ي اطمینان کسب و

کرد. خواهیم
گفته ي عین این می دهم. توضیح شما خدمت اجازه با حال کنید. دقت دوستان ٣٩٢
بفرمایید. دقت حالا بود.» خواهد ایمانداران همراه نشانه هایی است:«اینک مسیح عیسی
«آنها بگذارند، دست بیماران بر چنانچه بلکه کنند.» دعا آنها براي نگفت:«چنانچه او
که دختربچه اي خونی سرطان مرگبار مورد در بتواند خدا اگر و یافت.» خواهند شفا
بتواند چنانچه بخشد، شفا سراسر را او و کند عمل باشد داشته ایمان نمی تواند خود
دیگر پزشکان که حدي به کند، عمل است پسربچه یک به مربوط که دیگر مورد در
شما مورد در پس نکنند، پیدا خونش در را مفصلی حاد روماتیسم از اثري و نشانه  هیچ
ولی درنمی آورند. سر دعا چیستی از کودکان این پیداست چنانکه کرد؟ خواهد چه
را مسائل که هستیم جایگاه این در ما ولی یافته اند. صحت دست گذاري صرف به تنها

کنیم. درك
کرد. خواهیم دعا شما براي می ایستید، سرپا که حالی در اکنون

که همان فرهمند، روح القدس مکان، این در تو پرجلال حضور با آسمانی پدر اي ٣٩٣
هم همان می خوانیم، مقدس کتاب در درباره اش که فرخنده  آن داریم، او از عکسی

می سازد. نمایان را خویشتن انسانی تن در اینک است. شده حاضر اینجا اینک
با او نکرد، اشتباه هم بار یک سالیان این خلال در دیده ایم، کیفیت همان در را او ٣٩٤
آینده همین طور و گذشته تمام دقت با کرد، آشکار را انسان درونی افکار خود توانایی
و اسحاق ابراهیم، خداي که می دانیم پس کند! اشتباه هم بار یک بی آنکه کرد، بازگو را

خداست. همچنان مسیح عیسی شخص در اسرائیل
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جلجتا در که خونی زیر و می آید فرود آسمان از که روحش واسطه  ي به اکنون و ٣٩٥
جسم در را خویشتن و می شود حاضر جمع در دنیا شدن سوخته از پیش شد، ریخته
عزیزان این می یابد. تجلّی بشر جسم در جلال پر روح القدس و می سازد؛ آشکار بشري
همان این می یابد، حضور آنها باطن در روح القدس پس پذیرفته اند را خون کفّاره ي

است. انسانی جسم در تجلیّ  یافته خداي
همچنین و است غیره و تعمید چون کارهایی انجام براي ابزاري تنها انسان تن پس ٣٩٦
بود» خواهد ایمانداران همراه آیات این «اینک که رسالتی چهارچوب در که کارهایی
شرط به البته می گیرد عهده بر را شفا انجام روح القدس دست گذاري، با می گیرد. جا

داریم. ایمان امور این به درستی به ما پدر اي حال ایمان.
روح القدس که واعظانی و آمد خواهند نزدیک ایستاده اند سرپا اکنون که عزیزانی ٣٩٧
اینک هم واعظان آن خداوند اي و کرد خواهند دست گذاري را آنها کرده اند دریافت را
عزیزان ایمان همان شرط که می دانیم پدر اي هستند. بیماران دست گذاري آماده ي
همین به شود، محقق باید فرموده اي وعده که سخنی هر که سان همان به بس! و است
کرد. خشنود را خدا نمی توان ایمان بدون چون نمی شود محقق ایمان بدون و ترتیب…

کنیم. خشنود] را [خدا چنین نمی توانیم به هیچ روي
ما روي پیش که وعده ایی بر تکیه با ایمان، از برخاسته پذیرشی با اکنون و ٣٩٨
قول به نسبت خدا امانت اینها شده، گشوده ما بر که مُهرهایی همراه به شد، نهاده
انسان عنوان به دردمند… گرامیان آن که باشد پروردگار اي می دهد. نشان را خویش
همان اکنون… هم و دارند. میرا بدنی عزیزان آن که رو آن از می کنم همدردي آنها با
یکدیگر غمخوار و دلسوز ما است. ساکن آنها در دارد، سکونت ما در که روح القدسی
حصول امکان عتیق عهد اگر تازه… خون در جدید، عهد که می دانیم چون و هستم.
صدق برتر» و تازه «عهد این درباره ي اصل این بیشتر قدر چه می کرد، فراهم را شفا
دستان و می شوند نزدیک عزیزان این که حالی در باشد باد، چنین پدر اي می کند؟
نام قوّت به بیابند، را خود شفاي بلکه فرونمانند می شود، گذارده ایشان بر خادمان

آمین. مسیح. عیسی
در و نشست خواهند هستند، طرف این در که عزیزان ما، است قرار حال-اینک ٣٩٩
در که عزیزانی سپس می آورند. تشریف هستند، طرف این در که عزیزانی حال همان
از شماري از اکنون هم هستند… طرف آن در که آنانی و برمی گردند هستند این دست
در که عزیزانی شما می کنم فکر شوند. بلند که می کنم خواهش اینجا در حاضر برادران

هستید. واعظ همه هستید، طرف این در که شما دارید، تشریف سمت این
ند [برادر شوید؟ دعا صف وارد باید آیا ند، برادر ند؟ برادر هستند… کجا دکتر آقاي
بفرمایید تألیف.] هستم.»-گروه اینجا در دیگري شخص براي می گوید:«بله، ایورسون

شوید. دعا صف وارد بی درنگ کرده اند، دعا شما براي اکنون بفرمایید. ند. برادر
که افرادي بنشینند، لحظه یک دارند تشریف ، اینجا سو، این در که عزیزانی حال ٤٠٠
تشریف میانه راهرو در که عزیزانی به ادامه در سپس می پذیرم. را هستند این سمت در
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این در ، اینجا که عزیزانی سپس برمی گردانیم. راه این از را آنها و رسید خواهیم دارند،
دعا همه براي و برمی گردانیم راه این از را آنها و کرد خواهیم پذیرش را هستند راهرو

کرد. خواهیم
می گوید:«درست آرنولد تدي [برادر هستند؟ کجا می کنم… خواهش تدي برادر از ٤٠١
طبیب «اکنون سرود می کنم خواهش شما از خوب. بسیار تألیف.] همین جا.»-گروه
می کنم خواهش هستند، کجا نمی دانم پیانو، نوازنده ي از بنوازید. را است.» نزدیک اعظم

کنند. همراهی را تدي برادر
به را پسربچه اي سرود، این اجراي حین که دارید یاد به را زمان آن آیا کنید، گوش ٤٠٢
نواختن مشغول تألیف.] مسیحی-گروه جنبش [یک آمیش دخترخانم آن آوردند؟ سکو
بور، ببخشید یا-یا مشکی بلند موهاي بود. است» نزدیک اعظم طبیب «اکنون سرود
او دو، این از یکی آمیش، یا تألیف.] مسیحی-گروه جنبش [یک منونی دخترخانم آن

بود. پیچیده سرش دور را خود موهاي
ناحیه ي از او کرد؛ لمس را پسربچه آن روح القدس ساده، دست گذاري محض و ٤٠٣
به شروع سکو روي بر و کرد آزاد دستانم از را خود پرش یک با ولی بود. معلول پا
اصل در می کنم فکر رفت، هوش از و برخاست خود جاي از مادرش کرد. دویدن

بود. منونی
آن پدر کرد. لمس را باشد بوده هرچه یا آمیش یا منونی دختر این روح القدس و ٤٠٤
آنها بودند… نشسته همان جا داشتند تن بر که لباس هایی آن با حاضران دیگر و دختر
و برافراشت. را خود دستان و پرید پیانو پشت از او بودند. دست این از چیزي یا منونی
به شروع روح هدایت با می ماند. فرشته یک به افتاد، شانه هایش بر دختر زیباي موهاي
است، نزدیک اعظم طبیب «اکنون همچنان پیانو او، سرودخوانی حین و کرد خواندن

می نواخت. را همدرد» عیسی
پیانو کلیدهاي چگونه دیدند حاضران از نفر هزاران و بودند آنجا مردم همه ي ٤٠٥
پایین و می رفت بالا همدرد» عیسی است، نزدیک اعظم طبیب «اکنون نواختن هنگام

رفتند. راه و برخاستند برانکاردها و روان تخت هاي ویلچرها، از مردم می آمد.
آن که همان طور درست دارد، حضور اینجا بامداد همین در عیسی خداوند همان ٤٠٦

باشید. داشته ایمان تنها پس بود. دفعه
بنوازید. را اعظم طبیب سرود لطفاً

کنند. دعا همه
مستقیم و سمت این از کنند، عبور تالار این از درنگی هیچ بی بفرمایند عزیزان
آیا ببرید. تشریف می خواهید که جایی هر یا برگردید خود جاي یا صندلی سمت به
آنگاه و برگردید خود جاهاي به می توانید خوب، خوب. بسیار است؟ شده خلوت آنجا

شویم. بلند می توانیم
دعا آنها براي شما می شود، دعا عزیزان آن براي که حالی در کنید. گوش حال ٤٠٧

کرد. خواهند دعا شما براي هم آنها و شد خواهد دعا هم شما براي سپس کنید.
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از شوید. بلند می کنم خواهش دارید، تشریف طرف این در که واعظانی شما از و
کنید. دست گذاري می شوند، نزدیک که عزیزانی این بر که می خواهم شما

ادامه دعا به دارید. نگه پایین را خود سرهاي کنید، خم را خود سرهاي اینک ٤٠٨
یاد به کرد. خواهند دست گذاري شما بر بگذارید… می شوید، نزدیک که هنگامی دهید.
رازهاي و خود کتاب راز اینک هم که خداست وعده هاي از یکی این که باشید داشته
می کنید؟ ملاحظه کرد. خواهد تأیید ایمان شرط به او می سازد. مکشوف را انسان قلب

بمانند. دعا فضاي در می خواهم همه  از
بیاورید. تشریف اینجا لطفاً می کنم دعوت واعظان شما از حال

کنیم. خم را خود سرهاي خوب، بسیار
نیروي که بادا می شوند، نزدیک عزیزان که حالی در عیسی خداوند اي حال ٤٠٩
به کند، زنده را آنها همه ي ایمان می شوند نزدیک که دم همان در مطلق قادر خداي

عیسی. نام
می خواهم واعظان شما تکاتک از می کنیم. شروع طرف این صف با خوب، بسیار ٤١٠

کنید. دست گذاري می شوند نزدیک که عزیزانی بر
می شود دعا صف وارد هرکه و می کنند دعا به شروع واعظان و برانهام [برادر ٤١١
می کند- اجرا را اعظم طبیب پیانیست حال همان در و می کنند دست گذاري را

تالیف.] گروه
عیسی! خداوند نام به

می گذارم. دست شما بر عیسی خداوند نام به برادرم،
عیسی! خداوند نام به

عیسی. نام به فرما، عنایت روزلا خواهرم به را آن خدایا،
مسیح! عیسی نام به
مسیح! عیسی نام به

بردارید. چشم آن از مبادا صف، پایان تا و بمانید همین جا ٤١٢

مسیح!…؟… عیسی خداوند نام به
شوید. نزدیک افتاده دلی با پس است. افتاده دل او باشید داشته یاد به

امکان می شود شنیده سختی به برانهام برادر سخنان اینکه به توجه با اینجا [در ٤١٣
بیست و دقیقه شش دعا صف قسمت این در نیست. بیان شده افکار درست پیاده سازي

تألیف.] می کشد-گروه طول ثانیه پنج و
می گوید:« و می شود نزدیک میکروفن به برانهام برادر نوار. روي بر خالی [فضاي ٤١٤
کنید مرحمت می توانید آیا ایستاده اید، راهرو آن در که عزیزانی شما بروید. عقب تر لطفاً
عزیزانی سپاس. عقب تر. باز لطفاً کنید؟ حرکت عقب سمت به و کنید خالی را راهرو

تألیف.] کنید.»-گروه حرکت لطفاً هستند، وسط راهرو در که
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امکان می شود شنیده سختی به برانهام برادر سخنان اینکه به توجه با اینجا [در ٤١٥
بیست و دقیقه دو دعا صف بخش این در نیست. شده بیان  افکار درست پیاده سازي

تألیف.] می کشد-گروه طول ثانیه
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

کن. دریافت را خود شفاي میشل، برادر
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
کن. دریافت شفا مسیح عیسی از خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی از را خود شفاي
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادرم،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
یاب. شفا برادرم،

بپذیر. مسیح عیسی از را خود شفاي
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

کن. دریافت را خود شفاي
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

یاب. شفا خواهر،
یاب. شفا مسیح عیسی دستان از خواهر،

بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
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بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،
بپذیر. را خود شفاي خواهرم،

یاب. شفا برادر،
خواهر…؟… بپذیر، را خود شفاي
خواهر…؟… بپذیر، را خود شفاي
کن. دریافت را خود شفاي برادر،

بپذیر. را خود شفاي
برادر…؟… بپذیر، را خود شفاي

خواهر…؟… بپذیر، را خود شفاي
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي

کن. دریافت را خود شفاي
مسیح. عیسی دستان از کن…؟… دریافت را خود شفاي خواهر،

کن. پیدا شفا
کن…؟… پیدا شفا

بپذیر. شفا مسیح عیسی دستان از برادرم،
یاب. شفا

خواهر…؟… کن، پیدا شفا
مسیح. عیسی نام در کنید، دریافت را خود شفاي

آمین. عیسی. نام در کن، پیدا شفا
کن. پیدا شفا
کن. پیدا شفا

کن. دریافت را خود شفاي

کن. دریافت را خود شفاي
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از

عزیزي باز می گوید:«آیا و می شود نزدیک میکروفن به دوباره برانهام پل بیلی [برادر ٤١٦
وارد می خواهد که هست عزیزي باز اگر بفرمایید. لطفاً، شود؟ دعا صف وارد می خواهد

تألیف.] بفرمایید.»-گروه لطفاً شود، دعا صف
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از برادرم،
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از خواهر،
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از برادر،
بپذیر. مسیح عیسی دستان از را خود شفاي وود، خواهر ٤١٧
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کن…؟… دریافت را خود شفاي
کن…؟… پیدا شفا

کن. دریافت را می شود جاري مسیح عیسی دستان از که شفایی رابرتسون، خواهر ٤١٨

کن. دریافت را می شود جاري مسیح عیسی دستان از که شفایی برادرم،
می شود. جاري مسیح عیسی دستان از که شفایی خواهر…؟… کن، پیدا شفا

کن. دریافت را خود شفاي مسیح، عیسی نام در
بده. شفا را او مسیح عیسی نام در

خواهر…؟… کن، پیدا شفا
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از پسر،

کن. دریافت مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،
کن. دریافت مسیح عیسی دستان از را خود شفاي برادر،

برادر. کن، دریافت را خود شفاي مسیح عیسی دستان از ویرتس، برادر
کن. دریافت مسیح عیسی دستان از را خود شفاي خواهر،

کن…؟… دریافت را خود شفاي برادر،
کن…؟… دریافت مسیح عیسی نام در برادر

مسیح…؟… عیسی نام در
مسیح…؟… عیسی نام در

کن. دریافت را خود شفاي مسیح، عیسی ما خداوند نام در
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی نام در برادرم،

مسیح…؟… عیسی نام در
کن. دریافت را خود شفاي مسیح عیسی نام در خواهر،

مسیح…؟… عیسی نام در
که کسانی تعداد می گوید:«آیا و می شود نزدیک میکروفن به پل بیلی [برادر ٤١٩

تألیف.] است؟»-گروه همین داشتند، دعا درخواست
خداوند دست که باشد تألیف.] می گوید-گروه برانهام برادر به چیزي وایل لی [برادر ٤٢٠

عیسی. نام در کند، عنایت شما به را دارید عزیزانتان از یک هر براي که مسئلتی عیسی
بسیاري پل، بیلی تألیف.] می گوید-گروه برانهام برادر به چیزي پل بیلی [برادر ٤٢١
را خود شفاي مسیح عیسی نام به اکنون پس کرده اي توزیع را شفا کارت هاي از

کن. دریافت
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است، نزدیک اعظم طبیب اکنون
همدرد، عیسی

شود، تشویق مأیوس قلب تا می گوید سخن او
را. عیسی صداي بشنو

هم. با همه
سرافین، سرود در نوشته شیرین ترین

آدمی، زبان در نام شیرین ترین
شده، داده سر حال به تا که نغمه اي شیرین ترین

اینکه تمنّا پروردگارا مادر….؟… و پدر تازه که دوست داشتنی شوهر و زن آن ٤٢٢
مسیح. عیسی نام به کنند، دریافت را خود مسئلت

خود خواهر به که شخصی مسئلت حسب بر خدا قوّت باشد مسیح، عیسی از ….؟… ٤٢٣
آمین. فرما. عنایت را این خداوند اي شود. آزاد او و کند. عمل می اندیشد

با خداوند اي فرما. عنایت او به را آقا این مسئلت عیسی، نام به خدا، خداوند اي ٤٢٤
آمین. می کنم. مسئلت عزیز این براي خود دعاي

پاسخ و می کنند ابراز را خود شادي [جماعت نیست؟ شگرف آیا ٤٢٥
بامدادي جلسه ي این در هرکه چنانچه می کنم فکر تألیف.] می دهند:«آمین.»-گروه
چیز این نباشید. بزرگ امري پی در اکنون باورم… به آمد، جلو شگرف مسح این تحت

الهی. وعده ي پذیرش همان یعنی باشید داشته یاد به را ساده
پی»] [«در پی در تألیف.] می گویند:«ما»-گروه [جماعت ما هم. با همه اکنون ٤٢٦
عیسی»] نام در [«بلکه عیسی نام در بلکه نیستیم»] بزرگ [«امري نیستیم بزرگ امري

هستیم.»] الهی وعده ي [«پذیراي هستیم. الهی وعده ي پذیراي
سر شادي بانگ و می گویند:«آمین.» [جماعت می گشاید. را گره همین شد. انجام ٤٢٧

 دهد! برکت شما به خدا آمین! تألیف.] می دهند-گروه
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